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اا بانضهام درباجه از 
جناب آقاى دكتر تاراجندء سفير كير سايق هند در ايران 


تأليف 
عل اجمل اتن 


نتن شيد و هدق هد و ارات 
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يتف حيح 
محمد كامكار يارسى 


رئيس سايق خائه فرهدكى اران در ,#تى 


توسط اليحمن روابط فرهنكى صد ٠‏ ددلى و ٠‏ ضضيك 
ماب زر مداه أست 


1 


هو الكل 
بنام اولك أو نامى تدارد 


در حي رم كل دثمنىء كفر ودين جراست » اذيك جراغكعبه و بتخانه روشن أستك 


1 «فقير بى اندوه؛ دارا شكوه؛ از اين كني معرفت بهره ور 
از هسى موهوم خلاص كشته موسق حق رسلاد» رستكار 
جاويد كرديد . » ش 1 ( شاهواده دارا شكوه)١‏ 


«در زمان قديم عم و أدب هند جتان سير تكامل مود 
له در اين روزها م تصايف أن دوران مورد توجه 
داتشمندان است . مخصوصاً در فلسفه تبحر فباسوفان آن زمان 
فى مثل است. در دوره حاضر آلان مكتى فلس دارد كا 
بانى آن شوبن هاور" است . و اصول آن از كتابباى هندوان 
ابانيشاد” و ويدانت؛ ماخوذ است .» 


-( سيد على بلكرانى هندى)* 


١‏ شاهزاده تمد دارا شكوه قادرى إسر ه وليعبد شايجبان بادشاه كوركاق هند در ٠١94‏ متود و در 4؟ء١‏ بفرماث 
برادرش اورتك زيب كهته شد. وى داراى مصنفات عرفاتى است و شاعر نين برده. 

ا عب :1 اق ط تقو مطه50 عن نادم فيلسر ف زرك آمانى خثاظ > مكؤام ٠‏ 

١‏ ب وفهطة :يوون مموع فلسفه ويدها است كه بوسيله مصافين و مولفين كوناكون بوجود آمده. 

وه قدوقؤه7 : يق أز ردثوباى فلسق هند أست . اين روش فلسنى ى آموزد لله در جبات هتى دوق ئيست» 
صجنائة متصوفان اسلاى عقيده وحدت وجود را اظبار و راه آنرا أشان داديد. 

0 ب ماريم مدن هند ينام وجلد مدان در غدوة .: سال 5ط وفات كرده أت . 
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دساجه 
: 1 
جناب أقاى دكتر تاراجند 


سفير كير سابق هند در ايران 


تام مذاهب زرك بمسئله وى كشمكش ك5 در درون السان م 7 مث 
تواجة داريده وهر يك أز آنا اراق راايزان حل .منكله كشسكثن اباي كند 
كه اكرجه اصولا باهم مششامبت دارند لكن با اصطلاحات ممتانى اظبار شسده له 
بلبوغ تخصوص و محيط معين مردى كد مخاطب قرار مكيرند بسكق داره. - 


بكرت' كينا" يا نخمه خداوندى يك راه حل باستانى هندو است كه آداب و سنن 
ذوزهز ان ورانفة هاون كارف كرح الفاقة رسال معدل يان 
كم با ختود همراه دارد هميشسه تازه أسث . زيرا نا وقتدك افكار بشر از مسائل 
ووسع دو انا كربت فوط ينوكت : وذ وتوسائا) سضول تهدفباي كال ود 
در زحمت است از بكو ت كينا راهنالى هيخواهد. اشعار بكو ت كنا بى نمابت شور 
الكازو داشنا ماين شيرين 5 يند و اندرزهاى دليذير دارد. يكجا بدرشتى و 
عت آكاهى ميدهد .و جالى بنرى سن مبكويد و آدى را ترغيب ميكند. كأه در 
مباحثات خود بشدت جانب منطق را نكاه ميدارد وكأه شيرين و لطاف أمبز ميشود 
ومكوشد كر أدمى را با تجربه و دليل مطمئن سازد نه با قدرت زور و اجبار. 
همين روش تعالم كينا را متماي و جالب توجه بشر ميسازد . 


. 0اوروققط8 خداوندى . اس و1 لأكمه‎ > ١ 


« مطالعة هبج كتاب مفيدثر و روح برورثتر از مطالعة 


ابانيشادها در دنيا ندست . » 1-7 شويبن هاور) 


« تحقيق بميتوان كفت كد فلسفه معلم مذهب استء ييا 
مذهب معلل فاسفه. أما باعتقاد هندوان اين دو غير قابل 
تفريق اندء ما مم يكى را اذ ديكرى جدا تكرديم الكر وف 
انسان بر خوف خدا و صداقت غالب بمى آمد' .» 


ب(ميكس ملر)" 


١س‏ ترطيح: أكراز اعتراضات إشر مى ترسيديم ما هم فلسقه را أز مذهب جدا ميكردم . 
سس ميكس ملر #متتد385 عددكة ألماقى: نحستين كيكد در ويدا كار كرده أست. 


زْ 

انسان با حقيقت يى ميشود زيرا حقيقت زمينه و واقعيت جبان تغبيرات أست . 
كك وندق :نا مزق انون فزوى اننت وجوت شن عزاى با فورش 
باد بلرزه مافتد ما بازيحه دست شهوات و ايلات و احساسات هستم و بنده آلا 

آنجه را كد بايْستى درككنم اينست كد ما مخلوقات بيجاره لى نينتم ٠‏ ,كوت كينا 
ما عى أموزد 5 ما از همان جنس حقيقت اعلى هسام ك5 آثرا أغاز و انجاى يست 
و دورو نزديى ندارد. جاكاه ما در اين وجود كلى فنا نا يذير است. 

1 5-7 ما در ابن است كه در ابن زندكٌ عادى اين حقيقت را درك يكنم 
و باين ترتيب منارزات درونى و مشقات و غم و اندوه بوجود مبآيد. برابر تعالم 
كا ميتوان بابن مشقات و رنجما بايان داد و شادماتى دائمى را بدست أورد بشرط 
ابلله بكذاريم اراده و احساسات و عقل ما از نور آقناب دانش و معرفت الهى 
بهره مند كردد. و دركارهاى خود كه جون موجودات زنده اى محققا انجام 
خواهم داد هدف ما بايستى ابن باشدكه افكار خود را از رضايت خودى و خود 
يرستى دور ساخته و مساعى خود را وقف اطاعت ازاراده عموبى سازم . 

با احساسات خود بايستى خود را با آن وجود عالى كه نوس تمام مخلوقات در 
ذات اوست يى سازم . فقط با تعميم حيت و برطرف ساشتن موانى كد تفرقه 
و جدانى را توليد ميكند ميتوائم حق حس بشريى را كه در درون ماست ادا 
صحكم . عقل ما بايستى در تحت انضباط شديد و تصفيه كننده در أيد بتوانم 
ميان حقيقت و شكل ظاهرى فرق بكذاريم, و آنجنان متانت فكرى بدسبت آوريم 

3 وسوسه و ترس تتواند آثرا متزلزل كند. بدين ترئيب تمايلات الست جبانى فكر 
را فريب نداده و غم و اندوه أنرا رنجور تخواهد ساخت. و روح انسان با وقار 
ذانى و اعماد بنفس بيدار و آزاد خواهد شد. نورى كه در دل ميتايد با بردةٌ جبل 
بوشيده شدهء بكوت كينا برفع. آن حجاب كك ميكند. أكر در انجام وظايف يلى 


حتى! در فصولىك شرى' كريشنا” معلل بزرك مناظر حيرت الكنز جبان فىيايان 
را توصيف ميكند» 5 ياى بند كردش تقديرى خواش أست؛ نس احترام و فردتى 
زود مكلذرد وكريشنا و ازجؤن؛ باز مائند بيش دوست و رفيق ميشوند. يحتباى 
بكرت كينا اصولا عقللى و منطق استء ولى نه با تعقلكوته فكرانه . دليل و برهان 
شايد 0 دى داشته باشد كه تتواند از إن بيشتركام سد ولى جون خود برهان 
أشانه ابن حدود است بآنحه كه ما فوق ابن حدود و ثغوراست اشاره ميكند. 

كوت كيتا بأ قدرت ابن عقيده را ايحاد و اظبار ميكند كم در س أبن حدودى 
3 عقل در آن محصور است جبانى وجود ان وأن جبالى است كر واقعاً اسان 
بأن تعلق دارد. 

نه إن براق تدؤين تهنا عيب ذادة كله سدان بنك الست دوز 
آن دو ارئش در برابر يكديكر آماده يتك ايستاده اند. اين ميدارتى جك همان 
وجدان بشرى است كر در آن نيروهاى نيكى و بدى هميشه بمبازره مشغولند . كريشنا 
بارجون تعليم هيدهل 3 معنى دقيق ابن مبارزه را درك كند زيرا ريشه أن در 
خوى دوكانه بشرى جاى دارد جه انسان از لحاظى قسمتى از جبان خلقت است . 
وازجبتى موجودى جدا كانه . ش 

مخلوق أكرجه تابع ضروريات طبيعت جسمانى خويش است ولى جون «وجودى 
دبك بر طبيعت برترى يأفته ميتواند از قيد أن أزاد شود. دراين مم-له اسث كد 
١‏ س كفتار يازدهم را كاه كنيد . توضيح آذك كريشنا الم تاسوت رأ أرها كرده حقيقت ذات لا يزال و جمال شود 

را در عالم ملحكوت و جيروت ولاهوت بارجون نشان ميدهد و در دك ارجون حس احتراى توام با فروتتى 

د ترس أيحاد ميشود؛ لكن بس از آذك كريشنا باز بعالم ناسوت بر ميكرددء هالنسد بيش هر دو باهم دوست و 

رفيق هيشوند و آن حس احترام:توام با فروتى و ترس أز عبان ميرود. 
سس اتريزع جاب و حخطرت ٠.‏ ْ 


اب بوسطوةة مرشد كامل يا يكى أر شخدايان رك هدوان . 
5 >> لم4 شأ كرد و مريد غاص كريشنا. 


انيجمن روابط فرهتك هند براى نشر ترجمه كتى جند در زبان فارسى كه يى از 
آنا كرف نتاسف نافه ال اكرتين ذاذف شعي ار كنايه تررك اورمان كت 
كلاسيك هند مقاى عالى داردء و على أميث ان رزمتامة مب بهارات١‏ و معرف يررك 


از فلسفةٌ هند. 


مها بهارات اصلا بزبان سانسكريت است و بحم ابوالفتح جلال الدين عمد أكبر 
يادشاه كو ركان هند از سانسكريت «زبان فارسى ترجمه شده و علامه ابوالفضل' بر آن 
دياجه أى نوشته . در فن ثم ابن ترجمه كه بنام يم برب" موسوم أست خلاصه 
بكو ت كينا درج كرديده؛ و نسخة خطى آن كه بشماره ,/"' ثبت شده در كتاضانه لتن؛ ' 
در دانشكاه علكر: هند موجود و از نظر بنده كذشثه . در صفحة اول آن نوشته 
است : «اين مشتمل نيست بر درياجه از مترجم كتاب ابوالفيض فيضى». اما شسخه 
شهاره ل 3 از موعه عبد السلام دركتاضانة تاميرده أست دباجه مُ دارد. ابن 
نسخه در سنه 1844م ترجمه شده و در أن بككوت كيتا از ورق + سطر ١4‏ در فن 
شم آغاز ميشود. دكر نسخه خطى آن دركتاغانه جناب سرى واستو نايب 550 
اداره بانستانشناسى است كه از يدر ايشان بارث مانده است . در اين تسخهكينا از 


١‏ - ادتططهطة]2 رز منامه منظرى است كد بوياس نسبت داده و قمدمت آثرا تا ينج هزار سال بيش كفته اند 
و بقرمان اكبن شاه بغارمى ترجه و لعدأ جاب شدة أست . 

٠‏ - علامه ابو الفضل برادر كبر ابو الفيض فيضى و صدر الصدور دربار اكير بوده. 

سد اندرو 1ط 

4 > 01ر1 ماس اروم 411 د ووقاقة؟ اعطق 


6 
ما بلغزد تعلمات كريشنا ايمان ما را حك خواهد كرد. بارى صدها سال است له 
بكرت كينا حبرب ترين كتاب مذهبى هند ميباشد. 

ابن كتاب كم اصلش بزبان سانسكريت نوشته شده هام زبائهاى مبم ترجمه شده 
است . در قرون وسطى سلاطين مغولى هند توجه وافرى بكتب مذهى هندوستان 
داغتة وابسارئ اذ ان كنت بقارس توحسيه كيد يكوت كنا يزستون ١‏ كيركاء! 
بفارسى ترجمه كرديد. و ترجمة منظوم أن تيز بفيضى' نسبت داده ميشود. 

داراشكوه فرزند شايجمان 5 خود در زبان سانسكريت تحر داشت ترجمه اى 
از آن تبيه كرد و ديكران نيز از وى بيروى كردند. ولى نشر ترجه فارسى آن در 
اشنا هايح د اتمل: عآن اتن كلا وه بو الى :ولد يالك ودو الئل يدهن 
با وسعت نظر در امور مذهى مياشد. اميد وارم كه مورد حسن استقبال مردم 
فارسى زبان قرار كرفته ودر ايحماد روابط دوستانه و محبت ميان هند و ممسايكان 
ابن كشور كنك ايد : 

ثارا جند 


توزدهم مارس ١991‏ 


وس جلال الدين عمد اكير يادشاه كوركاق هلد 15١6‏ - لزؤوام 
؟ س شيخ ابو الفيش فيضى شاعر معروف دربار اكير شأه 1.١.4‏ - وم هم. 


كينا بفارسى منظوم ا 5 يجاب رسيده و بعلامه فى موب مباشد ,» أما برخى 


ات ان وى لإسعت او از مسييح يانى وى أمسث . 


85 در تأليف اين ترجمه ذكات ذيل در نظر كرفته شده 8ه 
ا جو در أسعحة خطى اصل شهارة اشبار "كنا نوشته لشيده بود أ 0 سيار 
بس از مقابهُ اين نسخه با اصل سانسكريت؛ و ترجمه الكليسى كيتا. عبارات 
٠‏ برحماك فارسى را 5 آنا كر مقدور بود : أزثم تفكيك, ودر مقابل هر شعر ' 
از سانسكريث ترجه هٌ آثرا فك وبإش ودس ويشء درج كيان لذارفق 
حكرديم . و كآه كه بواسطه درم افتادى و توالى ترجمه تفكيك مكن تكرديد 
ترجهه جند بيت را هماذكرنه كر بود حال خخود باق كذاشتم . 
لا جوك تافل كليات سانسكريت وهنددى و ارويانى بزبان فارسى, فى داشتن 
أعراب دشوار ى كود. آنا را خط لاتين در ذيل صفحات وشته و توضييحات 
لازم در بارةٌ هر كليه داده شد. 
اا دن من ث ج#سسك زبر هر كلية سانسكريثتث خط اكشيده شد ”ا مطالعة أن براى 
خوانتدكان أسان 0 دد. 
- در آغاز هر كفتار خلاصه اى از آن نوشته شد انا درك مطالب بزاى خواتكان 
ش ا" نباشد . 
5 ضٍئ سعى شدهة 3 در برابر اصطلاحات 07 و فلسقى سانسكر بت اصطلاحات 


تصوف و فلسفه أى 3 در زبان فارسى معمول ا بت كذاففة: شود 0 8 
اصضطلاحات عرفاة فى سانسكريت اسان لدى: ْ 


5- هر جا كر عبار از ترجمة فارسى روشن تبود يا ترجمة شعرى ساقط شده بوؤد 


أ م الن 120:1 در شبال دهل 


ى 

سطر دوم صفح 4ه ثهاره 14" (الف) ابتدا كوده تا صفحه ,)الا (ب) در سطر 
ينسم منتهبى ممكرد د . أبن ترجمه با آن ترجمه كه در كتاضانه لتن أستثت خولى تفاوت 
دارد و بز آن ترجمه كيتا 5 در أسخه جاب شده مطبع نولكشورا است بأ هردو 


ترجمة مذكور بسار اختلاف دارد و ابن هر سه نسخه خلاصه ابسسث از كيتا . 


جون در مبابهارات ترجمه ككآمل كينا بدستم نيأمد, الديشيدم ك: مر نخوى شده 
ترجه كلمل آنا اذ عنا نكيت ننه كم ٠‏ خوشختانه اطلاع اقم 5 دركتاضانه 
انحمن آسانى بكاله' يك نسخة خطى ازترجمة كينا بفارسى بنام ذأ ويد #3 سرجود 
است. س از مطالعه و مقابله أن واضعم شد كر ان ترجه ملحهن. كينا ننست 
بالله حاوى ترجمه نمام بوت كينا بنثر فارسى است. 


متتى كه مورد بررسى وكارما قراركرفته سوادى است از سخة خطى اصل 
5 اذ كتاغانه ارده بويت الد وو اوتسطالفة عارك ذو الخرين .فيش كناب 
تجرير يافته معلوم ميشود كر در سنه .لزه در دار الاماره كلكتة" بعلم جناب داتارام 
برهمن؟ نوشته شده؛ و در صفحه اول نام آن «آب زندكى از سر ىكيتا جى »* عقوم 
رقد..و كتافاة مذكرو إن كتان ودود قية كنب اخلذق قزان واكم اميك شازه 
قديم آن و معارة جديدش 9 مبباأشد . أبن تسخه روى كاغذئ كه | دست 
لأعحه قدم طل ترق وتشيفهة هذه بو قدرى. فك زد فو ذارات عقنا و 2 
صفجه ا وهر صقحه يالزده سطر دارد. در ابن كتاب نام مرجم ذكر أشده 
و بدين جبت نميتوان كفت 3 ترجمه. أز كييست . بأوجود بجسس. يكيان 1 ديكرى 


أز اين رةه نياقم كه معلوم كردد دل مست جه كبى ترجمه شده أست . دير ترجه 





١‏ سا مجمطه 121 لم2 در لكياق 
'؟ ل لوومعءة إأوزء50 مأنأولقف 
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© --31 : شريف و إزرك 


مويدر لعل كه هورد مطالعه كأمل من بوده اند ميرأثم . 

و از دالشمند ترم آثاى يد كامكار يأرسى (رئيس سابق انه ترهق ابران 
درعى) كه با دلستى بمام وكوشش فراوان با مراجمه به ترجمههاى الكليبى و 
سانسكريت در الصحبح سوو فلبباى سه مورد عل و تفسكي.ك عمارات»؛ و شماره 
كذارى جددء و روشن كردن ذكات ناريك عبارات, و ترجه رخى از أشعار ساقط 
شده: و بيدا كردن اسابى اعلام تارضى و جغرافياى, و اصلاح مقدمات و حواثى. 
و تعليقات و خلاصه كفتارها و تبيسه فبرست و غلط كيرى هنكام جاب رتم بسبار 
كشيده اند صمهانه سراسكذارم» و براستى ميتوان كفت 5 عروس زياى هند را 


يحامهُ فاخر و زيور شهوار ايرانى آراسته اند. تاجه قبول افد وجه در نظر أيد. 


+8 ترجة كينا بزبانباى اروياق #8 
كينا بزبائماى اروبائى ثم بزيور ترجمه مزرين كرديده اسست . نخستين ترجة كينا از 
ولكنس (وم97:11) است . و مقدهة أن از لورد وارن هستلكز طة 17 1010) 
ووسانهد) ساشد. دكتور لارفس («ههصتميوة .:2) در ضيمة كبتا آثرا با انجيل 
مقسدس مطابقت كرده ميكويد: «تعلمات كينا با تعلمات انجيل يوحنا و نيز با اعمال 
والحامات انبا سيار شياهت دارد». 
تمد اجمل خان 
١‏ مارج ردقام 


ويا صورت كيه اى از سانسكريت نا درست ب تمود ا آنجا كه ميسر بود 
كوشش و دقت بسيار از ترجمه هاى اأكليبى و اصل سانسكريت بكوت كينا 
استفاده و در ذيل صفحات بطو ر وضوح ياد أورد اضافه أرديد. تا رفع 
هركونه اهام بشود. 

!- در اين نسخة سواد هر جا 25 سبو قلى ازكاتب رخ داده بود و از سياق 
كلام غلط بودن آن روشن بودء اصلاح كرديد. 


8 تشكرات صانه 8ه 

از آفاى دكتر تارا جند' كه در تصحيح مقدمه ابتجانب زحمت كشيده و مقدمه 
دانشمندانه اى كه ود نيز بر اين كتاب كرانها نوشته ابد تشكر ىكم 5 

ونان آثلى رليف مواكة لبر؟ زفق ادن فرك ملذوستاق الهاباد: وعطز 
ايحمن روابط فرهتك هند) 5 اطف موده هفتهها با من كاركردند نا اصطلاحات 
سانسكريت درست بفارسى ترجمه شود امتنان دارم . 

واز آقاى بروفيسور ام اى بارى" كه در فلسفةٌ هند تبحر دارند و از معلومات 
خود در شرح اصطلاحات كينا بسيار بما اعانت كرده أبد تشكر ميكنم . 

مجنين د ركسب اهميت واقعى و يام كينا بسيار مرهون آثار و نوشته هاى دكتر 
بكوانداس؛ و دكتر رادا حكريشنان' وكتاب «كيتا و قرآن» تاليف آقاى يانديت 





١‏ - ل0تتقطاءة2ة18 .21 سقير ص سابق هند در ايران 

'؟ > 851306181 2011016 

#اح و8 الى .31 بتمووقممط مد عبد البارى شان إلى از ليدرهاى فند و ماهر در ادياتتب ف فلسقه هاى عل 
در قسمت تجاب 

ح 088 ناماع هاه .1 روم مله زوم ٠‏ فيلدوف كييركيا را بالكليسى ترجه كرده و همجزينكتانى در اتحاد 
مذاهب أرشته هدمأع5611 11 ذه بوأئدتا متووط 1 ش 

وح سممعطواه1 مطقوع .عط كينا را بانكليسى ترجه و تفسير كرده و سعث معاونت رياست جمهور هند رأ دارد 
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مشهور:بودندء واز مان ايشان ارجون' ويدهشتر' هر دو سردار فوج باندوان بوديل. 
جون دهرت راشتر بسر بزرك وباس حكور مادر زاد بود طبق قانون رابج زمان 
حكومت هسأنابور' برادر كوجكش باندو رسيد. 


تقراف والاووعرك رمقو كاه رعتمنه دان عورد كوت 2 
را دست أورد و ميختواست لك براى فرو تشانيدن أنشكنه خويشء خانة يدهشتر 
زا اش بزندء و همه ياندوان را هلاك سازد. اما آنان با تدييرى خاص جلاى 
وطن اختيا ركردند و جان بسلامت بردند. 


در اين ميان راجه درويد؛ از قبيله يانجال» از قنوج" اعلان كرد ك, ميخواهد 
دختر خود درويدى" را بطريق سويبر* بشوهر دهد. با برآن براى جلب خاطر 
شاهزاده خانم درويدى مسابقة تير اندازى بريا شدء و ارجون كه در ير اندازى 
يكانهُ روزكار بود بر همه مكنان و رقببان خود بيشىكرفته بيروز شد و درويدى را 
بعاد ازدواج خويش در أورد. باندوان ازاين لس أ ابن وصلت در زير ساب 
حمايت و مساعدت راجه بانجال در آمدند. وسر انجام دهرت راشتر نيمى از ساطنت 


خود را يشان وا كذاركرد. 


در اين هدكام بود كه ياللدوان در كنار رود جمناة شهر اندر يرست" را بنا "كردي 


ولى كوروان براى باز يافتن أن عهره از سلطنت. و قدرنى كر أزدست داده بوديد 








١‏ ب :11111 له "ا ج و تلطه مالا 

ست “ما هط 112561 شبرى برده در كنار رود كتكا موصو يناصله لاه ميل شمال شرقى دهلى أمروز 

مد 000 نام رأجه أمست . مد 1مطه م10 نام قبيله 

؟ - زتوسوكد يا ا بره ثام شبر و محل أست لاسب 1ق8دررمء2 نام دختر راجه درويد 

م د م«هناندورن8 : نوعى أز جشن عرومى است كه دختر برأى جود شوهر أنتخاب ميكئد و آن جنانست كد سابقههاى 
مائدد اسب دياق و تيراندازى وغيره بربا ميكتاد و خواستكارا ان در آرت شركت ميم يند. مركن در مسابقه 
ببردز شد دختر از آن ار ميشود و شايد در ايران ياستان نين جشنى ينام مم دكيران ببمين منظور يوذه أست ‏ / 

ؤ ل مسمتسود رود جنا از دهلى يكذرد ٠١‏ ل قطف ممعم ضقد1 قام شبرى در لزديق دهل أعروز بو ده أست 


مق د مه 
بكرت كينا و رزمنامه مبا بهارات 
از مؤلف 
كوت كينا نظمى أسث رزى:» و حشى أست ان باب شم رزمئامه مبابهارات؛ 
ومعرف رو تصوف و فلسفه قديم هد ونيز در أدبيات جبان يابه اى بلند و 
ارزثى سر دارد. رزمنامه مبابهارات مشثمل أميت ر شرح 11 تقريا در 
سية هزار سال بش در مبدان كروك جهترا' ررى دأده, و برخى أز مؤرهان تارجم 


وقوع آثرا نا بنج هراز سال بيش كفته اند 


مع خلاصه جك مبا بهارات © 
ابن جنك درميان دو خانوادة بزيك اذ نواد آريا رخ داده كه بدر بزيك ايشان 
ش وباس" وده أسث ٠.‏ وباس دو بسر داشت: ىّ دهرت راشتر' و د ئى ياندو.؛ 
دهرت راغا كزر* ودداو ازين جوت بنام كوزوا' مُُ تأميده مرشد. وى صد لسر 
داشت لم بنام كوروان شبرت يأفتسه بوديد. لسر رك أوالر دريوده: " نام 


داشت سردار لشكركوروان وده يأندو نبز ب لسر داشت و لسران أو بنأم ياندوان 





إت وتففطو تكد در شمال دمل امردز واقع ونام شبر و ميدان جنك بوده. 

لا سد 7 

* عب التقاطة8 58 السلطنا 

؟ لت 18800898 

ه # كسان ,مابهارات از نظر فلسنى و روحاق كاه ميكنند و بآن جنه عرفانى ميدهند دهرت راشتر كور را تن نابينا 
و باندو رأ جان ينثا ى يتدارك. 1 

ع بوم 1621172 لاب وسقطةم عوط , 


يد 


< 
يك سوء و لشكر بر در سوى ذيكرء' هركس هر كدام را ميخواهد اتتخاب كند. 

در يودهن در اتخاب خطا كرد والشكر مجهررا ترجيم دادء آما ارجون كريقننا 
را بركريد. جنك آغاز شد و همه كوروان در ميدان كارزا ركشته شدند و ياندوان 
وروز أرديقيك: 

-85 كفتكوى جناب كريشنا با ارجون 483 
بيش از جنك 

جنك مبابهارات در شيف آغان است. 3 اشك دريزان كدكر ذوافدان جك 
ايستاده اند» دلاوران و سرداران صف آراتى ممكنند. جناب كريشنا عنان اراب 
ارجون سمسالار لشكر باندوان را بدست كرفته. ارجون 5ه در تير اندازى ,كاله 
رودكار 0 اعت فى ماد أستء ميك خويشاوندان و استادان را از اشكر 
كرروان در برابر خود ايستاده ى بيند خاطرش از جنك و خون ريزى بريشان و 
دو دل مكرددء عمى تواند تصمم بكيرد و وظيفة خود را معين كندء ومى اندإشد 
كه آيا جك با خويشاوندان وكشتن ايشان درست است يا له؟ 

در اين هنكام كر يشنا باو ابن فلسفه عمل را تعليم ميدهد كه عبارتست از معرفت 
كردكار و عشق الى و اداى فريضه بى .جشمداشمت ياداش؛ و عمل خير بى غرض 
و بدون توقع أجر. و عشق الى نيز متضمن خدمت خاق و جزوام اين تعليم بشيار 
سأيد . و مقصود كريشنا از بيان ابن فلسفه شان دادن راه رستكارى أست. و 
هيجده باب كيتا محتوى همين تعلم ميباشد. يند كيتا يك درس ابدى و جراغ هدايت 
رأه جويندكان حق است؛ و براى كسانكة مائتد ارجون در ميدان زندك بر سر 
دو راهى ايستاده اند و در بيدا حكردن راه راست دو دل شده يجب و راست 
ميتكرند» راهنائى است روشن بين و فرخنده بى. 
١‏ - مقصود از كريشناى غير مسلح نيروى روحاتى است و مراد از لشكر مجيز قواى مادى 
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بو 

آسوده ننقسته نيركك ديكرى بر اتكيختند؛ و يدهشتر و جبار برادر أو را بتهاد باذى 
دعوت كردند» و در نيجه ياندوان همه دولت و ثروت و يادشاهى وحتى ملكة 
خود درويدى راثم أزدست داديد . وبا عقد يمانى ناجار براى مدت جبارده 
سال بترك .وطن بور شدند. و عمنا شرط ومقرر شد كك بس از سر آمدن اين 
مدت و ركشت آنان حكومت بايشان باز داده شود . بس از انقضاى مدث معبود 
ياندوان بوطن خويش باز كشتند و ملك خود را باز خواستندء لكن كوروان غدارى 
كرده از ايغاى بعبد نود سر باز زدند و الكار نمودند. وكار بآنجا رسيد كه أمادٌ 


بك شديل . 


در اين هتكام كريشنا' كه از قبيلهُ يادو' و با ياندوان وكوروان خويشاوند بود 
براى آشتى اين دو خانواده يا در ميان كذاشت و كوشش كرد زيرا نميخواست كه 
نواد آريا از بلاى جنك غات و خون ريزى نبست و نابود شود. بنا برآن از 
جانب باندوان بنام ميانجى بنزد كوروان رفت و ايشائرا يند و اندرزداده از ايم 
نيك ويد صلح و جك آكاه كرد وبراه عدل و:انصاف راههاق نمودء و سفارش 
ارد لا اقل نج ده از ملك خود را بباندوان بدهند . اما كوروان غاصب وسركش 
و صكنه جو ين كريشنا را نبذيرفتئد؛ وكاتى در راه راستى ودرستى وداد كرى 
برنداشتندء حتى ميخواستند كريشنا را ثم كرفتار و اسي ركتند . 


سر انجام راجكان هر دو قوم لشكرهاى خود را براى جنك"؟ آماده كردند و در 
هيدان كروكشسترا حاضر شدندء و نيز هر دو طرف ازكريشنا خواسمار شدند كه 
بايشان كك كندء زيراكه او با هر دو غانواده قرابت داشت . ولىكريشنا درخواست 
ايشان را نبذيرفت و با هيجيك همراهى نكردء وكفت: من ك5 اسلحه ندارم در 


١‏ > ستتطوتمدز مرشد كأمل» د ديح ياك لله برالى اصلاح جامعه بشرى در بسكر انسان در آمده أسك 
؟ ب وووقولا يادى يا جادو نام خاندان كريشنا بوده 
م ب أين جل را مبابهارات مينامند 


بط 


كانه كارف قلف رولك ريسل عق الى :واظبطة انك ا امتذلال تكن 
هبان عل خالص را ى آموزند 5ه طالب را يبوصال معشوق حقيق ميرساند. 

ذكر فلسفه ويدانت١‏ د ركنا فقط بكار آمده است" و سيب آنست 5 در أن 
زمان ميان ساكير و ويدانت تفريق و امتياز ود؛ مقصود هر دو -صول نجات از 
تناسخ واقامت در مقام روحانيت و معرفت <ق بودء تا السان دست از لذات. 
و مطايب .مادى و فنا بذير برداشته از لذات روحاق و فنا نايذير مره وركردد . بقول 
دكتر رادا حكريشنان اكرجه دركيتا ذكرى از دين بودائى' نيست اما تصورات و 
نظريات هر دو با يكدكر تشابه دارند. هر دو از استناد مطاق بويدا الكار ميكائد 
و مبخواهند كه قبد و بندهاى امتياز را كه در افراد ملت موجود است بردارند. 
و مزاد از ويدا در اينجا آداب و رسوم و مناهج استك. كيتا فس كشى زاهدان 
خشك را له در اثر ديوائق, جبل را بر علم» و رجش را بر راحت ترجيدم ميدهلك» 
درست تمميداند. امكو مردمان ابله در هر مذهب موجودئد. دين بوداتى وكينا 


هر دو بر حسب فأسقه مذهب بر صفات اسان كامل اتفاق دارنل.؛ 


جع كينا و فلسفه ويدانت © 
' تصوف هند را بأ فم عوام نزديك كرده و بلند ترين يل فلسفه هند يعى 
ويدانت را بأ روثى سأده وآسان بيان موده نا هركس بتواند از مور فك <ق كسبه 
فيض كند و نواميس قدرت الى و عموميت أثرا بفبمد. ش 
شارح ويدانت شتكر آجاريا" ميكويك 3 اين عام اسك دهسث اء أمنت ٠‏ مأ 


١ح‏ تسمه رفثى أز فلسفه هند است كر وحدت وجود را تعلم ميدهد 

وس درككفتار ياتز دهم» بند يانزد 

م ب 12100110 : بوده معرف 5 صاحب بى اذ بزركترين مذاهب و نلسفة هند بشيار ميرود وكذشته أرهندء 
بيروان لسيار در اتيت و جين و ثابن دارد ْ 

ع م فلسقه هندء مجلد ارل صفحه جره - بوه واس وروتتقطعة «معاصتط8 


42 
براى سن جش اين فلسفة عالى و دريافت أبن درس أيدى يأيل 2 حرات انسانى را 
بك عرصهةه يكار و يك ووبك رأ ياندوان وكوروان دو اشكر متخادم» و ارجون 


رأ يك رفع جو يده وكريشنا را كك مرشد كامل» آصو ركنم . 


شاع ركريشنا را مظبر آواز خداوندى قرار داده كه در هر روحى بيداست و از 
هركرش دلى شنيده ميشود. و همين نداى غيى است كد راه راست را تشان داده 
آدى را از علاءق و مصابب زند خلاص مبكند, و بسر منزل رستكارى جاويدان 
ميرساند. وآن حب اداى فرض. كه از علم و معرفت الى بدست مأيد ميتوااد هر 
كتن ارا ببروهه .و كاران: بنازة ١ش‏ 


+ تعلم بكوت كينا 8ه 
كوت كينا هه تصورات دين و فلسفه ديرينه رأ هم أميخته و مترين تعايم حقَ 
برستى را در يكجا جمع كرده است. تعلم ويد ميكويد: راه نجات آنْست كه انسان 
نفس خود را بشناسد (من عرف نفسه فقد عرف ريبه). أكر آدمى از اين راه 
كاف بابد هر عمل كه بحاى أرد از لوث غرض ياك باشد. و در أن هيج خوادش 
جزا نباشد. دركتا اثرى از تعلم اويانيشاد' يعى فلسفه هند مم موجود است. 


و درين كتاب لز تعلم بيك" ا عشق الى بواسطه وددت وجود شرح داده 
شدهماو نيشكام كرم” لعى حدمت خاق رام فى غرض و ياك بأشد مخصوصاً سو ده 
وآثرا رآه رسددارى قرار داده . وثم در أن ذو فلسقه بوك؛ لعى عم سلوك و 
ساني * لعى امتياز جان وتن تكرار ى أيد» 31 نسبت كقيقت واحد نقطه نظرهاى 
لح فقبطة 1 سوروت : فلسفه ويدهاست كر بوسيله مصنفين و مفسرين در زبان قديم لوشته شده كفتكرى مان استاد 

و شاكرد ربا مرشد ؤ صريد رأ يز كه إصورت ثوشته در أهدم أوبانيشاد هيك يند 
* ح إاطاهط13 عشق البى ' : 


سك 12821110 لتو1ط2715 شدمت شالصض وى باك و فى غرضص 
؛ ب هونا عم ساوك يا وصال يا معشوق حقرقى 2 ه- ووطناصوه زدثى از فلسنه هند 


3 


خلاصه: اكرجه مدارج توحيد كوناكون است ولى تنيجه عمل هر يككى از آلمها 
آنا ميرسد , عين مقصود اكتاسبك» يعى الخدت الى هزد ومنت واياك ازلوث 
وغرض بعالم انسات و همه مخلوق بر بناى عشق و محبت الى . 
شاد باش اى عشق خوش سوداى ما ه اى طبيب جمله علت هاى ما 
اى دواى نخوت و ناموس ما + أى تو افلاطورن و الينوس ما 
عاشق صنع خدا باق بود ه عاشق مصنوع أن فالى شود 


+8 تقسيات بكوت كينا © 

بكو تكيتا بسه بخش تقس شده و هر يش از آن مشتمل بر شش باب است . 
در يخش اولاز راه كردار. نيك كفتكو ىكندء و در خش دوم و سوم ميكويل 
كه عمل نيك ازعل و محبت سر ميزند. راه نجات يا طريق «وصل الى الله» يكى , 
ست . و تمل را نيز بايد با شوق معرفت حق اتبجام داد. دوست داشتن بشر و 
همه مخلوق كد از الود خودى ياك باشد از لوازم عشق الى است . هر عمل كر 
فى واسطه 1 صورت بدو كيل هينه حال ان دوت داقن بشن رو عاق 
باشد عبث است. ابنك سه خش را بطور تفصيل ذيلا بيان مىكند . 


© بخش اول: كرم مارك' يا راه عمل خير © 
هرعمل كه باعث رفاه عموم باشد و انسان بتواند از آن مسرت روجى حاص لكند 
خير أست. وطالب حق بوسيله ضنين عمل خير بوصال محبوب حقبتى و ذات بىزوال 
حضرت احديت نائل كردد. بنا بر آن ولى الله كسى اسست 5 نه خود وف و 
حزلى در داش بأشد وله سبب دوف واحؤون كران كردد. خداويد در 


١ج‏ ونمكة دسيدع رآأه عمل 
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با كوتاهى فهم خود آثرا هست فى يندارم . غمى كك هسى خود را.شناخت از 
ابن فريب هستى رهانى يافت. همين است نجات يا وصال الى . ويدانت روح را 
اصل حقيقت و ازلى و ابدى ميداند. اما اين عالم آب ول و جبان رك و بو 
رانى ثبات و فذلى فى يتدارد؛ وه ويد كه كز فريب نظر داراى أصل ديكرى نسست . 
ويدانت بوحدت وجود ايمان دارد و ميكويد « سروم كهاواد برثم» يعنى همه أوست , 
ارواح منفرد جزو خداست بنا براين ارواح در اصل خود بىحد وبى بايان و داراى 
شعور و ادراك اند. 

رك يعى طبيعت و ماده تغيير يذير أست. برثم يعبى آفريائده يا الله روح 
كل استء هرله او را بشناسد ختود بدرجة عالى برعم فابن أردد. (من عرف نفسه 
فد عرف نفسه). 
| لع شوو عينه وام 5 وغه اود و كرى افيه إز اريس آنا 
كنا :رماي ان دو فزق فى كذازه يل هركو يوا مظين بك احتف فيد ابل: 
صوفيان و فيلسوفان اسلام ثم نسبت بين دو موضوع بحث و كفتكوى بسيار دارئد» 
و توحيد را با درجات مختلف بان كرده اند؛ مانند توحيد اعاتى و توحيد علبى و 
توحيد حالى و توحيد المى؛ و اهل نوحيد را ثم جند نوع قرار دأده أندء مأنئد 
وجودى و شهودى و تحقيق . توحيد وجودى را توحيد ذانلى ثم ميأويند و معتقد 
انك كر هزه زايا كدان عالى است يكى است؛ و غير از وجود خبدا هيج موجودى 
ندست. توحيد شهودى لنيجه توحيد على أمنت يعى بنده بايد بيقين بداند كه موجود 
حقيق فقط ذات بارى تعالى ميباشد و بس. ١‏ ا 

حدما انوسورهاة اسلذة واقتراى أن لكا ة هاف اررق و فون ون 
فلسفه و تصوف را سروده اند. مولوى وعطار وسناق وسعدى و حافظ وجاتى در 
فارسى» و ابن عربى والهجويرى در عربى رموز اين فلسفه را آشكارا كرده اند. 


١‏ 1اند نوعط 


2 


عؤلوقات بر كشته وهر عمل او از شعور نو بهره ور ميشمود و 3 وجدااش أ الاش 
تتفر و حساذت و از معارب ل الل ْ 
جع بخش سوم: بهكتى مارك" يا راه محبت وعشق © 

نا بر آن جه كفته شد يك بهره از عمل خير معرفت الى است و بهره ديكر 
حت ذات بزتر و قدوسء زيرا كر عم محض يا معرفت تنها كفايت تمىكند بلله 
عم و معرفت بايد با الفت واطانه همراه باشد. انسار جون احساس مىكند كر 
حقيقت عظمى لها ذات خداوند كانه ات وما سوى الله هيج وجود قوق 
نستء بندكٌ و نيايش آن ذات بىهمتا را از دل و جان ى بذيرد و مير عشق 
و عبت آن بوب حقيق را كردن بى مهد . در هر دنزى جلوه دلاراى جمال الى 
مشاه ده مىكند و درهر ذره آفتابى ى لكرد. أو هيج جيز را از أن خود عمى 
يندارد, وا مه جبز واناؤ أن حوب حقرق ميدانل, و همه جبز را فدايش كاك 
و همه خواهشباى نفساق و خودى را فنا ىكند و در جمال جبان آراى وى محو 
ى شود و برحمت او تكيه مىكند و برضاى او نسلم ى شود و مخوشنودى أو سر 
ميدهد. باين طريق روم منفرد ود رأ يدرجه كال ميرسائد وهر كارى 5 .م ىكنمد 
كار خدا مى شود . و همين است بايكاه رستكارى و نجات از تناسيخ يعنى 'نا آدى فانى 
نشود بحق واصل تكردد و عقام باق ترشد. 

يس عدم كردم عدم جون ارغنون ٠‏ كويدم كنا اليه راجعورنت” 

خلاصه [نكئ انسان بايد عمل خير بكند و راه عمل خير را نين يذاند يعى بفلسفه 
وحدت وجود لى برده وبى أدم وه مخلوقات وكاينات .را ب يندارد و عاش 
يز بأيد مببى بر تكست نوع أنسان ولله باشد و بدائد 3 

بنى آدم اعضاى يكديكرند ٠‏ كه در أفرينش زييك كوهرند 


١‏ - شود برسى لا ب ه25 انعلط : رأه عشق و نبت م از مثارى هرلوى 


كب 


قرآن مجبد ميفرمايد «ألا إن أولياء الله لا خوف علمم ولا ثم يحزنون». كيك 
از حقيقت تمل خير [كأه كردد فييشه ايثار را بيشة خود سازد وغرض و *ودى 
را در دل خود راه تدهد. هر جه ميكند براى بود حال دكران ميكاد . 53 
ين نوع عمل را نيشكامكرم يا عمل خالص و بىغرض مينامدء و مين است 
ساس" يا زهد واترك دنيا. و ايتكونه عمل آدى را ازكرداب تناسخ يا مكافات 
عل خلاصى داده و أو را از ورطه زندكانى جرا و سزا و أمد و رفت در اين 
جبان ذانى نكاه ميدارد نا فنا فى الله كردد و بدرجة كال برسد. اين اسست نجات. 
ورسئكارى. جون از فيض و بركت عمل خالص همه تصورات بست أدى تابود 
كشته و نفس سركش او بميرد بصفات مللكونى متصف شده بتقرب الى نايل و 
بخيرحض يا روح اعظم برش اتم" واصل ميكردد. 


899 بخش دوم: كيان مارك؛ با راه علم و عرفان © 

بر انسان لازم است كه بيش از ارادةٌ عمل بيارى كاوش ذهنى و وجدانى عم 
راه حق جوثى را تحصيل و طرز قدمكذاشتن در آن را بابد يعنى در رسانيدن 
عقل خود بحقيقت عل وعرفان بكوشد. كينا ميكويد كه عل حقيق معرفت إلى 
امست؛ و علوم طبيعى وسيله دائستن اصول مادى انمت. و عى تواندد بغايت دنياى 
مكان و زمان برسند ويا بعلل آن فى بريل, و ضميجنين 5 توانند عام روحاى راله 
ماوراى عالى حكون و فساد ل درك كنند. بنا بر آن تنها سالك راه حقيقت 
أسف كرا ترآئن ب لون مو فس سق وا مزا و ] #امحقوق ك#احقدك داسف 
و بس . در اين حال بواسطه فيض ربانى فرق «ما وتوء از روح انفرادى بحو شده 
و عشق و شور ,كات با روح اعظم بوجود مىآيد. و دل آدىى از محبت جمله 
--١‏ آكاء باشى “كه عارفان م اوليا, خدا نه ترس دارئد و نه غمكين ى شوئد. قرآن مجيد سوره ٠١‏ أيه ,4 


"سد و جنار : ترك دفيا زهد . 
ل 20 اعنم بأ دوح الارواح أله وس هرهزة صدتق: رأه عل و عرفان 


كه 


ابن نظريه در ادبيات قديم هند نين بنام (براهمن كيرنتير') مذكور است- اما 
براير فلسفه هند هذكام اتقال روح از يك جسم جسم وكر هو نال وي انيه 

م تناسيع در اسلام: تعليم اسامى اسلام نسيت معاد يا بعث بعد الموت اينست 
كه زدكاق انسان مختص بزندكانى حالش نيست بلكه بار ديكر بوجود ى آيد 
و يجزا وسزاى اعمال نيك و بد خود ميرسد. صوفيان كرام خاصه مولوى روى 
موضوع معاد با تناس را بوجبى نكو در بيك ببت بان عمىكند : 


هفث صد هفتاد قالب ديده ام ه مجو سبزه بأرها روئيده ام 


وكذشته از ابن نكات ناريك 0 در وحدث وجود وفاء فى الله و بقاء. 

بالله روشن كرده و مسثئله ارتقاء و تكامل رالكه از ادلى ما اعلى مسلسل جارى. 
ظ است و در آخرين درجه بوصول إلى الله منتهى مى شود جنين شرم ميدهد: 

از جمادى مردم و نانى شدم ه و زثما مردم تحيوان سر زدم 

مدم أز حيوانى و آدم شدم م بس جه ترسم ف زمردن ك شدم 

جله ديكر بمبرع از بشره تا بر آرم از ملايك بال و يز 

از ملك ثم بايدم جستن زجوواه كل ثىء هالك إلا وجببه 

بار ديكر از ملك قربان شوم ٠‏ آنجه اندر وم نايد آن شوم 


إس عد م كردم عدم جوك ارغنون 0 كريدم انا اليه راجعوردل " 


5- تناسمخ و حالول: ا كنان قديم هيد بيش ان أمدن أربائيبا عقيده داشند 3 
روح انسان بس از مك بقالب حيوان يا درختى منتقل مى شود و اين حلول 
أست نه تناس . در حلول ردح انسان برفح دكر غلسه بى مايد وو بقالى ك.. 
داخل ى شود أطئف نثان ميدذهد و إذت ى برد. اما در تناميخ لاذم نلست كل 





١‏ - طقسو 6 «حصسطد:8 : ثام كتاب أست لانداجاد مدوم مشنوى شيط ميرخاتى صلحة ...م سطل ه 


زو 


كد 


51 أبن حقيقت را م روشن بىكند كك هر سه رأه تأمبرده حى رأه عل ورآه 
معرفت و رآه عُشق يكى هستند و هبج فرق ندارند ماتئد يك اصل است له جند فرع 
دارد هركس كه فرعى را اختيار كند ا وجهى را بقيمك بيه را مم ى تواند لفرمك 


وثم براى وى آسان أست كه دق حود را در اين سه رآأه يايان برسانل . 


9ه جند تصور أساسى از فلسفه هند ©ه 
فلسفه هند جند تصور أسأسى دارد كه بعد از ادراك و فهم آنا مطالعه 58 

آسان ىأردد . ' 

5 كم سنسار' يا دور مكافات عمل: بى از اصول عقايد و خصوصيات اسامى 
فلسفه هند قانون مكافات عمل اميت و با بر ابن عقيده هبج ذرهاى از كاينات 
از تأثير اين قانون و روش بيرون نستء و اين تصور ثنيز تتيجه مشاهده عمل 
انسان است . همان كونه كه در دنياى مادى :و طبيعى هر عمل يك نيجه يا اثر 
دارد؛ در عالم اخلاق و روحائيت ثم ننبجه هركار نيك و بد لازم است وهر 
عبل در اخلاق وكردار انسان اثر داردء بنا برآن 

از مكافات عمل غافل مشو ه كندم ازكندم برويد جو از جو 

1- اتناس يا معاد: نتيجه عمل در فلسفه هند بشكل جزا و سزا حتمى و لازم است 
لععى روح انسان يس از مك بكر نو در ى آيد و اين كار تا هتكانى كه أدى 
بدرجه كال و مقام رستكارى ترسيسده تكران فى شود وثمر نيك وبد زندكاق 
كذْشته را ى جديلدء و اين ب ركشت مكرر روح را ستسار ىك 

يى از اصول مسل دين اسلام معاد است يعنى انسان يس از مرك بار ديكر 
ؤيده خواهد شد و بباداش عل حود خواهد رسيد و اين معاد روحاق أسث . 





أ د ممقعصد8 مستوع1 : دور مكافات عمل يا تاسمخ 


5 

دنست حدمت" لق :وا 5 "أو لوت مراص يالك افد ممم قار حو قرأ 
دهد نا بوسيله اين عمل خير بخير بحض كه ذات بارى تعالى است برسد. صوفيان 
اسلام همين را وصول الى الله مكويئد. در فلسفه هند نجات آنست كر روح 
انسان بروح كل وصل شود واز تكرار وجود با تناسخ زهاق اين و لبتدى 
آنرا مكتى نامند. جون انسان در اعمال. روحانى و اخلاق خود اختيار كلى 
دارد د ميج وجه يبور نيست إذا ى تواند كه بوسيله عمل خير نجات حاص ل كند . 


بكرت كيتا طريق يافتن ايتكونه نجات را ع آموزد . 


8 اوتار' يا تجسم انوار المى 48 

نزول جلوه جمال حق را بزمين بشكل انسان اوتار ميكويند. در فهم ابن عقيذه 
له يق ازاصول عقايد فلسفه هند بشمار ى أيد برختى از مردمان خت اشتيباه كرده ٠‏ 
و ينداشته اند اله مقصود أن ذات بحت و برترى است كه خرد بكلوش بى فى برد . 
اما بايد داننست ك2 تسم ذات مطلق لا زمان ولا مكان يمكن يست . 5 خود ذات 
لا زمان ولا مكان را جدا كانه 5 و ينام اكهشر" فى ذوال كه هبج در 
او راه تمى يايد عى تأمد . 

كريشنا اكهشر را از خودش جددا :و برتر ميدائد, وبر حسب تعلم كينا ذات 
مطلق كه قادر كل و حتوى همه عالمباست با بى از شؤن غنود أشكار عى شود تنا 
نوع انسان را از شر و فساد رها كرده براه خيرو صلاح و راستى و درسى أورد. 
ابن ظهور الى اكرجه عين ذات است ولى از ذات مطلق سوا مياشد كد كفته اند: 

هس دان خدا خدا ناشند ٠.‏ ليكن زخمدا جدا نباشند 
تصور اوتار در نظر مردان خدا و اهل تصوف و عرفان عبارت است از منجى 


1 ب سسقادحمة يأ عقاسم كلبه ايست هندى يعى مظير أثم و قدرت البى ك2 د أذ افراه يشر لبور هيرسد 
و ديكران فاقد أن 2070 "ا سم عزةاقطد ؛ فى “فا نا بذير 
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در نشاة ثأفى سرتاسر مسرت باشد بلك يمكن است كد انتقال روم انسان بقالب 
دبكر بطور سزا باشد. علامه شمس الدبن شيرازى در ابطال حلول جبد بليغ 
موده أست . 

در عبد خليفه مطيع بن مقتدر بلله طاغة حاولى بدا شد و يك از ايشان 
ادعا مود كه ددح حضرت عللع دراو حاول كرده؛ وزاش مىكفت كر دوح 
سيده حضرت فاطمه زهرادث در او حاول نموده. #»جنين #ضدى دبكر دعوى 
مكرد كه من جبرئيل هت . . اما جون ديدند لك بسباست كشيده شواهند شد و 
كوثمالى خواهند يافت بان خود را ناوي لكردنئد وكفتند كه ما آل دوم 
بان جبت معز الدولة آنان را رها كرد . 

كينا عقيده يحلول نداردء فقط تعلبم آن اينس تك مكرر ييكرهاى انسانى باز 


ممكردد 0 بيادام ش اعمال خود ميرسد. 


مكتى يا نحات: فلسفه هند زندكانى انسان را عبارت ازميدان عل مداند كه 
ما برحسب افعال نيك و بد درآن رتح ىبري يا بأسايش ميرسهم ٠‏ أدى را از 
بعادى و بيرى و مرك جاره نيستء» بدين وجه نشاة ثالى مم باعث درد و دحج 
ميباشد. هركه در عرصه وجود قدم ب نهد بعمل ناجار است و در لنيجه بتكرار 
آمد و رفت در اين جبان ير آلام نا كزير. اما آرزوى آدى اينست كه از 
ادوار زائيده شدن و مردن رهاق يابد كه همين است رستككارئ. هركس داش 
با نور معرفت المى روشن شد و از بند علايق دنيوى آزاد كشت بنجات نايل 
بى شود دددح اوبدرجة كال ميرسد, وجز بنداكق خدا وخدمت خاق وظفه لى 
يزاى أو تمى مائد؛ يس اكر اتسارن خواهد كه بمرتيه كال برسد و از تنكرار 
وجود نجات يأبد بأيد كه براى حصول قرب شير محض كد ذات خبداست در 
عمل نيك بكرشد, ونم بايد كه دوج لق را در همه مخلوقات جارى و سارى 


كط 


آمده اند ودر آبنده نيز خواهند آمد جون عالم از جور وظل ير شود بودالى يديد آيل 
ودين حق را استوار و بايدار سازد. همين عقيده در كفتار جبار بند ٠‏ كيتا مذ كور 
شده أستثت. 

خلاصه: مراد از اوتأر انسان كامل و بركزيده عق و هظبر صفات رحمت وعم 
وقدرت بزدانى اش لي جين شخصى در دنيا از فيض عمل خود خير و بركت 
ى افزايدء و انسان را از آلأم و مصائب رهاتى داذه راه نجات و رستكارى ى ايد 
و خود را نمونه اخلاق نكو م يسنديده.ىى سازد , “نا ديكران مم به ييروى از وى عمل 
عركده ينامز فى رامل كويد 

در نظرعاشقان يك رئك أصور اوتار در هندوان: و بودا در بودائيان: و لسر 
خدا در مسيحيان؛ وتيرتهتكر' در جبليان'؛ و ييغمبر يا رسول در اسلاميان: هسه 
عيارت از يك نقش أست م 7 سك هاى متعدد رسم ديد وآن نقش عشق 
و ريثت الفى أست . وباي بان شعر توسل جست وك : 

شاد باش أى عشق خوش عوداى ما 5 اى دواى نه علث هاى م 


اى عسلاج نزوت و ناموس ما ٠‏ اى تو افلاطورن وجالينوس ما 


3 خود مين أت تعلم كا وهمين است رآه رستكارى. 
تمد اجمل خان 


> لرو سورك ع5 


؟ س جيليان يعنى بيروان تعلم مباوير 


8 
و مرشد كامل كك خدا رسيده و با اراده خويش براى اصلاح عالم و هدايت مخاوق 
بزمين آمده در يكر انسانى جلومكر و قدرت خداوندى را ظاهرو أشكار ى سازد . 
33 بىكويد براى كندن و بر انداخئن ريشه سم و بدى از جبان و استوار كردن 
نكى و داد ايكونه اوتاران آشكار عى شوند. بنا بر بيان كيتا كرشنا ثم يكى از اوتاران 
عالى مقام بود. مقام اوتاران در فلسفه هند مختلف استء مثلا رام' درجه بأره" كلا 
دارد وكريشنا درجه سولا” كلا. كريشنا مانئد منصور حلاج؟ 5 دم از انا الحق 


ىزد حود را ايشور” 8 برهم مخوانك . 


برخى بر اين عقيده اند 5 در آخر زمان اوتارى بنام كلك اوثارا براى رفع ظَم 
وتمدى تواهد أمد. ابن تصور با تغيرات كونا كون در همه مذاهب وجود دارد. 
برخى أن مسيحيان عقيده دارند كه حضرت:عيسى خدانى بود بشكل انسان؛ كروهى از 
ايشان خدا را از همه ذلوقات جدا و برتر ميدائند. فرقه أى از مسلمانان در انتظار 
ظرور حضرت أمام آخر الزمان مبدىغع هستند كه بنده ركزيده خداوند اسث. 
موديان در انتظار ميمح ]ا هستند. زردشتّان در التتظار سوشيانت «وشيدر و 
هوشيدر ماه هسئتد» تصرائان مكو يئد لله حطضرت علدبى مب يعم آخرالزمان بود كد 
آمد و اساس ساطنت محبت و رافت را درميان بشر 0 در منذهب يبودا 


تصور اوتار هموجود أسيث . حضرت كوكم بودا" ميف مايد كه بش از من جندين بودا 





١ح‏ سول ؟ - دوازده جز از ثانزده يا ١‏ لعثى هلا درصد 

م ب شائزده جزو از شاءزده كه برابر با كل است و روى ضضمين اصل كد عدد ١‏ عدد كأمل است روبيه هندوستان 
بشائزده آنه تقسم ميشد ولى امروز يك روسيه إصد نيا بيسه بخش ى شرد. توضيح آذك باره عدد ؟1 و سوله 
عدد 151 ى بأشد. 

غ ب حسين بن منصور حلاج :در عصر ابو القاسم الجنيد ابغفدادى كه در سال له وفات كرده مى زيسته و بس 
از وى إسال و.م"كشته شده أست 

وح موبحطن1 : ذأت مطلق بارى تعالى 

5- مداكحة أللسس1 : آخر ين موعود يأ جسم انور قيةت ادر لكر اسان 

باس بقط[ 1308 -صتدمةيوة : بوذا در 0.٠.‏ سال بيش ظبور كرد 


كنار جار دم ذلسه : 0 أرصفك مله سه هم 
كقار باردضف مرت ذات رز ٠‏ سس ست إؤإ 
كار شازدث: قم صذك ابزدى راهريى .2 / 
كفار هغدم: تسم عثايل سوكأنة سن سس ا9إو| 
كقار يدف نات ويه بمال سس سس إن 
فورست لمباى ريرح ازلنات: مد مكار بارس ؛! 


فهر سثك هسينك رجات 


صفحه 
دياجه بقلم جناب آقاى دكتر نارا جند سفي ركير سايق هند در ايران م 
حاشة مؤلف بر ترجه يكوت كانتا ١‏ 8 1 طّ 
مقّدمه از مؤلف 5 3 5-5 3 يل 
امرض ارو با ابي م ا “د ان 
كفتار دوم امتياز جان وتن 22 ... 0 ا 35 
كفتار سوم؛ روش تككوكارى 2 .... ف الال 
كفتار جبارم , راه دانش و عرفان 5 ل سن 
كفتار ينجم, عمل خالص و بى غرض 0 ابوس 
.كفتار ششم ' تعلم ضبط نفس 60 0 1 3 
كفتار هنتم » عل بصيرت و ادراك فخ عد لخر 
كعتار هشتم , معرفت هستى لا يزال و نا محدود .... د 
كفتار نجمء شاه دانشها و بؤركترين رازها ' .... 35 1 
كفتار دثم, بهنلى عظمت و جلال ايزدى 2 ... 0 
كفتار يأزدم , مشاهده صورت عالْ كير 2 ... 1 57 
كفتار درازدثمء معرفت بوديلة عشق حقيق .... 3 037 


كفتار سيزدهم . فرق ميان تن و جان 7 انا 


خلاصه كفتار 3 
سر 
فكاديو 3 ترس و | أميدى 


كرشنا" راب ارجونا" سوسالار ياندوان؛ را ميرايل 5 











شيا ارجونا بالشكر كوروان" رورو ملشود از اندلشة 
جك ا خويشاوندان وخوك ريزى دودمان تود سر أسيمه 
و اندوهناك شدمء ون از بدفرجاى و زيان جتكاى خانوادق 


را ميان مى آورد و بكريشنا ميكويد: «يدثرين سرانجام اينجنين 








جيك وجدال الث 5 مرأسم مذهى از مان ميرود. وش 
باق مى ماند كه رآه ورمم نذر و ناز زركان را بريا دارد؛ و 
من از ناكان خود شنيده ام كه اين كروه بسزاى اينجنين 


كارهأ بدوزخ خواهند رفت ». 


١‏ -- ه768 لاقطوللا ٠‏ : الس مصطو ك1 

ب 2لاتالته 4 ب باندوان جع باندو دل صوط ٠‏ 

ه- كوروان جمع كورد #«دعنده؟1 . كرروان و باندوان از اقوام افسانه اى بسيار كبن هئند 5 به بنش أذ انار 
مربوط ميشرئد. وبروايى بر كشمير تسلط رائته در آنا حكومت كردئد و خصوصاً مه بائد وان كشمير 
إسيار آباد د برلعمت بوده ‏ أز تاريخ كشمير , 

1 


بكرت كينا ٌّ 

بم اول 0 بعد از آن ييكهم ' وكرن” وكرياجارج'. فيروزمندار”ف 0 
اشوتهاماء و وبكرن* و بسران سوم دت” 

9 - وغيره؛ آن دليران يحت خاطر مر از زندك خود قطع نظر تمودهء انواع 


اساحه كار ورموده » ذزرك در فنون كارزار. 











26 اى استادء» جيش باندوان عسب ظاهر ناب مقأومت لشكر ها بدأرد.‎ ٠ 
جمعيت أيشان رجه الذك ع ايد درندى سيان انيت 25 كام از صم دل‎ 
در رعايت شوة اخلاص تكاهياى ايشان يكن ولشكر مأ هرجدد در شهار‎ 





افزونتر است أما در قوت كمترء جه كام ازته دل بما خوب نيست» بلله 
كأهبان سياه ياندوان است. 

-1١‏ درجودهن ا مناسب أنست 5م, همه ما از هر طرف بحراست أو 
قيام مائيد . 

- درين وفت كيم بزركترين كوروات. وبدركلان ايشان بحرت تسلى خاطر 


درجودهن خداوند كر بسيار» ماد هزير غريدله و سفيد هورة" ود رأ 





بنواخت. 
١‏ بعد ازان ناى وثقاره و دهل وكرنا بكبار بنواختند» و ازان جنان غريو هولناك 
بروحشت برخواست له فرق كردن درين أوازهاى مختلف مكن بود . 
14- درين اثنا ارجن وكرشن بر ارابة بزرك كد أسبان ثقره داشت سوار شدئد. 
6- كرشن _ سفيد مبره بانج جنيه* نام و ارجن ديودت؟ و بهم سين'' خداوند كارهاى 


مهيب 6 خر مبره كلان يوندريك'! نام . 


1- 0 2-1 ١ 3 1137 ْ 4 الاعة‎ 
5# 71 6 - 5055031 


لا سد هيرة ينا كوش ماهى , كك وع صدق را أوند كه درآن همل هدك وآأمازى اؤأن ديرولك ى أيدء وحماميان و 
درو يشان 1: را بكار فى برند. اكنون در معابد هد يات هنكام ماز و عبادت بكار ى رروت. د بمندى آنرا 


شنكا قلاعاصقط5 مكرود . ٠‏ 
02 --[1 ل أوقصساط85 - 10 8 9 رطعم - 8 


كفتار يكم 


١‏ دهرت راشتر' كفت كر أى ساجى "2 در زمين كورك كهيت" 3 مزرعة لكو 





كاريست» عردم من وجماعت باندوان مكاي بنقصد كارزار روبرو ديل 
نجه كار مشغول كشتند ؟ 

9 ل سلج نجى كفت كر درجودهن فوجباى اندو اندوان رااورسداني حك امقاده 
دبده ٠‏ نزد دروناجارج* عار ب كلك 8 

ا 1 ر عظم ياندوان رأء بسر درويد'ء 5 خرد مند و شا كرد 








السك ماح لعل ٠‏ 


حصيم 


- [در ابن اشكر د لاورانى مأنند ساتيك" وويرات* و درويد مبارتمى هسا. ادك 
درثيراندازى و جتكجوق لي 4م ' وارجن ‏ مسأشند 1 0 


6. 


0 ودهرشت كيت' ' وجكيتان" وكاشراج" برجوان*' روحت نت مبوج' 








وسبيه'"' ( رن مردم . 


الى 


دوعدمان' " قوى هيكل و ارجا" دلاور و ابهمن''؛ بسران درويد همه 
اى بزركترين رضنا نر ؛ ججاعتي مترين مردم من و سردار اشكر انل يحوت 


شناختن توء بذكر ايشان نيز متعرض ميشوم : 





1 س4 61 عاو 1 3 2 نط 1 
158 مداق 557 - 7 - 6 ٠‏ 5 

قسلط8 -9 2 .٠س‏ ترجة بند جبارم در اصل نبودهء از ترجمه | تكليسى آن استفاده و براى ميد اطلامج 
خوادكان نوشته شد. .ز13586655 - 13 عط - 12 0 --11 
- 17 .1072 م1 - 16 ناطناط ل 10 دلير د تجاع ع١‏ 


18 - 705531078 19 - 0 20 - 80 21 - 1231 


كرت ينا 5 0 
دوستان ويدران عروسان وآشنابان مخاص بديد. بعد از ديدن طوائف 
مذكوزة ايذاى" بيار كقيد و ترس ترحم أمده با كرشن كفت : 

؟- و0 5 أى كرشن از ديدن خويشان ودوستان در مقام جتك؛ إعضاى من 
حت ذه ى لد واقودت ىأرف وحم بعطلك ىكردد ابو وبر ن 
و 

#٠‏ وكان كانديو" از دست ىى افتمد؛ و يوست بدن عىموزدء ودل در كداف 





حيرت فرورقته؛ وقدرت بر ايستادن مائده. 

و شكونهاى” عخالف م ينم . أى كرثن؛ من از كشتن خويشان در رم وز 
أكون م كى ام ٠‏ ْ 

.م - أى كرشن » ظفر و ملك و راحت مرا أى بأيد» جه جاعتيكة ازمر اشانف 
فراغت , عر زلتكان مى خواثم . 

مم _ أن جماعت قطع نظر ازملك وجان كرده از براى 0 درين معركه حاضر اند. 

؛- و ايشان استادان ويدران و بسران و يدر كلان وخسران؛ و نيركان و برادران 
وطفائان* و خويشان هستند. 

مم أى كرشن ! هرجند ابن مردم قصد كثتن من كنند من قصد يشان غى كنمء 
ر تقديريكه ازكشتن ايشان خسروى هر سه ملك كن ميسر شود؛ يادشاهى 
روى زمين جه جيز است ! ' ٠‏ 

اى كرشن ! از كشتن بسران دهرت راشتر كدام راحت مما روى خواهد تود! 
وايشان هرجند بد كرد اران اللا و ملام بروأشتة روروى ما شده اند؛ بأوجود 


آن ازكشتن ايشان كبكار ميشوم؛ بنابران كشتن بسران دهرت راشتر مع 





رادران و خويشان لابق شان من نست. 


سرت و اندده مراداست. لوس م03 م - شكون بضم اول و ثانىء فال. 
4 نس جع خخسر لعلم ادل و ثانى»: بدر زن ,يأ بدر شوهر, طتاى يمعنى مر كش و ستكار و متجادز. 


3 كفتار يم 

١١‏ - وجدهشتر'ء ائنت يحى” ونكل" سكهوكي؟ وسبذيو” من هك" (مى بشبك) را 
به بك دفع" وأختند .. 00 ١‏ 

1- وراجه كاثى كان دار نك.و شكهندي* مبارتهى و دهرشت دمنا و دبرات'"' 
وساتك" كر در هبج ميدان رو تكرد ايده . 


18- ودرويد و جمله سر ان درويدى وابهمن دراز دست سفيد مررهاى خود را 























دمادم بنواختند . 

8 واين أواز ترس اكيز سينه هاى دلاوران درجودهن را شكافته بالهاى ايشان 
درامد له بسيط زمين وكرةٌ هوا از صدا 0-7 

9١ ٠‏ دريئولا" ارجن دليران درجودهن را ديده؛ كان برداشت و ب كرشن 
كفت: كل ا ارانه مرا بيشتر ببر ودرميان هر دو لشكر لدان - 

- ميخوام جماعتكه اطان اقدام نموده؛ درين ميدان درآمده اند, به بام وبدائم 
كه حريف من كيست » ومرا يجه كسان جنك نى بايد كرد . 

م١‏ - وآنانكه بحت رفاهت درجودهن نيره عقل؛ و خيرخواهى اوء[ثم خود را ]" 

رمك ارق ادكو مر وار ده اند و شاف بو ار در اي 1 

؟- ه9- سنجى كفت 25 : أى فرزند بهرت “' هركاه* "وكين باكرشن اين مين كفت 
كرشن ارابه ارابه را روان ساخت» و يجائيكر ارجن كفقه . بود د افك 0 
النت: أى أرجن ! وان زا غتراه راجيائ بويكهم و درونه'" مقدمة 











إشائند, سين 7 
؟- /ا؟- درين وقت أرجن بلسوى هردو لشكر نذاهى كرد و طرفين رأ ير از جماعت 
بدران كلان و يدران و اوستادان و خالاب و برادران و سران و بيركان و 


كت 4 دلططة1 3 مم 2 خط ال 1 


7 بيك دفم ؛ منظوز يك دقعه أست . معلقع طقنامتصد1ة ' 6 53530672 5 
5571 11 1/715 10 فبسسنا 30 طقتووط 29 اللمقطعاتدة 8 


نه مز اى ضيل. | غومقط 8‏ *( دراصل ليوده. ‏ ؟( درينولاء دراين دقت. 


خلاصه كفتار و 
فلكي له انوي 


حون ارجونا جِنَ مكند كريشنا أو ع ى كويد كه فا وظفةً خودنان رأ جما 
أرريد ودر جك درك الحكاد و هيجكاه بر الى ها تأبائدار حُ غوريد. 








زيرألله جان شرك للست ى كردد, وتن بناجار روزى بود خواهد شدء بس ار 
وظفة خوراش را بحاى آرية در ابن جبان تأمور و سر فراز خواهميد بوذ) ودر 
سرلى دبكر قرين شادى و آسايش . 


حفيقت اعمال ظاهرى وكنه برسئش و م را 3 در ويدها' أمذه أسثت 





نك بفهسيد جه هركه از راز حقيقت آنا كاه شودء حاجت به بر كزارى ابن 
رسمباى ظاهرى ندارد. 

بأيد در اتجام وظيفه خويش بى غرض و جشم داشت كوشيد. و خويشتن را از 
خواهشها و سود و زبان و كامكارى و ناكاتى دور داشت و خوتمالى و بدحالى را 
يكسان شمرد؛ تنا راه نيمات و رستكارى تساط بر نفس خويش و ياكيزه نكاه 
داشتن أن أز هوى وهوس وبرداشتن برده خودى و مى از ياش جم أست وإس. 

حاصل ابنكه هركارى ميكنيد از براى خوشنودى خنذا كنيد ودر انجام كارها سود 
خويش رأ در نظر تكريل. و بدين حفيقت ومقام عالى وان رسيد 5 ز 
درك فرق ميان جان و تن با روح وماده؛ ابن رأه را طريق زهد و عرفان يا 
رق زوع اننم ع اتن ظ 


. ويد: كتاب مقدس هنديان‎ ١ 


5 كفتار يم 

بم - أى كرشن من از كشتن هردام خود جطور براحثك خوام رسيد ؟ 

5-7 وكسايكر در عمل أيشان از مر طمع روي رفته» أن مردم را مع درجودهن, 
كناه كه از كشتن خويشان ودوستان حاصل ى شود»ء بنظر در ككى 0 

و - أى كرششن» خود كناهى 5 از كشتن فرزندان روى ى تمايد ومن 
جرا ترك أن ندثم . 

' .؛-هركاه قوتى برادى فنا منتقل مى شود كوكارى ايشان كه از عبد قديم أعدة 
نيذ معدوم ممكرد د. و جون تيكو كارى اند بدكارى در قبيله منتشر .ميكردد . 

لى كرششن؛ از يدكارى قوم ؛ زنان بدفعل خواهند شد, و از بد فعل شدنء فرزندان 

0 از ايشان بوجود خواهند أمد. 

؟؛ - واز بدا شدن حراهزادهاى كشندكان قوم ؛ اين حرامزادها بدوزخ خواهند 
رفت» وآأب وطعام بآن هرد م هريجكس تخواهد دادء واين ردم ازين بمر 
بدوزخ خواهند افتاد . 

م؛ ‏ و أنانكه قوم را ى كشند, همه راه و روش أن قوم بر طرف ى كردد . 

4؛ - أى كرشن » ما شنيده ابم جماعتيكه نك وكارى ايشار861 معدوم شن هيشه ادق 
وز اثة : 

م يحب است كه ما از يمر طمع ملك و راحت» قصد كشاتن خويشان كرده ايم 

. وقدم بركناه بزرك نهاده. 
5:-اكنون لله در مقام جنك ليسم و سلاح در دست ندارم اك سراف 
“هرت راغا مرا يكشتد ال من خويب ميحوة: 
4 - سنجى كفت ك1 : ارجن اين #ؤن كفته بر ارابه بنشست وناك شده تير و 


يان أز د سدمتك بيند أت . 


ا(حداثور: ىق ء 


كوت كينا 4 

5 5 سنج كفت 5: اى دهرت راشتر جون أرجن باش سرى كرشن' اظبار فى رعبى 
كارزار كرد و هبر خاموشى بر لب نهاده؛ فارغ البال بنشست. 

-٠‏ درين وقت كرشن به ارجن كه درميان دو لشكر غمناك نفسته بود خنده زنان 
0-0 

5 اى ارجن: غْ م جماعتى كد كى بايد خورد ميخورى. و ناي ارباب دائش 
نا 1 نستى2 كر دانايان نيك غ, هيج زنده و مرده نمى خورند. 

١١‏ - [ حقيقة هيجكاه نبوذه أست اله من ناشم يا تو و اين بادشاهان نبوده باشيدء و 
أبن درست نيست ك, ما بس ازين خواههم بود؛ ها ضصشه بوده و خوأهم بود.]" 

جنات جان در قالب بسه حالت ءى كذزائد: خوردى؛ و جوانى و بيرى. 
ضسجنان آن قالب را كذاشته بقالى ديكر مى رودء بنا بر آن بر ارباب دائش 
لانم است كه ازين رهكذر مضطرب تشوند و يشوافق تكشند. 

4 -أى ارجن, مدركات <واس رى و سردى و شادى و غمى ى شد 
ارا ا بيدا مشئودء ناجيز فى كردد؛ بس تو مقتضيات أن مدركات 
را تحمل كن . | 

اى بزركترير. عردم! تخصى كد از ارباب دائش باشد و راحت و محنت 
نزد او يكسان بود واز محسوسات زبوى تمى كشدء سزاوار خلاصى است . 

5 مادو جازى كه بعسدم مسبوق بأشد هميشه ثمى مادء و جان جون جنين 
يست بوادى, فنا منتقل نمى كرددء و دانتدكان حقيقت كار أبن هردو حجثت 
را تحفقيق كرده اندء كسى كه اين عل بيدا كرده تو او را جاويدان اعتقاد بكن. 
ابن فى وال را هيجكس ناجيز بمى تواند ساخت: و جان جون قديم است 
تغيير عى يذيرد ودر قبيدكس بمى أيد. و قالباى أو معدوم ىكردد؛ تو نظر 

وح مرى ا فرى. و8 الا نان ادر: 

؟ ع ترجمة اين بند در أصل انه بوده. 


2 


كفتار دوم . 


:8 سنجى كفت 25 : جون كرشن ووأ اذ كل فبرياق كبداه و آب ديد كنت‎ - ١ 

3 ا ترا در جنين محل مشكل ابن لى دانشى كه أز نقصان عقل تو خير 
ف 1 كن (آريان) آنرا ثمى سندند از كا بيدا شدهء 5 أبن روش به 
2 رسائد وازان نام نيك بر زبان بر مى. أول. 


م أى أرجن» فى دل مشو وصفت بدلى زشت له بدل تومتمكن شده أست 








بكذار و برخيز. 

4 - ارجن كفت ك. : أى كرشن» #بكبم ودرونه راك سزاوار تعظم اند جطور 
درميدان هيجا' به ثير زم ! 

ه ‏ اكر من بيش دشهنان خسروى ملك ديونا" بيبم بادشا. روى زمين جه 
جيز أست؟ 0 ظ 

-م - أنزمان بم و اندوهكه بدل من راه يافته ست و حواس مرا بريشان 


وخراب ساخته بر طرف مى شود.؛ 


و مكايا سورك 817810 : مشت و هيجا: جل ٠.‏ م- دوتا: فرشتكان و ارواح مقدس. 
ع س براى مزيد اطلاع خرائتكان ترجة بند 7:4 وم زاك از ترجة اتكليسى استفاده شده ذيلا مينويسد : 
(بند شثم) ما يدانم كله جتكيدتب برأى ما بمتراست را نمكيدن» د در صوري» بكم بمبدائم كه كدام 
يك از ما يروز خراهم شدء إسران دهرت راأثتر در برابر ما لشكر آراستة اند و حال آبكه ما ميل ندايم 
و ىا اهم كه حتى بس از كشآن ايشان زنده ,انيم . 
( ند هنتم ) اكنرن له دراثر دحم وشئقت بيدل و فمئاك و بريشان خاطرم و يدام كه وظيفه و تلكليف 
من سيمت أز تو بي رمم ؛ تو ,من بكو ك بك كردن بتر أست يا ككردن ؟ من. مريد و شا كرد تو هستم » 
بو بناه آورده ام؛ شراهش ميكم كه تو مرا ردنائى كنى. 1 
(بند هثم ) حتى اكثر بادشاهى ردى زمين را فى جنك و ستيز يدست أورم د بر فشتكا آممان مم نرماترياق . 
كم باز مم واندويك حواس مرا برلشان كرده واز كار انداخته اسك تسكين بى يابد, 


بكوت يتا 1١١‏ 

الخال ديده مى شوند؛ بس غ, أينهبا جرا بايد خورد . 

و هرله أن جان را عىييند در يجب ىماند. همجنين هر كس كه ياف 
حقيقت أن كد نان غريس 6 شئونده را حيرت دست ميدهد و 
بكله أ وفى : مى تواند برد. 

#- أى ارجن ابن جان 5 در همه 50007 3 وجة كثته 6 ؟ى رقع بنا برآن 
در بد ثم هيج جا شاش 

- و كوكارى فوم خود منظور داشتئه از كارزار بشمان مشو؟ ودر طره 


كهتريان" به ان شوة حك رستكارى ا 





نوس أى ارجن ؛ دروازةٌ ل" قّ طلب و شده:. كهتزيان #تريان طالع ورخئده ارك 
اين جنين 6 باك" ى يأبئد. 

ع - و اكر تواينكارزار كه از جملك اعمال خير است تخواهى كرد از دايرةٌ نيكوكارى 
برأمده و نيكناى برثم زده كتهكار خواهى شد. 

4"- و أهل عالم بدى ترا جاويد تسلف و عردم نيك را بدنام زيستن بدتر 
أز مردنست. 

مادو رتهيان* بورل شواهند كفت 5 ارجن _ ترسيده از ميدان كارزار بدر 


رفت» كان 4 تر[ 0 بورك و صاحب وقار. اعتقاد كرده اند نزد ايشان 


سق و ظاهر خواهد شك ١‏ 
م دثمنان بر حرف مرداكق نو اككشت طعنه خواهئد ماد و زبان بسخنانى كر 


وس ردم هند از روذكار ديرين بجبار:دست.ه لقم شده اندء اول برهمنان يأ طبقَةٌ روحائيان» دوم كهتر يانتف ا 
طبقة لشكريان و سياهيان» سوم ويشيان نا طبقة بازركانات و ارباب بيشه و هثرء جبارم سودراس با كاركران 
لست معروف به طقة يحسبا : .50025 لقة 785طؤنة7] ,1553651983 ,021335صطد82 
؟؟ سد سرك 578 جنات . 
مس جك باكك يعنى جتكى كد در رأ خدا بى قصد فايده أى صورت كيرد ربا جباد با نفس . 
؛ س جمع رلهى 22:1 لقب -رداران و كو بان ٠.‏ 


٠‏ لكفتار ددم 
بر اين معنى كرده كارزار بكن . 
ادو تخصى 5 عقسيدةٌ او أن باشد لكل بان كه را ئى كشد يا از دست اوكبى 
كشته ى شودء أو هيج نمى داند كه نه او هيج كس را مي زند ونه كس أو راء 
وكد وااو امل متداش وكا ندارة ونا هو بدن تلوق" كدف" بسن جور 
باوصاف مذكور موصوف است حادث نيست؛: بس ققديم است؛ و از حالى 
يحالى منتقل بمى شود و كبنه است» واز كشتن بدن كشته ىرد دد. ش 
١‏ لس جون باوصاف مذكور موصوف است؛» أي ارجن» كبى كه اوبرا هون : 
خيال كند قطعاً فاق تمى شود؛ و جون او يبدايش ندارد دن وا بش كى كردد 
كرا بكشد, و جه كس او را توائد كثمت ؟ 
- جنانكه آدى جامة كبنه را كذاشته رخت نو ى يوشدء هنجنان او از قالب 
كيه برآمده دز يدك توادل ع أبن 
وكاو ااا مع نى تواند بريد و آنش بى سوزد و آب فاسد تمى تواند ساخت» : 
وياد خشك بى تواند ساخت . 1 
4- و درو سوراخ كردن يكن فسن وجون: أو زا عن توان سوغووي واحفك 
و فاسد ثمىتوان ساخت بوصف دوام موصوفست . و از جاى بمى جنبد و 
ذر همه جاست و ظاهر أسث. 
ولاو دن نا فى ابد ودار زا 15 كرف وتران يواتف كنا و أرفئ را وال 
عى بايد بود. | 
دوق ورا عيضن اعتادعر أن رامد كان يتودق لت اك 
برين تقدير ثم اندوه را بدل خود ره مده. 
/- لك هر كس بيدا نى شود بتحقيق. ى ميردء و هر كا ى ميرد البته بيدا مى شودء 
ودرن ديه فيه لسعم اس راع ان عى بأيد خورد . 


8 - اى أرجن , اهل عام در اول كار لوده أند و در أخركار بز تخواهند بود و 


بكرت كينا بون 
اا ارين ٠‏ جماعق 3 لوصف سسثت سشكن و يكن و “م كن ' موصوف اند 
00 از مبر أن مردم دركار است؛ و تو از دايرة ب#وع ابن خصلت برون أى. 
ويرك راحت و محنت ونكى وبدى و امثال آنكرفته دل از فكر يافتن و نا 
يافتن خالى كن, ودر تكن خالص استقامت ورزيده هوشمندى را شعبار 
خود ساز. 

0 برشمى ' كه شناساى أفريدكار است أو را همه مقاصد بيد از اندك و بسيار 
حاصل ى شودء جنائكه دريانى كه از همه جانب بر أبست وغ ار 1 از 
آب مطلوب است ميسر مىكردد. مخلاف آن. أز آب اندك كر جميع مدعيات 
بيك دفع ازو بم غمى رسد. 

0؛ - تو كار بكن و لنيجة آن نواه واز عمل بشمان كنده اترك أن هده" ٠+‏ 

م:-اأى ارجنء از نديجة كردار قطع ظر موده در معرفت أفريدكار ثأبت قدم بودهء 
بود و نابود را يكسان دانسته. بعمل قيام نملى. كه جوك همين يكسان بودنست. ' 

9غ - وكارى كه از مر نيجه كرده مى شود عزانت قن اميف أذ اعمال طر بقه جوكل » 
و تو در يناه دائش جوك در آى. و آنائكه نتيجة اعسال ميخواهدد خسيس 
ترين مردم انل.. 

6- وكى ك5 خواهش جوك دارد دو جيز بكذارد : نيكى و بدى. بنا بران نو بعقل؟ 

جوك رجوع كن . و جوك عبارت است از زيرق در عمل. 

١ه-‏ وكسانى ك: بعقل جوك آميزش دارند» آن دانايان از كند بيدايش و فنا رهاق 








بافته, از ترك تنيجه اعمال يحاى كد هبيج بدى ندارد مىروند. 


وس ستاكن دسناوة 52 صنت أجاد. رج كن فصتوةدزدع صنت أبقاى . مكن تصمودق صو عت اتنا . 
جوكيان يا فقراى هند سه صفت براى خداوند كانه قائلتد له جبان هتى باين سه صفت فمراه است. وهريك 
را بذانى لسك ى بد 00 ْ 

برهمن : بإشواى روحانى و مرد عارف. 

# ل منظور اينست 2 از كار إشيان مشو ى آن رارك مكن 

؛ سا به عقل برك يمق معناء و ذكر و طريق وك كد بى اعتنائى باموو فيك أو بداى ريج و آسائش ياشد. 


١‏ كفتار ددم 
مناسب شان تو نيست خواهند كشادء بس كدام محنت ازين ؤت تر أست»ء 

باو اكر خواه عرد كك جاى نسث» واكر قم خواهى ترد يادشاهى روى 
فين شواس رافك انين ان الى ارصو وذ لان جك اده غود 

مع راحت ومحنت وسود و زيان و ظفر و هزيمت كسان دانسته متوجه كارزار 
شو نا كبكار نشوى 

6 وكيفيت عل ساتكي با تو كفم اكثورن ماهيت عل جوك جول" يان مك 
تو از رعابت أن از كند كردار خلاصى بابى. 

#*- و درين ورزش جوك در كارى كر شروع كزده ى شود هرجدد | مام ترمميك 
لى نيجه نيستء وكناه نتمائى عمل روى تمى تمايدء و عمل قليل ثم درين 
روشء از ترس عظم ' أمدن عالمء كاه نى دارد؟. 


١4-أى‏ رجن در رآأه خلاصى ضين بك راهست مفرول ل سقين» ان كك 





طريقه مقيد نيستند عقل ايشان بر يك قرار نيست. 
؟؛ - 44- أى أرجن؛ ردم آنائتد كه بسخخنان طمع أميز بيد مقيد اند و مكزيفك 
3 ازين به عل ان بكنذ ارؤو كرفا أيْد» و مطمح نظَر ايشان غير از 


سرك الست ء أن دردم لذت خنان بيك را ل داه حيات وكردار و تليجه أن 


ا و ظاهر مى سازيد كر أن تان سبب عيش واقيال ودولت أسث . 
وجماععى 3 مشّاق دوات وعزت اند عمل ايشان از مر سان طمع رك 


يبدا" رده ١‏ يبنا بر أن ايشان را در طريقه جوك بيقين 0 رسأيد . 


-١‏ دوملا عل سلوك با راه ندا شنامى 

ب سا يعثى عمل جوت هرجند هر كه 0 بأشد تخص را أز ترس 500 بعالم كاه ميدارد . جه يكفتة بوت كينا 
ما آدى از الودكيا و دلبستكها باك تشده جان أى اين بكر نه بيكر ديكر در ى آيد و محتكرر بعالم خاى و 
ناسوتى ,باز عىكردد. اما همين كز باكيزه و منزه شد إحق واصل و در أو فانى بى شود ف باق م ماند. و باين 
رسةكارى ,زرك نتوان رسيد كر از راه شناختن آفريدكار. و اين راه را صوفيان ما طريقةُ عرفان و جوكيان 
ينا سادويان مند عل جوك كويند. : 


كوت كينا 16 

اى ارجن» مرد دانا هرجند علاج مغلوب ساخين حواس ميكند اما آن 
ا رون از قوت خود دل او را جانب خود ىكشند. 

(+- س آن جو حواس را زبون ساختهء واز آن من' شده بأشيند. وهرله 
وان را اهرقم كد أو رااميتي لفقل كراقة: 

++ و مردى كر در بند تحصيل مقتضيات حواس باشدء او كرفتار كند محسوسات 
فده رازن زقارق أرزو مدا ئشرة: ىو از ارووعضة وجوة ن أله 

م و از غصه غفلت رو نايد و از غفلت فراموثى مستولى كردد» و از فراموثى 
عقل زوال يذيردء و از زوال عمل راه خلاصى از دست رود. 

4+ و شخصى كه دل خود را بدست آوردهء با حواسى 5ه از نسبت دوستى و" دشمى 
مبراست ادراك محسوسات بكند ٠‏ أن شخص را آرام دل حاصل شود. 

ه-- واز أرام دل محنتها معدوم كر ددء و عقل أو عرتية كال برس.د؛ وهردى كر 
حواس را مغلوب ساخته عقل او بسوى كال ترق عى كند . 
وكسى كر ابن جنين عقل ندارد او را مراقبه دست ثمى دهد. وى مراقه 
أرام عى بأشد. ورد فى آرام براحت بمى رسد. | 

و تضعى كك دل خود را جمع نساخته آن دل عقل او را بررشان ى سسازدء 
مانند بريشان ساختن باد كشتى را له ملاح أن غافل بود. 

8>- اى دراز دست! برين تقدير بايد دانستء: مردى كه ح<واس +ود رآ از 
مقتضيات ألما جدا ساخته خرد أو بمرتبة وال رسيده است. 

و شخصى 5 غالب بر حواس خويش است در شب غفلت جبائيات بيدار 
بى باشدء و در امرى له عأ مردم بيدارند او در خواب. 

.ا جنائك از دخل آما دريانى 2 از جميع جاب بر أبست ازاجا مى جنيد و 


و از آن من يعنى از آن خداء توضيح آذه حواس را جمع كند و در انديدة عدا بتشيند . 
؟- واوى ساقط شده بود. 


1 ْ كدفتار دوم 

به - و هركاه عمقل تو بيابان بيدائثى قطع خواهد كردء آن هنكام هرجه تو شليدةٌ و 
خواهى كلد ترك أن خواهى كرد. 

+ه- و عقل تو از شنيدن نان معاملات مردم و احكام يد بريشاأن شدم 


وقتى , در معرفت أفريدكار ثنات و استقامت بدا خواهد كرد تشجة ا 


04- رحن" كفت ردى 5م خرد او در شناتتن كردكار نات و استقامت يدا كرده 





شان او جيست؟ #لن كردن و نشستن وو راه رفبّن او جطور م باشد ؟ . 
مه- كرشن فرمود كر : اى ارجن , عردى كه از يع أرزوهاى دل كذرد ودر 
ابقدر اف هات اريت كردا 


مسو ان رسيدن نحنت بريشالى نه بيندء و بطاب رادت 'بردازد » وبر حرف 





دوستى و دشمنى جبانان خط د ركشد؛ واز حيطةٌ ترس وقهر بر آيد؛ اورا 
مستقم العفل وين 

/اه- و شتخصى كه دل ببيج كس [ نبندد ]' و ازحضول امى مرغوب خوشهال أشود, 

و أز رسيدن آم موحش بد حال تكردد: 

مه- و <واس رااز حسوسات كشيده دارد و" مائد كشيدن سبك لشت اعضاى 
غوه وام انه دانيك كفقل أو ترعاست: ا 

- و مردى كه جيزى تمى خورد أو را بمدركات ح<واس نسبت ثى. ماند» اما لذت 
زبان بر طرف عمى شود. وقى كه با أفريدكار واصل كردد» أن زمان لذت زبان 


م عى ماند" . 


١‏ -- شايد فعل «نبتدد» سافط شده باأشد. 

اين دوء زائد لست. 

7 سس تو طديعم آنه برهيزكار كرجه أزشبوات و اذايذ دورى ى جويد ولى هيجوقت خواهش نفساق او برطرف ب؟ى 
شرف لكن فيك مخدا رسيد غيه شو اهشياى أو 'ابود ميشود و در او فاق شود. 


خلاصه كفتار سوم 
كم وى': روش كوكارى 


باز ارجوثا أن 00 ار راى نجمات و 





رستكارى كشآن نفس لازم است؛ بس جرا در +ون ريزى 
كه كارى است دثيوى بايد دست و دامن را آلوده كرد ؟ 

كريشنا م فرمايد: أكر مردم فرايض دنيوى را ترك و 
رامو كحد هر كال ترفك رسيحةة أي ان 116 
غرض همراه باشد و بقصد كرفتن تنيجه انجام شود عمل كننده 
در بند تناسخ كرفار أيد. 

مرد بأيد كه ب| از خود كذشتق بببود حال وكار خلايق 
بردازد ونا حد امكان در خدمت خلق بكوشد ودر اين راه 
دين خود را ادا كندء وازهوى وهوس لك نيا دعق دالن 
وينش آدى است وجثم خرد را ى بندد بيرهيزد. ابن 
أست دين حق كه مردم آثرا فراموش كرده و اعمال ظاهرى 


را دين فى ماريل . 


1537187088 - ١ 


5 كفتار دوم 
برقرار استء همجنان مردى 5, همه آرزوها در ذات او ذ 3 آن مردما 
بآرام ى شود وكى ك. خواهان آرزوهاست آرام ى ,ابد 

ا- و هرك جمله آرزو را ترك داده از دار طمع بر آيد» م بز دل قّ 
دهد وبار" تكير از سر بيندازد بأرام دل برسد. 

الا أى ارجن؛ اين روش يافتن أفريدكار أست, وباين طريقه غبار غفلت بر دامن 
فى نشيند, وار ابن بوش يك لحظه ثم هنكام مردن هيسر شود صاحب 


آن أفر يدكار ر | بأد . 


كا ا 





١س‏ بايد سد باشد َه عردم . 
# ع شايد باد تكير باشد. 


يكرت "كينا . 15 

م -اى ارجنء تو بموسته كارى ميكرده باش كك عمل كردن به از نا كردن أست؟ 
والا از ' از ترك كارها قاب تو بسيل فنا شواهد رفت. 

و - عمل كه از بعر آفريدكار كرده ميشود سبب كرقارى ب ىكرددء وكارى 25 أظر 
بغر عمل در ىآيد؛ ياى بند صاحب ود مى شود. أى ارجن! أرزوى تنيجه 
بكذار و كار از بجر آفريدكار بكن . 

-٠‏ در زمان كذشته هتكالى كر برهما' خلق را يدا كرده عمل بك" آشكارا 
ساغت: كفت 5 ارين تمل افرون شويد» وجله حاجات فاخواهد بر أورد 





-1١‏ وازين عمل ديوتا را راضى شواهيد ساخت. و دبوتا شما را خو شكال شواهد 
5-1 و مخلاصى شواهيد رسيد . 

1 وجون عمل جك جك به نيت ديونا خواهيد كرد ديونا بز همه 27 عيش بشما 
عطا خواهد نمود؛ و كبى 7 خش ديوتا را بايشان ناداده ورد أن كس 
دزد ديوتاست . 

1 هركه بخش ديوتا را جدا كرده بقيه آن را بخوردء آن دانا از ا 
بر أيد» وكتباق صحكه از هر نفس خود خوردى بى يزيد ٠:‏ ختوردث اه 
بذكرداران عين كناهست . | 

-١6 -1١4‏ آدى از غله بيدا مى شودء و غله از باران» و باران از جّ)كء, و جك از 
كار كردن؛ وكار از سدء و بيد از انيار م همه جيز 07 دن اك 





ضيشه و مايل . 
+1 وآنائيم برين ردب عمل عى كنئد عمر خود رأ كناهان مروف بى سأازند و 


-١‏ تسسطووظ 

- جهو جك با كيه : قربأنتى و جشن و ماسم مذهى , 

م وبير» ساقط شده. 

؛سددر جك ميشه ىمائد؛ يعتى أبن هسى كران نخواهد مائد 02 بسيب قرباتى و يجحا أفردن آداب ورسوم مذهي, 
53671116 12 أمعق6م 21197875 15 عالضقطا عستموجيدم [لد عط ععمعتر 


كفتار سوم 


١‏ - أركى كلت 5 اى 7 20 ورزش عله را ١‏ ريقّه كردارجى دالى, 





بس مرا از هرجه رهكذر' در كارهاى مبيب ى اندازى ؟ 

على كشن تراز ضتان 5 متطمن طرقة دار :و روش جوك مكو عقل 
مر بريشان مى سازى». و مرا در شك ى اندازى. بنا بر أن يك طن 
از روى تحفيق با من بكوى كك مرا ازآن خلاص روى تايد. 

م - كرشن فرمود: أى دور أؤ كنام مردم زمانه ب| در رو أنك» من 
00 وش را بتو كفمء مردم بلك دل را آداب معرفت آفريدكار تلقين 
دم جماعتى ك5 مقيد اعمال اند بر طريقه كردار مطلع اختم : 

- مرد بى عمل خلاصى بم يابد؛ و اكر بيش از صفاى باطن ترك اعسال كيرد 
بعرتةٌ كال ترسد. 

ه - و اتلقين" است كه هيج كس بيك لمظه ازعمل الى نيست؛ و همه كبن بمقتضاى 
خصات خود دركار كردن ل اختار اند. 

00 هرك حواس تمل خود جمع سازد و محسوسات رابدل باد أوردء أن نادان: 
خداوند ممذيق” و تزوير است. 

-وأئج حواس عمل خخود در باطن زيون سازد؛ و ظاهر با حواس عمل بكارها 


بردازد: أن 2 طمع ؛ مهثرين لدم أسع. 


١‏ ساما از هرجه رهكذر : منظور اينست كه مرا براى جه. 
؟ س بايد د رقين » بأشد .. 
ع س منائق و رياكار. 


1/8 


وكارهائى كه از قالب و حواس موجوده بركرت' بوقوع بىآيدء مردى كه دل 
او از كير تيره كه كيد كوا أرقا من ىكم .. 

00 شخص له حفيقت حواس مهىداندء وير مدركات آنا نيز اطلاع دارد, 

عقيدءٌ او آنست 5 حواس از محسوسات بهرهمند مى شود و أن دائاى معانى. 
٠‏ مذكوره بىكويد كه «هيج كار من فى كثم ٠»‏ ْ 

4 وكساق كه با وصفف «دستء رج و تمء له از بركرت بيدا شده آميزش دارنك . 
عمل آنه ابليات ف داتس در عردم دانا براق لزه د" 

٠م‏ أى ارجن» تو از حيطة طلب و طمع بر آمدهء و دامن از غبار اندوه افشانده 
جمله كارها يمن دار و قدم درميان كارزار بنه. 

اعدو انان إربات قو ان ماد ا مدان مق ملت قزق لكان با تيده 
عمل خواهند كرد؛ ايشان ثم بمقتضاى اعمال در مقام خلاصى خواهند رفت. 

+ و جماعى ك5 در مقام رد نان من متواهد" شدء تو ابشسان روه نادان و 
بيدل وكمراه اعتقاد بكن؛ مردم نادان ثم در كا ركردن بر مقتضاى عادات 
فى اختيار است. 

م از مردم دانا جه كويم ؟ نشايد كفتن كه جون جميع جانداران بر اقتضاى 
طبيعت خود كار مى كنند بس در مع ايشان ذايده جحست. 

+ جه مدركات <واس مشتمل بر دو جين" فى بايد بود كه اينها بتحقيق دثمنان 
زا خلاضى انن. ظ 

٠0‏ و كوكارى قوم خودء هرجند اندك بعمل در آيد به از تكوكارى قبيلة ديكر 
است اكرجه بر وجه ام كرده شود؛ و در تكوكارى قوم خودء أكر كشته ثم 

اا لالط وجوه ماص وق 


؟ س شوامند شد. 0 
اس ددر جين : منظور حس وش آيندى و بد أيندى ى باشد و هر طبيمت ابن دو را دارد ربا در قوه جاذيه و دائعه , 


2 556 
كاري خراق التاق انان حمل دا 

1 و شخصى ك2 ححبت آفريدكار حاصل كند بر لهجى ك2 باطن أو أذين نسبت برٍ 
كردد و ازين شيوه شوشهال و خرسند بود آن شخص بعمل ديكر احتياج ندارد . 

8- واز كار كردن ثواب تمى يابدء و از ناكردن كتكار بى شودء واو را در 
جبان از مبر خلاصى» حالت منتظر ق مايد . 

' 19 بنا بر آن تو از ننيجه قطع نظر تموده كارى كد ع بايد كرد بكن؛ جه هركن 
33 كارى لى طلب نتيجه كند آفريدكار را بايد. 

"٠‏ راجه جنك' و امثال آن از طريقة عمل رتبة خلاصى رسيده اند؛ تو نيز 
بقصد نفع ردم وترغيب ايشان در روش كو كارى عمل بكن . 

-١‏ كه هرجه مردم بزرك كندء عردم دبكر بآن قيام عى تمايد. و جيزى راكد 
بزركان بى يستدند ديكران م ع يستدند . 

؟؟ب اى ارجنء مما در هر سه عال كارى از بهر عمل تمانده است» و اتظار يافتن 
جيذى فى كشمء با وجود آن من كارى بىكتم. | 

م0- اى ارجنء اكر من با رعايت شيوة هوشمندى كارى كم ساير مردم راه و 
نوك طن د 

٠4‏ و هركاه من ترك عل ماسم ٠‏ مردم كمراه شوند واه زازق د 
لقن كراة كنئدةٌ صدم من بشم . 

هك اى ارجن, جنانك مرد نادان بطمع تنيجه از انه دل كار ىكند همجذان مرد 
دانا قطع نظراز نيجه يجبت تكآه داشتن «ردم در طريعةٌ تك وكارى عل مىكند. 

-١‏ و مردم نادان لله بطريقة اعمال مقيد اند, عقل ايشان بريشان فى بايد ساخت»ء 
و حال خود بايد كذاشت. ْ 

/ا؟- و مردم دانا را بايد كه يمه كرها م نمايد, و مردم. را نبز ا دلير كند؛ 


١س‏ جتك بنتح اول ى ثانى. 


000 


ع كيان يا سوكيانيركك مير م5ز© سد كيه : جشن د قرباتى و ماسم مذهبى ««روةلا . 


خلاصه كفتار حبار م6 
كيان يوكى': راه دانش وعرفان 


جون درميان مردمان كفى و تأدرسى يديك أند و رآه 


٠. . ٠. 5 ., 35‏ جع 
راأست ودين حق را رموش كننن خيداوند سغميرى رأ يرال كؤيزد 


0 جبانان را برآم راست راههانى كند و دين حدق ر استوار ْ 


سازد . كسانك با نور داش خدا را شناخته اند هوى و 
هوس در دل ايشان راه ندارد» نه ركب خشم كيريد و نه از 
كبى مترسند» تنبا تكيدكاه آنان ذات بروردكار اسسثت وبس. 
هردان خدا هرجه در تكرند يرتوى از جمال و جلوه اى از جلال 
ذات برتر در آن بينند. اين است حق وهمين است ك, هركز 
فأنى شدنى ئيست؛ يايان كار نيز بازكشت ضه سوى اوست. 
3 از همه اعمال مذهى» بزركترين قربا (بكنه') ابشست 
كه براى شخص معرفت درست حاصل شود و اين معرفت 
جنانست 5 ذات برتر را در همه و همه را در ذات احديتث 
بيند؛ و مين دائنش است كه هرد را ياكى وكال مخشد. 
بادى كريشنا در يأسخ بيك برسش ارجونا دوران زندق 
( يجسم ) خود را ذكر كرده ميفرمايد كه ارواح بعرفان و 
دائش درست توانند وسيد و بحق واصل تشوند مكر بس 


از طى دوران تناس ودرك و دالستن حقيقت. 


رف 


فر كفتار سوم 

اكردد لسنديده عىافتد. و كوكارى دكران موجب بدى وباعث خوف ىى بأشد. 

52 اجن كلف : اى كرشن»ء أدى راكنياه زدن راضى نيست» وآن كه مرككب 
جريمه' ى باشد بر نبجى كد كويا او را بزور برآن هى دارند از حكم كشت". 

/0- كرشن فرمود كه حرص عين غضب أاست» و أز رجوكن” بيدا مى شود؛ و 
أصلذ موري تداردء وسيله الت كباهان زرك راء تو أو را بر روى دشمن 
قوى بدان. ْ 

"- جنانكه دود آنش راى.يوشد و زنك آثنه را تاريبك دى نايدء همجنان حرص 
دائش را. 

وم- أى ارجن ؛ حرص كر ميشه دشن آدميست و سخوابش» هركر سير نمى شودء 





- دائش هرد دانا را فرو مىكشد. و نحل آن ده حواس و عقل و دلست» او 
معرفت آفريدكار را زابل ى سازد. 

-4١‏ لى بزرك ترين فرزندان بهرت* بنا برآن تواول حواس خود را قيد بكن؛ بس 
اق حرص ميت ا را 5 مترقت يقلن بوعل انان نا قابل ماده 
اذ بيخ بركن. ٠‏ 

؟4- و درقالت أدى حواس قويست ودل انان قوى ثرء واز دل خردء واز 
خرد جان. 

4- اى دراز دست؛ برين موجب جان را از عقل قوى اعتةاد كرده اين را به 


أو عر قن و رص دمن رأ بكش". 


أس جرعه. كنا . 

بس از حم كشت : از تاعده مستثى شد. 

50 رجن درست أست ٠‏ 

؛ ب تومتقط8 نام شاهراده أست كه بسر شكتلا بود د در خوردى با بنك بجه ف ثير بازى ميكرد وهند را بورى 
نسبت داده بهارات كفتند . 

ه - يعتى بايد جان رالكه أز خرد نيرومنداتر و بالاتراست شناخته و بوسياة آن بر <واس و دل و برد جير, شده 
أزرا كشت. 1 


كارت كيتنا نا 
م -ويجبت حفظ طريقه تكوكارى در هر جك' ظاهر عى شوم. 
4 در هر كى كه بيد ايش واعمال مرا كه بحكردار ديونا ى ماند از قرار تفسن 


الأعحرى داند بعد از كذاشتن قالب خود دكر بوجود نبايد وين واصل كردد. 





-٠١ ٠‏ و كسان لله از دايرةُ دوستى و دشمى و ترس وقبر بر آمده و بخراقبه من كك يناه 
ايشانم اشتغال دارند؛ و از قوت دائش و رياضت صفا يبدا كرده؛ ابنجنين 
مردم لى شار من واصل شده أند. 
-1١‏ ومن خلق را درخور خدمت ايان جزا ميد ؛ الى ارجنء سأر مردم ك2 
تخدمت ديك ران قيام ى ايند أن ثم خدمت هن ا 
؟إ- و آنجه ديوتا عردم عى دهلد ال شان ى باشد)» ومن قطع نظر از 
اعمال خشش ىكم . 
1- و من بسيار قوم 1 اتعو شونا تاف واعمال كونا كون بيدا كرده امء 
اى ارجن؛ من هرجند يبدا كنندة ايشانم تو مرا غير يبدا كننده اعتقاد بكن . 
00 من "كرقنار كند زدار نمى شوم و تتيجة اعمال بمى خواهم: ره مانن 
اعتقاد كند بزنجير اعمال بسته تكردد . 
ه1- و جماعت متقدمين أنانكم <واهنده مرتبسه خلاصى بودند م#وجب أبن عقيده 
كار ىكردندء بنا بر آن تو نيز عمل بكن جناتكه راجه هاى كذشته هرا شناخته 
اخار عمل “ودند. | 
5 ودر وادى شناختن عمل وترك أن ارباب دائش ثم حيران اند؛ من با تو 
كارى ى فرماجم 5 بسبب آن ازين عالم خلاصى يإبى: 
- حقيقت كار كردن و نا كردن و بد كردن ى بايد دانست» اما شناختن حقيقت 
اعمال دشوار است. 
1- كسى كه كرده را نا كرده بيند و ناكرده را كرده اعتقاد بكند همان خردمنئد 


ل بك بم أول ٠»‏ زمانه و قرن 


4 


١‏ - كرشن ف فرهود: : أى ارجنء, من كيفيت جوك راك للمجه د أو هرا. 43 كر دد 
م قبل أزن هين عمل <ورشيد را ' تلقين كردم وأو باراج 4 
منو' كفت ومنو با راجه إجهواك". 


0 ثم ودين د ست بل سنك آذ و راجه هاى رم رك لبن اين عل ى دالستتد 





اى كشندةٌ دشمنان! بعد ازين اين روش هدت مديد از ميان مردم بر افتاد . 
م - و آمروز من آثرأ , | توكفم واين رأه از عبد قديم أمده أستثء و جون تو 
خدمكار و يار هنى؛: من ابن سرعظم بيش ثو ظاهر سأختم . 
4 - ارجن كفت ك.: مبدالشن: تيعد أن ببدالشن خورشيد اسف اهن اذا دام كه 
نو اول بدين طريقه دلالت كردى؟ 
5 - كرشن فرمود: اى ارجن بيدايش من وتو درين. عام از حيط شمار بيرونست 
وهن جميع حالات بيدايش خود را هىداتم وتوثى دانى 
5 - كك من نه يبدا نى شوم و نه فانى ى كردم و صاحب جميع جانداران هسم 
وبا قوت دائش خود در عام اجسام بصورت جسمى ب أبم. 
- أى فرزند بهرت ' زمانى 5ه روش نكوحكارى نقصان ى ديرد و هراسم 
بدكردارى ترق عى كند من آن هتكام اختيار قالب تموده از مبر تكبيانى نكان 
و هلاك بدان يبان مىآتم . ظ 





| ورشيد: در هندى سوريبه 73إنا5 

) لسر سوربه ( خورشيد‎ : 113211-1١ 

ب باعل #قطو1 : إسر منوء راجه الله بانى عاندان يك بنمى ) ود 
4 أطواموز5ع : عارف 


"5 


بكرت كينا 3 
خيرها همه آفريدكار استء و اكر ابن كارها از نه دل بوقوع آيد آفريدكار از 
أن يافته عى شود. 
"- و بعضى أهل عمل بك ديوتا ىكنند و دبكران جك آنش آفريدكار. 
00 روهى قن لشن حبس حواس راء و قوبى در آنش حواس محسوسات دل 
راء جماعبتى در آنش زبون ساختن دل مدعيات <واس راء واين أثان 
معرؤت أفربدكار أفروخته شده است. 


1م 59 - و لعضى جك ضدش دنا ى كتانة و طائقه اى١‏ جك رياضت»ء و 








قوى َك جوك و دكران جك خواندن سدء و نزد لعضى هشمين معرفت 
أفريدكار بك أست . و أبن راف ظٍ لقه اعمال را طى ع ىكتند , و بكاركردن 


مقيك 0 و رآه وروش لسع أبن عردم إسنديده اسك 





٠‏ و فرقهاى” دم بالا را'با دم يابن جمع ساخته حس ففس ب ىكنند, و 
فم 5 ابن جماعت همين استء و جمعى بر خوردن اندك:قرار داده دم را در 
ادم كه ىدارند؛ و جميع اين مردم داشدكان جك اند. و آثان كد كناهان 
خود را ازين عمل محو ساخته اند؛ 

١م-‏ و خورندكان ياك لقمه بقيه جك اندء آفريدكارى كر فنا را و سك 
وونا ةد ان دن وراك كوروان» كى 3 بعمل جوكل قيام فى تمايد او را اين 
جبان ميسر نيستء أن جبان از جبان از كا باشد ؟ 

#©- و اين جنين جكها در بد بسبار مذكور شده استء أكر تو ابن كبا را از 

سر اعتقاد كنى از جات خلامن يإلى . 

سم و جل جك معرفت آفريدكار به از جك دنياست. أى ارجن؛ اى سوزندة دشمنان» 

نا در معرفت كردكار بحو م كرد د . 





وسادر اصل «دطايفه» بود؛ اصلاح شد. بإ[ در أصل «ترقه» برد. 
«ونابراو. 


”> "كفتار جبادم 
است و همان جوكٌ وكنندة جميع كارها. 

18 و مردى 5 قصد اعمال مىكند و خواهان ننيجه نيست و از آنش دائش خود 
جمله اعمال سوخته؛ يعنى تكبر بر اعمال ندارد: و' أو را اهل دائش دانا مىكويند. 

٠‏ واكسى 5 هبج كاه آرزوى اعمال و حصول نيجه بدل مى رساند و ميشه سير' 
وعسللق. انظ در أبد و حاجت كلق عن زد اهن يد عمل فى كبن 
33 هيج كارى فى كند . 

"- و شغصى كه جيزى بى خواهد و صفاى دل و ياك بدن شعار اودت وترك 
همه جيز كرده؛ كارها موجب حفظ بدن 1 بر داهن اين جنين كس 51 


ناه 4 


ى تشيند. 
؟"- وهر كك بر يافّن جيزى لى طلب قناعت كند واز حيطةٌ راحت ومنت و 
نبي وبدى برأمده. بر مردم دليا حسد تبرد واز يافتن و نايافتن بر يب حال 
بود» اين جعنين كس هرجند در وادى كار در أمد بكمند كردار كرفتار لكردد . 
م7- وكبى كر ترك همه جين كرده از دايرةٌ نيى وبدى بر أمد ودل أو در معرفت 
ش آفريدكار آرام كيرد : هر كارى 25 از يبر آفريذكار بكند نأو واسك .+ 


ع و هرجه دأده ى شود بأن داده ى شود و اسياب هوم" وأش و دهنده 











سد ووه زايد بتر مىرسد. ؟ س در اصل «شير» بودء أصلاح شد. 

م - هوم: در اوستا ه. اى. م بفتتم اول وضم ثانى و فتم رابع است . د بارسيان أمروز هوم بر دذث كم بعلم اول 
تلفظ ميكنئد. در سالسكريت وم ير وذنم أست و در هردوجا إبممنى أكياه مخصوص و شيره آن آمده أست . 
اين ,ياه را در هاون با آداب و رسوم مذهى و خواندن دعاهاى ويزه (يارسيان با خواندن هرم يثمث) 
مكربند د با كى شير و آب مخاوط كرده شيره آئرا ميكه:_د و ميئوش:دء هو ببيروان خود نين ميدهند. هكام 
يخا آوردن آداب هوم هيجكس غير از بارسيان و زردثتيان 'ممى تواند بآن جا نزديك شودء زيرا در برابر آنش 
مقدس اين كار صورت مكيرد. واكياه تازه آن شايد كى سكر آور باشد. أمروز كياه خشك آثرا كه مائئد 
جوب جارد باريك و بند بند است براى بارسيات از ابران و افغائستان به هندوستان مياورئد و در مام 
اتشكددها هر روز صبح تا نيمه رو ذكوبيدن هوم يكى از آداب مذهى بارسيان ميباشد كه بوسيله مؤيدان و 
دستوران اجام مكيرد. اين كياه “كى خوشيو و شايد حاصيت دارو نيز داشته بأشد. هوم در مذهب زرتشت 
نام فرشته و در مذهب هادى لأم بى از خداوندان مم مبباشد. و شربت هوم و سوم نوشابه خداوندان' 


م كفته اند. نام كبىكه أفرأسياب راكرنت د بكيخسرو تسلم كرد بوده أست ونام اخاص ايز يأشد . 


خلاصه كفتار جم 
8 سنياس" : عل خالص ونى غرض 
آنه ارجونا در كفتار سوم اق كريشنا: غنده بوذ باز 
درميان 00 رآه كاري د عرفان با ترك 
علايق ييمودن متر است يا بكارهاى جبان مشغول بودن 


ودر صفالى روح اعون 


كريشنا در يأسخ بى فرمايد كم أكر خواهد رأه برهيزكارى 
و عرفان كزينيد وترك علايق كرده لكل مت خلايق بردازيد 
ويا با لىنيازى از نيجه و مره عمل بكارهاى جبان مشغول 


بأشيد ؛ ين أن فر درو بر أبريل . 


١ع‏ وملا ورقططموة يا ودعرصمدة : ترك أعيال دتيرى. هودق هدوع : برميزكار و تارك دنيا. 


افلا 


إن كفتار جبارم 
دانتدكان آفر يدكار وحققت كر ؛ أز خدمت و يرسلتش» طريقه معرفت أفريدكار 
و خواه:د كفت'. 


ه*- بعد از دانستن آن طريقت ديكر براه بىدانثى واه افتاد. اى ارجن؛ از 





أن معرفت » در همه جيز و همه كس»ء ونم در خود مرا <واهى ديد 

41 و بر تقديرى كه سرحلقَةٌ بدكرداران ثم باثى» هركاه بر كشتى معرفت سوار شوى 
لقو ا لفان راف لخ 

م اى ارجن,» جنانكم َك سوزان ير حدت هزم را 200 زان 1 

ا 6 جميع اعمال را. 

م؟- ودرين عام هيج عمل ياكتر از معرفت أفريدكار لاسلثاء او مرد يكه از ورزش 
حر ك مدت :ورا كال رسا هه نك ار ترقت رصان بذاك و 
ى يأبل . 

89 و تفعى لكك حواس خود را زبون ساخته بمرتةٌ ين رسيده است او را معرفت 
آفربدكار حاصل شودء واز حصول معرفت فى توقفء مالك مقام .آرام عىكردد . 

+٠‏ - و مرد نادان بى يقين كه شك بدل او راه ياقنه است از هردو جبان روم 
ررى راحت . ى بيند . ش 


-:١‏ أى أرجن, عرد بكر از شل دك ترك اعسال كرده و از حصول هعرفت از 





وادى شك بر أمدهء لس ود را شناضته ست او كرفتاز كند كردار شود: 
؟5- نا بر أنء أرزويك يدل تو متمكن أسيت ١‏ شير دااش بريداه در وادى 
كردار دراى و أقدام بر كك ماى . 





١س‏ توضيح ؛ أكر درمقابل روشندلان كه حقيقت را دأاستة اند جون مر ربدان مخاص سس لظم نرود آرى و حدمت ٠‏ 
ايشان را كربندى وبا دل بالك أز راه طلب در ألىء أنشان ع معرنت كركار را بتو خواهند أموضت . 
؟- در نخود و در من و دراضه جيز و همه كس آن حقيقت را خوا ديد. *' 


كقار كند كردار بكى كردد. 

-4- ومردى كك بمرتبسه تحقيق رسيده استاو ى ييسند وى شئودء و مساس 
ب ىكند» وس ى كيرد ومى خوردء وراه بى رودء و خواب ىكندء ردم 
ىزند و رد و ا و جشم ى بوشد وب ككنارق: ى دائد كر حواس 
با محسوسات أميزش دارد. 

-٠‏ وكسبىك " دار خود كردكار بكذارد فأزدة ' شجه از دل بردارد. از 
م وبال اعمال دامن أو ثر نى كردد ؛ جنان كك 8 نبأو اذا 

أأدثر طايفه ركان قطع نظر از نيجه كرده از مر صفاى باطن ودل و<واس 
وعقل كر مى كنند . 

0000 جو ازترك ننيجه اعمال مرتبه 3 جاودانى ميرسد .و غير جو جوك بطمع 
نتيجه يا برنجير اعمال بسته عى كردد 

1 - و هرديلله دل خود را زيون ساخته در شبر بدلى ك. “نه در دارد طريقه عمل 
ازدل ترك داده نه خود كارى فى لقنن له 56 رأ ى فرمايد؛ با راحت 
لبس مى برد. 

١‏ - و'أفريدكار” سه جيز" در خاق تيافريده است : اول أدى كويد كه من 
ىكز دريم كردارء سوم ثنيجه ك. بران مرتب مى شود » أدى از بيخردى 
خود اين جيزها را بآفريدكار منسوب ى سازد؛: و اكت امور از ودانثى 
وقو مى أيد . 

6 - أفريدكار يى وبدى هردم كن الب جون زكار بيد ألشى آئُنه دل را ثيره 

١س‏ در مقن «أزروى» بودء اصلاح 035 

؟ - و آفر يكار الح.... آثريتكار آدى را آثريد و أو را در كردار آزاد و مختا ركذاشت: تليجه كار نيز بسيكى بكردار 

آدى داردء بنا برآ نيى ؤ بدى كه محصول كردار آدى أست بايد يآذريئكر أسبت داد . 


م سامه جين : كردار أدى » ونسيت كردن كردارش بخداء و نتيجة كردار. 
4 دادر مأن وعراب ى شوند» بودء جون با فاعل مطائقت يداشت شت اصلاح سك 


0-3 جم 


١‏ - ارجن كفت كد اى كرشن, نو ثم ترك اعمال مىكونى واثم اختيار آن؛ راهن كر 
امن فرق نود انررق عقي :ا ين بريه 
؟ - سرى كرشن فرمود كه: ترك عمل و اختيار أن هردو سبب خلاصيست؛ اما 
00 روش كار كردن به از نا كردن است . 
؟ - وكبى 5 از راه ثرك عمل مىرود اكر درو' اين دو تشان يافته شود بدان 
كه او درين وادى صادق است؛ اول ابن 5 از دوستى و دشمى اهل عام قطع 
تقل وده افد دك أن 8 اندفة راحف وعيت و مائد أن كرد دل :أو 
كروة: اق ذزان دست[ هرك نان ازضاقك قتف افد ان داه داش 
بأسانى برآيد . 
- و راهاتجمال وترك أن در معبى بكيستء أما طفلان درين هردو روش تفرقه 
بىكنند واهل دائش بى ىدائد. و أك ركبى در يك ازين .دو روش استقاست 
ود نجه أن هردو روش بابد. : ْ 
ه - و مقانى 5 اهل عمل ى يأبند ارباب ترك عمل نيز مى يأبند؛ و كبى له 
كار كردن و نا كردن بى مىداند؟ بايد دانست مر او همهدان است. 
5 - و هرتبه سنياس لى سبقت عمل ميسر مى شودء اى دراز دست! صاحبدلى ك, 
بأعمال آميرش دارد او زود بأثريدكار واصل شود. 
لا دو تخصي كه كارى كند ونون با ى يدن هوام دارد و دل را مغلوب ساخئنه 
جان جميع جانداران جان خود خيال ىكند أن كس هرجند كارى ىكند. 


وددراو. باس در مان د دائند » بود و با فاعل مطابقت نداشت , اصلاح شد. 


و 


بكرت كينا ش رف 


نص جو اسمك 8 صاحب راحت 1 


و 





5- هرك در نفس خود راحت م يايد نه در محسوسات؛ با خود ى سازد له با 
نا دو انان تدر بن ارد" نداو اناعاى يدان او وى الريدكان 
فالى شده عرتبه خلاصى فى رسد. 

ها - و مردم ركم ' آنانم احطة كاه اهدده الق :وتدل زا 55 ساخته مطمح 
نظر ايشان تفع جبانيان است و شك بدل ايشان راه ثمى ,ابدء أن جماعت 
م دد آفريدكار مم له عقام خلاصى فى رسئند . 

5 و كروهيك حرف حرص و طمع وغضب را از صفحة دل تراشيده 
حواس را مغلوب ساخته اندء آنها أفريدكار را شناخته اندء ايشان در حالت 
زيند بعد از فوت مرتبه خلاصى ى يابند . 

/؟-م؟ وكى ك5 ميل محسوسات از دل برأورده و أظر درميان «ردو ابرو دوخته 
دع بالا را با دم بائين جمع ساخته در بينى كاه دارد: و غالب بر دل و 
حواس و عقل استء خواهان رتبه خلاصى أستء و از استّيلاى ترس و 
غضب و آرزو كوس فراغت ىى زند. اينجنين «ردم در مقام خلاص اند. 

4 ومن كيرندةٌ عصول جك و رياضتم وصاحب زرك جبانيان ودوست اإشان» 
هركة هرا اينجنين اعتقاد كند او بمقام آرام برسد. 


8 


اس وركهن» ركه. 


5 


رض كقتار بيجم 
ساخته ؛ بنا بر آن مردم ازراه غفات فى روند. 

15- و جماعتى ك5 از معرفت آفريدكار قطع يابان غفلت تموده اندء از أن معرفت 
ماتتد روشنى خورشيد درخشان اند؛ مشاهده آفريدكار بايشان ميسر ى شود. 

27 و كرره كه عقل ودل اشان متوجه /أفريدكار است وهمون' را مىخوامهند 
و يناه خود ىدائند و از فروغ معرفت او از ظلبت كناهان بر آمدهء اينجنين 
مردم بمقام خلاصى ىى رسئد. 

8 و ارباب معرفت «ر برهمر صاحب دائش و تواضع, كاو و فيل و سك و 
خا كروب" را بتواضع يكسان م بينئد. 

9 و قوميكه دل ايشان جيزى را برابر مى بيند آن جماعت سرن را در همين عام 
بافته اند بنا بر أن ارباب دائش در معرفت أفريدكار ىك فى عيب ونا ضه 
يكسانست آرام كرفته اند . | ٠‏ 

0-1 تصى كا أز يافن جيز مرغوب خوشال عى شود ٠‏ و أز.حصول أمر مكروه 
اندوه بمىكثءد و عقل خود را برشان تى سازد , آن شناساى آفريدكار يا 
شيوههاى ه وشمندى در دوام <ضور و استغراق بسر مىبرد. 

١؟-‏ مردى 2 دل أو فريفته راحت محسوسات نيستء و لذت ترك ابن لذات در 
دل خود مىيايد, بايد دانست 5 بآفريدكار واصل شده براحت جاودانى مى رسد . 

” . أى ارجن را<تى كه از #سوسات يندا ى شود أن را عين عنا و محنت خيال 
. ٠و‏ اين راحتها جناته بيدا ى شود تاجيز ثم ىكردد؛ هرك انا انض 
بآنها دل عى بندد. 


ل تخصى له بش از كذاشتن قالب» حدت” حرص وغصه تحمل بكشد هصان 





وسامنظور دضان» تن باشد. ' 
؛ ب جار وكش و زباله بركه در هند يطبقه يست ف مجسها كنته ى شود. . 


م س حدت : ليرو او قدرت وفشارء يعنى كبىكه ميتواند فشار وحدت خواهش و شهوت و غضب رأ تحمل كند . 


كفتار ششم 


١‏ - كرشن فرمود » تمى 5 قطع نظر از 0 اعمال موده كارى 5 ى بايد كرد 
بر أن قيأم مى تايل ؛ مان سلياسى أسيدثت وضون جوكق) ؛ ومرد از َك عمل و 


00 

١‏ -اى أرجن. توم ره عدن و 5 قياس بكن, و از ترك نادادن 
اف دل؛ هيج ا عى شود. 

م - و' هركس 5. ميل عرتبه جوكك دارد بايد ككه بداند كه سبب ياقن آن رتب 

فقكان عالت ررقف از عضول مرتبه جول صاحب آثرا ى بليد كه دل. 





را جمع ساخته در ذات آفريذكار 1 ا أن تن نيك يان اوسيث 

+ د وجوك أدق اصلا محسوسات و نيجه اعمال التفات تكند؛ و جمله 3 رأ أن . 
له دل بر أوردء أن هنكام توان كفت كك أو عرته ل رسيلاه أمسث . 

هو- بايد كر" خود را خود خلاص سازد. ودر مقام هلاك خود تشودء وأو خود 
دوست و دشمن خواشس أسثت ١‏ 

" 2100 خويشئن را زرون سازد؛ أو دوست نفس خوش أست» وهرك 
خويشتن را مغلوب نسا ل أو دشمن نفس تود أسث. | 

07 و شخصى لكل دل ود رأ مغلوب ساحتة جان أو در سردى و ومنت 
وراحت؛ وعوت لفاك بر يك حال فى باشد . 

وه هركن الخ: يمثى سالكى كه ميخوامد 7 على عرفان برسد نخست بايد كه اعال ظاهر رأ له شريعت باشد 
اتجام دهد. ف جوب عرثيه فنا ف الله ,رسد ازاعال ظادرى بى از شود؛ ماين معنى خود سبب وصول 
بحق أست , 


مس باريد كه الم ادق آدم بايد كه با كوشش خود را بعقام أرجند عرفان كه رمكارى و سمادت “ميش أبست 
برساند) و كارى تكند 3 مأربه إسى د <وارى دتنزل أو كردد. 


اا 


خلاصه كفتار شء 


أدهى خم ا أتم سلجم بو كىك”: تعليم ضرط نفس 








ون وال كفتان يلثمين » يننا ميفرمايد كه يرهيزكارى 
با رك علائق ؛ و عملباى بى غرض با علائق» هردو يىاست. 
زاهصمد الست لم فرايض خود را بى جشمرداشت ياداش» 
وفى بروا از نيجه اعمال انجام دهد. ' 

هبو فرمايد: هرله راه درويشثى و يرهيزكارى كزيئد بر 
وى لازم 5 فرايض دنيوى راثم تهاى انام دهد. 
هركه نفس خويشتن را زبون ساخته؛ در هرحال راضى برضاى 
خدا بأاشد محق واصل كردد . اهرك حان خوكن: ذا دن 
مراقت روات يزرك بكذارد. و جز باو بديكرى نيردازدء 
فراغت كامل حاصل كند؛ و اين حالت را رستكارى تامند 

هركس همه را بيك جشم بيند در همه جلوه خدا بيند؛ 
وهمه را در خداء يردةٌ دون برداشته شودء و رشته او ان . 
خدا كسخته كردد. 

و هركس در ضبط لففن ترششل كندء و هنوز بكامكارى 
عام ده افر فقن فرا وسيدء. توقش او ضايع أشود؛ جه در 
زندق آخرت مم ازترق روحانيش باز نه ايستد نا صفا يابد. 

حاصل ايلك _ابن راه از رياقت وعم و شريعتاثم 

تزركتنوابرثر است: 


اع هدعم «نطلة رأ عملا سدزمدعمصنق - نغس روحاق. 
ع 58518128 8421398 م لعليم ضبط نفس (انديشه) . 


انا 


بكرت ين م 
او نيد بمرتيه جوك بى رسد. اى ارجن! مرديكة بسيار خواب عىكند يا 
بسيار بيدار بان م لبه جول أ بابذ 

-١‏ كب ىكذا بم خوردن وك كا كردن و5 خفتن وك بيدار بودن خوى كندء 


ان كن در روش وات نت ع كد 





1- وجون دل در آفزيدكار كم كردد» و از جميع آرزوها بر آيد. صاحب أن 
ذل :زا عو نامنواء 

14 جناتكه در محل محفوظ جراغ از باد حركت أمىكندء جوكى ك1 دل أو مثلوب 
شده است و در مراقه أفريدكار مى ماند بايد كر مثل آن جراغ باشد . 

«#سمم؟- و هركاه دل جو از عمل جوك در قبد درآمده از ميل محسوسات 





رهاق يابد؛ آن زمان اين جو بديدهُ دل أفريدكار را بيدد؛ وحوصله ار 
أز خرى بر كرد و راح 5 متضمن راه خلاصيست با عقل حاصل كرده 
ى شود و حواس را در أن دخخلى نيست. هرله آن روش را دريابد؛ و 
در آن استقامت ورزد؛ ديكر آن را از دست ندهدكه در جنب ابن راحت 
راحت ديكر بنظر در ى آبد. درين سرور أكر محنت. عظيم ثم بيش أو آيدء 
اودا ازين مقام توائد بر آورد. وهر جو كد در آن راحت رو نايد 
أن جوك دروغ 58 و جوك حفيقا اولك بتحقيق از ميل محسوسات 
فارغ شده باشد حاصل كند . ٠‏ 

70لاو جميع أرزوها كه ازدل يبدا شده؛ بانديشة أن جوك بحو ساخته؛ و 
حواس را با دل از جميع جانب جمع كرده در عبل جوك ذو اد 3 أملئة 
آأهسته با عمّل مستقل؛ از فد محسوسات بر آيدء بعد ازآن روى دل در 
أفريدكار كرده؛ در فكر هي جكارى لشود . 


١س‏ انسانبايد لله در زندكى عادى روش اعتدال رااز دست ندهدء جه ندا شنامى درم خوردن د خفان 


و سسى دركار نيست . 


ف كفتار ششم 

م - و شفصى ك. باطن خود را از دائش علمى' و معرفت آفريدكار سير ساخته و 
بر حرف ذيكى و بدى جبانيان خط در كشيده باشدء و غالب بر حواس بود 
و شاك وسلة زور كمان نض :ماعت او عانلترا جوق نامئد . 

و - كى ك. با نكان و دوستان و دشثهمنان و آشنايان و يكانكان و كوكاران و 
بدكرد اران كان باشد, أوامر ذا بور فيك ْ 

٠‏ و جوق كر اعضاى ود را جمع ساخته از دايره خواهش قدم بيرون نهدء 
و هيج جين ان اسان دنا كه شرد تاه ارد او ارا باب كه كرقسه “باق 
كزيند,: وهمه وقت دل شود را ياد آفريدكار مشغول دارد. 

-1١‏ در زمين ياك وضوار كه نه يسيار بلند باد ونه يست اول علف دري" 





بيندازد, و بالاى آن بوست آهوء؛ وير يبوستء جامه . 

في ازان»؛ أن جوق 5 غالب بر دل و حركات حواس استء بر أن فرش 
تمسشه, أز بر ياك ساختن باطن. روى دل حائب دريافت آفريذكار كند. 

م ودر نشستن مستقل و ثابت قدم باشدء وكدن وسر را راست ثكه دارد؛ 
و جم بر بره بينى دوخته ميج طرف ا ع نا راحركت ندهد. 

4 كسى كه اعضاى خود را مطيع ساخته؛ از حيطة خوف بر أمده؛ روش مردم 
جرد يش كرفته بأشدء أو را بايد جمله أرزوهماى نفس راثم أورده؛ روى 

. دل در من" كند و مر! بزرك اعتقاد كرده بنشيند. 

-١6‏ و جوك! 45 برين نبب دل مغلوب ساخستهء بيوسته در فكر جوكك ع باشدء 
آرايكة مقرون بمرتته خلاصى و عراقه تست ىيد. 0000 

215 و اتسياواخوان زا آن :دري عبر قن غود واشضن أ اسلا كو ظام كدوم 


١‏ سا ء على » بنظر زايد أست . ا« - دريه با قطوت1 در سالسكريت نام علفا مقد مى أست 

م - من : هاظاور غنداويد أست . ١‏ 

4 ساو وك ال: لعتى عارق 5 دل خودرا زبون ساخته وكآرزوها رااز خود درر كرده صيشه بأد من ميياشد 
إسعادت أبدى و أرامش جاودانى ك, در 'لزد من أست ميرسد. : 


اف كان دكوات اتيك 
1 أى بسر كوتقى', ؛ زبون كردن دلء از ورزش حاصل ىى شودهء ,ا از ترك دنيا 
وأعهة ورويست و لم رن ل را مكارت تا نه رميات راون فك جوله 
در كال اشكال است. وعقل من ابن جنين عىكويدء كسيكة دل را زبون 
ايو 2 فقن ججوك ى باشد» او از تدبيريكة كفته شد بمقام جوك ى رسد . 
/؟ - ارجن كفت ك2 لى كرشنء كسك يقين نداردء و دل رأ مطيع نساخته؛ در 
انديعة حصول جوك 0 باشدء وكالات جوك حاصل تكردهء أخركار ا 


ى كشد ؟ وسمال 2 أو حيست ؟ 








م؟- اى دراز دست”", تخصىكر نتيجة اعمال نيافنه باشدء و ورزش جوكك باتمام 

00 ترسائيده و يناهى نداردء و از اسباب ياققن مطلوب بى خير استء حال أو 
را نيز با من كو. 

*- أى كرشن» تو جميع مواد مشكوك را از دل من زائل بكن» كه هن غير از نو 
از بر قطع مواد مذكوره كس تمى يام . 

مغ - كرشن فرمود: جانك در قالب استء در هر دو جبان؛ دست فنا بكريان 
هستى او نمىكردد. و شخصىك. اعمال نيك مىكند؛ أو بدوزخ نيرود . 

-4١‏ وكنيكة طريقه جوك را در اثنلى سلوك ترك داده باشدء او در ملك ديوا 
سالطاى بسيار اقامت بكندء و هركاه از آنجا بيفتد در نسل مردم ياك دولقند 








بوجود أيد: 

؟؛ - يا درميان مردم؛ شناساى آفريذكار بيدا شود. ابنجنين يبداش در جبان 
بدشوارى ى شود .: ش 

١ل‏ 1 : نام مادر أرجون أست : م - در من كينا بود أصلاح شد .. 

م م ضيشه خطاب كر شنا بارجونا در اصطلاح مترجم « دراز دست » بود. فلى أبن بيار خطاب ارجونا هم بكريشنا 
«دراز دست» شده. لكن در أصل سانسكر يت ارجون كأه نام كريشنا را إسادئى ذكر ميكند واه با كله 


«شرى».. ؛ س يمثى درميان مردم عارف بوجود ى آيد. 


0" كتارظم 00 

5- ودل فى آرام كر بيقرارى ذانى داردء مبرجا كه تقال كند؛ از آن جار 
كردايده؛ در آفريدكار يحو سازد. 

07« - و شفصى كه دل او در سراقبه بأرام بأشد» اينجنين جوق را راحت رك 
خاليست از جنب نفسانيت و عبارت است از وصول بأفريدكار حاصل شود. 


و جوكى ك. كناهان أو حو شداة أست: هركا در افريدكار كم: شود » براحت 





عظم كد عبارت أز وصال دوست أست برسد. 
و؟- مردى كه دل أو در ا وذة وه ذا كان بيند؛ أو خود را در 





جمييع جانداران؛ وجله اها را در خويشتن مشاهده ىكند . 

واكسيك مر در ضه بيند» و ضيه رأ در من: من ازو" غاب ليسم و 
أو از من ينان نست. 

-١‏ جوكى كر روى دل را در ذائيك بوصف وحدت موصوف است كرده؛ از 
حيطه اعمال بر آمده است؛ و بخدمت ك2 در جميع جانداراتم قيام ى تمايدء 
أو با منست. ئ' 

89 أى ارجن» هرك همه رادر راحت و محنت؛ مثّل خود دالسته» حضور ديكران 
مخواهد, آن جو ا | 

ع ارجن» كفت كر أى كرشن» مرتبه جوك را بوص كه بان كردى دير" بايد كر 


دل أدى ريك قرار ست و من ابن معى را دين ىدام . 





9 أى كرشن دايخ 3 آرام أست وير قرت و هلاك كنئدى جممع اخقق أو 
دشوار است, مانند فراثم أوردن بأد. 
0 كرشن كفت : أى دراز دست» دل أدى اتحقيق برلشانلست» و جمع ساشتن 


و ساما: منظور خداوئد ألمت , 
,1 أز أو : 
؟ ادير ىايد: أرجن كفت إى كريشنا ارصاق كه براى وصول بحق و رمتكارى بيأن كردى إسيار مشكل و 


ددر إنظار ميرسك , زيرا دل أدى أن هوى و هوس بر أست ف ابر ريك قرار لدت ء 


شلاصه كفتار هم 


3 
ل ناك وى" : عل بصيرت و ادراك 


اكريشنا در ابن كفتار؛ خداوند بزركك و يكال برتر ولى مائند 
1 وما وله فنا نى بذيرد؛ و ضميشه بوده و 
خواهد بود؛ وصف ىك وأدى را برساش و ستايش 
او برى أتكيزائد: و ميفرمايد كك : همه جيز از أو بيدا ميشود؛ 
وهمه جيز بدو باز ا ومه جيز را ميدانل, قدرت 
و نيدوى دوكانه اش در همه جبان هستى بنهان و آشكارا رو 
بى تمايد؛ أشكارا آنجه در آب وآنش وخاك وباد ؤدل وخرد 
و خودى أست ء و ينهان؛ جانى است؛ كه هستى موجودات بسته 
بأنء وشمه جيز بدو استوار مدبأشد. بى دانشان در بمى يأبند, 
كه ذات احديت» حى و قيوم استء ولى شبه و نظي و ببيج 
شكل و هن در مى أيل. اما كسانيكة جحشم داشان ازيرتو 
داش حقيقت روشن شده؛ ميداتد ك. بندى انها خداوند 
توانا ودانا را سر أسدت وس. 

هركس بان حقيقت برسد؛ داش مظبر أفتاب حق كردد 
و بدائش و بينش خويش همه جيز را دريابد. ابنجنين مردم 





١‏ - «قأن يا ومقمر داأش و بصيرت. ؟ - صقاوتا يأ ممقدزق؟ ادراك و دريات. 


ات 


4 كفتار شثم 


م؛ - أى أرجن؛ ركه در نسل اينجنين مردم بوجود آيد, أن تاثير يسدايش, 
س اوارا: للب جوك ك حاصل شود . و از مهبر حصول خلاصى تردد تمايد'. 

وكاو كن شاقة التي 2 را بطرف خود كشيد و أولى اختمار بدانتجانب كرايد 
ودر مقام اطلاع عل شوذ و به شيجههاى اعمال كه در بيد مذكون كنده 
النفات تكند. 

ل جوق كه روز بروز يشير از بيشتر كار ىكندء و از حيطة كناهان بر 
آمده استء در يداش متعدد كدب كالات 2 زدهء بمقام خلاحدى مى رسد. 

5 - و جوق بزركترين از ارباب دائش» و رياضت و تكوكار استء بنا بر آن؛ 
اى ارجن» نوجو شو. 

در 0 1 روى دل در من كرده: يخدمت من قيام اب 


أو بزركترين أبن قوم أسسث ٠.‏ 


--١‏ كريشنا ى كويد : تا وجرد آدى از كناهان و دل او از علابق دنو ياك و مصفا نشده بعالم ناسونى بان 
مكردد. و آكاه از آمد و شد خلاصى حاصل كند كه بكلى از كناهان باك شده باشد: و همجنين ميفر ماريد 
كه وجود آدى در زندكى بس از مك هم تصفيه مبشود. ينا برآن أكر كمى طريقه معرفت را در اثناى 
ساوك ترك كند در ملك ديوما ريا عالى ملكوت و ارواح سالحاى بسيار اقامت كند. 


بكرت كينا »4 
وأواز هوا' وزور آدميانء وبوى خوش روى زهين و سوز أ آش» وحيات 
زنده هاء و دريافت عردم مس ناض دنم . 

-٠‏ أى ارجرري حسم" بيدايش جميع جانداران ممم ؛ و هميشه مرا بدان؛ و عقل 
.خردمندان» وشوكت ارباب شكوه'. ش 

-١‏ و زورى له در هردم بر زور وغالى از آرزوى دوستى و دشمنى و خواهش 

. تكوكارى مقرون أست» ممم . 

١١‏ و آثارى 5 از وصف ستاكن و رج كن و تم كن بوفوع ى آيد از من بدان» 
وهرا در اين كارها اعتقاد بكن | 

جار هسل روك ركه #رشاوى 6 نا اوضافته دارئدة هرا 3 دار عدت 
بيرون مى داتتد. 

14- و خلاصى از آن قوت بزرك من كم ابن اوصاف بدو وابسته ى شود يمكن 
نيستء اما هركه روى دل در من كند ازو بكذرد. 

16 و كساقك. بدخوء و نادان؛ و بدكردارند» و تماشاى جبانارن ايشان را از 
حيطه دانش بر أورده: روش قوم ديت' ديت؛ يبعنى دغل وكبرز وغصه و درشتي* 
در ذات خود داريدء انح بنجنين «ردم 2 نرتقا 

5 أى ارجن , جبار قم مردم در خدمت من قيام عى ايند : : اولكبى تفار 
دام محبت باأشد؛ دوم تخصى كد در طلب معرفت هن بودء سوم مردى لك ديا 
فى خراقك كام ازراب ذاه تاساب مترقت : ظ 

؟- وأين هرجبار قم زرك أندء أما اهل معرفت را جزو بدن من بدان. 

آن شناسلى من كه دل صاف داردء بمن كد بناه بزرك أم" و اصل ى شود. 





ساائير. ؟ - (يجسم) شايد سبو قلم كاتئب أست و صحيح أن م مبياشد يعنى هسته . 

ساهو دوع ترجه بند م1 : هه موجودات براسطه كرقتاريبا ايك درسه عالم: آفرياش و هد و ليستى دارند 
فاطند و مرا مى شناسند كد من اذ مام ابن عوالم برترم و فنا نايق. | 

5 - 12231458 دوان و شياطين . ه- غصه در زبان أردو مع خم أبنت . ان ركم 1 
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كفتار هقم 


جاعزا ري الو 1 





١‏ فقن فرمود: أى ارجن 
ى غاى, و مرا يناه خود ى دانىء و مقدمات مرا جناتك منم بى شاه شك 
ى شنامى لشنو . ' ظ 

؟ - من بيش تو طريقه عل معرفت آفريدكار بان خواثم كرد بر وجبى كه ثرا از 
دانستن آن در طلب خلاصى احتياج يجيزى ديكر تمائد. 

م از هزاران مردم يى در راه خلاص قدم نى نهد واز روندكان اين وادى 
از بسداران 5 م فى سشناسد . 

ع - زمين وآب وآنش وباد وهوا! ودل وعقل و خودى" ابن هشت جير 
ا 

ه - اى دراز دسث؛» نيروى ديكر من كك فوى ثربن فوت مذكور أسست جان أست 
3 عام أذ أن بر قرار ى ماند . 

4 - و ازين هردو' قوت؛ جمله جانداران بوجود فط وتو اين معبى را درياب, 
و بيدا كننده اين عا و ناجيز كردائتده آن منم. 

- اى ارجن هيج كس از من بزر تر نيستء و اين عام با من اتصال دار 
جنائجه؟ دانه با رشته . 

4-8 أى بسر كوتى » ترى أب» وروشى همهروماه, و حرف اول مه بد 

اسعمطع اي 0 !ب يرشتى خبودى را يخود برس ( تموزمع5) لعبير كرده أند؛ ولى بنظار بنده منظور 
شعور ذاتى و ادراك وجود ميباشد يعنى آن ىك ميكوريد من هدم يا زن). 


ع دي قرت : ليررى مادى د معتوى يا جسني و روحى . ؛ س توضيح آذه : اتصال اين عالم با خدارك 
جتان است كك دانه هاى تسبيح در بيك رشته ببايكد كر ييوئد دارئد. 1 


13 


بكرت كينا 10 


إا- وكروض كر از حبطه كناهان بر أمدئد, وكارهاى نيك فى كنند, و از حيطه 
راحت و منت وماد آن خلاص باقنه. بر روش خويش ثابت قدم؛ آن 
جماعت خدمت من ى كنند , 

4ك وقرى كر ازبمر دفم بيرى د مرك يمن يناه آورده؛ و عنان بنندق من 
لسته أيل سه جيز معلوم أبشان ى شود: اول أفربدكار زرك دوم أدهياتم ؛ 
سوم اعمالى 5 از آن؛ ابن فن دالسته ى شود. 

٠‏ وكات له مرا با جمله اقسام جانداران و دبونا وجَكُبا ب دائيد؛ و دل را 


نسم جعت بس هيلع 





يمن سيرده» أن جماعت وفت مرك مرا ى يايند , و هرجال ابن عقيده را در 
حاات زع روات يبدا كرده بأشند . 


33 كفتار هفتم 

و شناستكان من بعد از بيدايش متعدد مرأ بى يابندء و هرك عالم را عين 
آزيركر دانذء آن ورك ناد الوجوة اشت. 

٠‏ واساير مردم أز ممر آرزوهائى: براكنده » از وادى دائش بر أمدهء نخدمت 
فوتاى! دكن ين كفه .ان تان باق كذعته,؟ نى اكتباز دن بندق درون 
استقامت نى ورزند. ٍ . 

(؟- و هرعابدى از روى يقين قصد برستش ديوتا ع ىكندء مرد# عقيده أو را 
بر أن ديوتا مستقم ميدارم . 2 

ل وهر حاجتى :كه از بندق آنن ديوتاء لله از سر صدق و يقين يجا أورده؛ 
افق فى قو .ف القكرقت أن عفش فق اليكة: 

م؟- أما هر نيجه كه أن لى خردان از ديوتا مى يابندء زوال بذير است؛ و خدمتكاران 





ديوتا دبونا بديوتا ميروند» و ججماعى كك بيندكق من قيام عى ممايئد يمن غى رسئد . 

4- و من ظاهر ببينم»" و هجحكس هه از من نيست .ء اما هردم نادانء آ نالك 
صفات من 5. فنا يذير تيستم ء تمبدائند و مرا صاحب بدن اعتقاد عى كنئد . 

ه؟- و من بر مردم بيخرد كه مقيد بماشاى جبان اند بيدا نيستمء و ايشان هرا 
بوصف قدم و عدم بودايشء» ولى زوال» عمى شناسند . 

انان ارت ساكانان > قل افك وضوة انض انا ا الا لسو اد 
افك تسعد ارين .يدا غرافتد قد من هه .وا مداع ورا تمع كن 
دان 

/0- اى ارجن ؛ سوزنده دثمنان!, ب دائثى؛ حكه از وصف حرص و دثئى 
بيدا شده يجمله جانداران بش مادر مقرؤن عى كردد: 





واس متظور خخدايارتف ديكر است غير از آفريثكار يكنا . م ان تاثير بيدايش كذشته يعنى سرشت آناتف 
ايشائرا ببر.تش خدايان ديكر وا داكته است. م (يه بيثم ) شايد سمو فلم كائب است صمح آن نيستم 
ميباشد . - بى دانثى اعّ: مام موجودات آين جبات بواسطه يك ملله از اضداد مائند شوثى ىد 


نا خوئي كه از 'تمايلات و تتغرات بيدا ميشوند در غفلت و جبالت محض كرنتار و مث رند . 


كفتار هشم 
١‏ - ارجن كفت 33 اى كرشن ويدار تاشرف و ادهياتم كدام اسك ؟ 231 
اسيك 2 وادمهوت' وآد اد ديو' 


م - و آد جك" درتن جه جبز أست؟ اى كرشن جماععى ك5 دلباى خود را در 


وك كرد اند هركام ردن ثرا جطور م داتتد ؟ 
و 0 فرمودء كنك م وجيه فنا أكى ديرد أو آفريدكار أستء و بودن 





اودر قالب ضجو جارن . ادهياتم : دادن؟ بديوتا. در عمل از آنجه سيب 
؛ - وجبزىك زوال بى بذيرد.* آثرا ادهوت كويند؛ ونفس ناطقه را آد ديو 


مسسمسمم سم 


تأمئدء اى" بزركترين خداوندان, الل آدجكه در دمأ مم . 





ه - وكبى كه مسا| وقت ردن ابنجنين ياد كندء بعد از كذاشتن قالب؛ مثل من 
كردد درين هيج شك ليست . 

؟ -أى سير لوقه أدى هنكام عمردن هرجه سياد أردء بصورت همان مخلوق كرددء 
و أكر در ياد من يرد مرا يابد. 

| - بنا برآن» تو ببوسته در ياد من باش؛ وكارزار بكن» و اكر روى دل و عقل 


ذه قتططتطلق ييا ستسطاط 40 وجود مأدى ى ثانى شرئده . 

؟ > :48136 ريا كئةة1طقه جاتى كه در ام موجودات مبباشد و فالى 'كيشود يعتى روح كل ( برها) 

؟ -- 52158604 ا 5111887114 ردح كه در ببترين بيكر موجودات يعنى انان درآمده وبا جكركارى 
بخدمت خلق و بندكئى خدا ممبردازد ٠‏ كريشنا مسكريد كه من اين ردح و حقيقت أنسان كامل هستم كه در مترين 
بكر موجودات يعنى انان درامده ام , 

؛ - دادن نأورات وقربائها. ‏ وس ريمى بذبرم ثايد مهو قل كانتب بأشد صمح آن (زوال ى يذيرد) اسث» 

- اى بزركترين خداوندان قالب : كريقنا بارجواف غطاب ميكند و ميكويد ا بك يتين يكرها زاك يك 


انسان باشد دارا هستىء 


5 


| كبشر بر 


خلاصه كفتار خم 


ارجونا ميخواهد ك. بوسيله كريشناء از حقيقت برهما, 
وهستى بى بايان جاويدان آكاه كردد. كريشنا ى فرمايد كه 
آفريدكار ورمحض ولى قال استء كه نه أغاز دارد ونه انجام, 
باجبان هستى در آميخته و در همه موجودات سارى مياشد؛ 
(والله رس وراهم محيط) در اين" كفتار از ابيأت بيست 
وجبار نا ببست وهفت درك مطلب بسيار دشوار است. 
و شرح دهندكان هر بك آن اياأت را جدا جدا شرح داده اند, 
ازجله جناب «تلك»؟ است كر مكويد آنائك براه و دسم 
برسكش ظاهرى كرفتارند» س از مرك در بند دوزخ وجنت 
در ى مانتد؛ ولى أن هيه جانداران را يجثم خويش يكسان 
يندء و از خواهشباى نفسانى و اغراض ياك شده. مخدمت 
خاق غمت كياشته باشت, راه روشن وتراست را بافده از بند 
تناسخ آزاد و رسثكار كأردد. 


ا + مسطوءة ممطعطاة يأهومم مطط8 دععطوان مسى ذا نا بذير . 
#؟- دراين أفثار ال: در ابيات از ؛؟ نا ١0‏ كد أشاره شده از لحاظ ترجه نايد از ابيات ديكر قابل فم اثر بباشد 


لكن بدو رافى ك2 در أن ابياثت اشاره كر ديده موجب رح و سير قرار كرفله أنت. 


5011415 10153132154 لركانبه تلك در سال 1هووم متواد و در .+9ؤ بدرود حيات كثته ١‏ 


55 


در رك دكيل دياز بيش آأدكان راه أزادى هندوستان و صاحب دو روزثايه؛ بود. 


هرا" بوكك معرفت هسى لايدال و نامحد ود 


ميت . ين مد 


بكاوت تيتا 5 

15 اى. ارجن :: اق فسن كاوق همه اهل عام تا ملك برهما باز' يبدا مى شوند, 
ع مر ا ديكر بعالم وجود نمى 3 ش 

-1١‏ أى ارجنء آثانكله روز برهما را كه مشتمل بر جبار هزار جك" است: و شب 
أو دان قوق قد الى واه اماق راء «اقتكاق رو وخياض ا 

8 و" هرجه برأمده نى رود؛ وآنجه تى رود؛ در روز برهما بوجود نى أيد؛ 
وجوك أن روز ا وقت د رآمدن شباء ا اين جله كائنات 
عن و يهان د 

8 أى ارجن» موجودات در روز درق فى اختيار يبدا ى شود.؛ در شب مذكور 
تاجيز ميكردى؛ : 

٠‏ و آفريدكار برت أز مخلوقات و برهماست, و زوال بمى يذبرد: مجميع اين جيزها 
حيط است: وفانى بمى شود . 

-١‏ و آنه ظاهر نيست. او را بى زوال؛ و جاى خلاصى ب ىكويندء واز يافتن او 
سلسله وداش منتهى 0 ددء وآانئكر ظاهر نست» وآن ذات من أست. 

٠‏ أى ارجنء أفريدكارى 5, جمله جانداران در ذات او مندرج اند و ازو* آشكارا 
كنوت اونا" ]د عدوكر رك فهو ران انق + 

0؟- و زماق كه درآنء ارباب جوك قالب تبى م ىكنندء و ديكر بعالم وجود نمى 
أبندء و وقبى 5 در أن كم فرت شده باز يبدا عى شوند, آن هر دو زمان زا 


باتو ى كوم . 





ودر أاصل «يازاء بودء أصلاح 500 »ا قرن (صد سال). 

م ساو هرجه برآمده ال: موجوداتكة "ناروز جبار صد هزار ساله يرهما بوجود آمده اند از ميان ميروند و آنجه 
تا أبن روز در عدم بوده بوجرد ى أيبد و أشكار هيشود و همه در شب برضا إنهان و لعدم باز ميكردند . 

ع - فعل يا فاعل مطابقت تدارد يايد (شوند و ميكردند) باشد , : 

وعداز أو. : 

ساو را الح : كيك أرزدها و شراهشباى خودرا ترك كويد و دل را زبون سازد و بخدمت خلق و بندكى غااق 
ممت ارد >ق واصل دود . 


91 تناز مقت 
در من خواهى كرد: مرا ضنواهى يافت . 
اى ارجن, تفصى كك دل أو ييوسته متوجه ورزش حك است» و نجاى ديكر 
انتقال نال يوكندء هكاه أن شخص مرا با توجه دل باد أورد: ار زدد. 

3 د 4 همه دان استء وبذات؟ أو معاوم ؟ سس نبست» ولصيححت كلنده 
جمييع جبانيان: و بار يكتر” از هزار باريك؛: و برورش كننده جميع خلايق! 

٠‏ آل ماهيت او معلوم كس نيست» و مانند خورشيد روشن حكننده ساير 
موجودات اسثك؛ وبرتر از تركب هيولانى: همجنين آفريدكار راء هركس كر 
وتع مرا نطوو دلوو رض خوك عون لقان رفيا ويد ارون باد 
كنيد ازا يايد 0 ظ 

١‏ وآثرا داتدكان سد فى زوال ة: وسنياساق 5. از حيطضه فسانيت 
برأمده لاود بو انين بانن :ار ور دده ى كز ينند :. من كيفيت 
يافّن او با تو كويم . ظ 

- وكبى كه روزماى بدن ببنددء دل رأ در سينه حبس بكندء ودم درميان هر 
دو أبرو نك ذارة» ادن ررس رك ى بأشد ؟ : 

9 ودر ياد آفريدكار قالب تبى كندء او بمرتيه خلاصى برسد . 

1 اى ارجن شفصى كه دل او هركز يحاى ديكر منتقل نه شود ء و ييوسته در ياد من 
باشدء ياقتن ابن جنين كس؛ هراء هبج مشكل نيست . 

وكساق كك مرا ى يابند در مقام خلاص ميرنل”* و در دام يبدايش كه خأنه 


منت است و جاودان لست مى افد .3 


١‏ ات كليكة به دان أست لعى خداى دانا. ا بذات :أو معلوم كمن أيستك : إلى خدا وند ك5 خرد 
بكنه ذاش ف عن بردء 11 لسيار إسيار لطيف له غيم 0 اكتجد 


ب يافتن اينجنين كس الم يعنى براى اينجنين كس مشكل نيست كد مرا بيابد . 

هو (ميرئد) سبو فلم أست ؛ تيح آن ميرسند ميباشد . : 

> - (ى اقتد) غلط و حح آرفب (بمى افتتد) است . توضيح : عارفان برركك كه بمرتبه عالى مدرفت رسيده ف يق 
واصل شده اند ديكر يبان كه انه رن و اندوه أست باز ميكردند . 


(داج وديا بوكى') اكناة وانضا :ورور قتزية تزانها 


كريشنا در ابن كفتار ميفرمايد كه بادشاه دانشبا و 
زركترين رازهاى حقيقت را تنبا كى دريابدء ك. آينه دل او 
از زثكار كبنه و رشك و آأز ياك است. وعيبجوىق #محككبدد. 
و أزان عرساين: 

اكرجه ذات ف زوال آفريدكار برتر از خيال و قيناس 
وكان و وثم است؛ و از نظرها ينهان» ولى همه جانداران در 


بس سن داش و بنش خود را بكار برده كثرت 
را در وحدت و وحدت را در كثرت ييند و بندك خداوند 
ررك ولى ناكرا لتك بأفريدكار ميرسدء و آنائكع غير از ' 
خدا را مبيرستند بهانان ميرسند. 

لى ارجون؛ هر كابى كه بر ميدارى ؤ هر عتى كه ميكوثى 
وهر كارى له سكى: از خوردن والوشيدان وكذاشتن و 
برداشتن و دادن و ذرفتن» براى رضاى خدا كول نه براى 
خوشنودى نفس خويشتن , ك2 همين أست رأه رأست ودرست. 


(إن صلوى ونسكى وعحياى ومانى لله رب العالمين' قرآن مجيد) 


ع وعم 1710123 [135 
لالدسورة شم ء الانعام 0 آية م : براسى مان و بندكئى من و زندكى و مَك من برأى بردرذكار جبانيان أمسث . 


ه١‎ 


ىو زع 0 كنتار هشم 


1 هركأه ارياب معرفت در اترائين' عيريك» بأفريدكار واصل ى شوند) وو از دائره 





يدش يرون أ واتراثين عبارت أست از زمان ركشتن ختورشيد از 





جانب جنوب بسوى شمال» ودرين» بتر آانست 2 روذ ديوتاست ء و ديوتاى 
ابن روزء أنش و روشى +ورشيد أست. و رت" اترائين شش ماه ع باشد 

. زا فيد فام كويند‎ ٠ 
همه 0 3 خورشيد از طرف شمال يحانب جنوب بركرددء أن وقت را نامدت‎ 
كن ماه كنا" 50 جوكياق كه درين مدت قالب تمبى ع ىكنند, لع‎ 


ملتقل فى شويك» اما ثاى الحال بعالم وجود ا و اين هر دو راه دامح 








از عبد قدرم أسث ٠‏ 
5- ليكن هرك از راه اترائين عى رود باز بعالم كون و فساد تمى آيدء وكمى كه از: 


طراق دكبناين ىرود موجه ويرانه فنا فى شود يسوى معموره إيدااش بر 








0 

/9- أى أرجنء ه ر جوكى كا برين هر دو راه اطلاع بيدا كرده؛ ديكر در وادى 
غفات يفتد ٠‏ بنا برآن و لبوسته ورزشس جوك ىكرده با باش 

0 0 3 خواندن بيد بيد وعمل جك وحكميدن رياضت 5 ى شود » 

آن را هر جوكى كر ازآن هر دو باه باخبر استء ى يابدء و بأفريدكار قديم 


واصل 5 


. ل دس ترمعدةة0] با سعصدوددوةؤن شش ماه كه دران خورشيد عروج به شمال ى كند‎ ١ 
ندارثثاء عومسم ا‎ #9 


عات ونه سأطواه2 ربأ مسمصمرة ستطقطوط 


بكرت كينا 5 
- أى أرجن ؛ جميع جانداران در روز فناى عام از قدرت من ذانى مى شوندء 
و جون ألما را بيدا ىكم ثم از قدرت من بوجود ى أيند . 
اين طوايف را بموجب كردار آها با قدرت خود هربار يبدا ى سازم . 
و داى أرجن, اعمال' سابق مثل اين مردم دوهن ثرا كند. وان أزان تردان 
كانه ام . 
ات .وير ثري بيارى هر._ حموانات و جمادات را بيدا مى كنندء" ازين ممر خاق 
00 
-١١‏ وصدم نادان مرا بصورت أدئ كيد فى عقيده عى شويد. و خداوندى زرك 
مرا نسيت مجميع جانداران مى دانتدء بنا بران مس| يجشم سقارت عن بكري 
0 إلى 5 نبال اميد ايشان بر تمى دهدء اذ كردار و دائش بجر تملك عن شوب 
و دلباى ايشان را آرام سيك :4 أن ردم خوى راجهسان" و ديتان درتان دارند؛ با 
بر (آن)؛ مسا باهانت ياد م كنند . ده 
م« أى ارجنء آنانك بر آينه ذلباى ايشان زتكار حرص و غصه بنشستهء" آن طايفه 


برك ديوةا صفت أندل.؛ و مرأ اول جانداران ىَ زوال داه عخدمت من 


15- و سوسته اوصاف من فى سرايئد؛ وبروش خواشس ثأبت قدم) سعى در شناختن 
من عى قايئد. 


اعال سابق الخ: با آذك خدا آنريئده و كاه دارئده و فنا كتئده موجودات است در رديف آنها نيست» أو در 
همه جين مؤثر أمنت د هبيج در اواثر ندارد. موجودات 5-5 مإشو بل د زندئى ى كنتد و فاق ميشوند أما 
خداوئد نه يدا ميشود وله فأنى مكردد. موجودات ازمر كار و كشته خود ببردور ميشوند لكن غدارئد از 
نمام اين تعلقات باك وآزاد أست ٠‏ سورة أخلاص الى تين كلاى است كم خداويد درين يبأره در آرآات. 
فرعرده أت . 
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+ ب ووراقطاد8 : دنوان . 

عادر مان ليود اضاته شد. 


هس بنشسته مهو فلم كاتب است و صحيح آن (انه أشسته) ست 


كفتار ممم 


١‏ - كرشن فرمود: لى ارجن'. تو در مقام شكايت كى نستى ياران؛ هن كيفيت 
آفربركار بر طبق 5 عل 5 بكس تكفته ام بار ىكريم» ك1 تو إشنيدن 
آن از دام يداش رهاتى خوافى يأفت . 

٠‏ - وآين دائش» ياأدشاه جله دالشها و سرهاست»؛ وياكءثت عرتنه 5ل دارد» واز 
همه ديز در بدابت دانسته ى شود وبا إحكوارى اتصال دارد؛ و راحثت 
جاوداق أذ مسر شوة: 
- اى سوزنده دشمنان؛ أناك برين طريقه تكوكارى اعشقاد ندارة ند خلادى فى 
بابند؛ وتركشتة علك يداش" ب أيند. 

؛ - هن صورت أفريدكار أم'. واشمه عام و جمبع جانداران در ذات هن متضمن 
اند ومن در من أن همه .؟ 

ه -أى ارجن»” زيرى كارهاى من بين كه جمييع جانداران در ذات من متمكن اند 
ومن يدا كننده و أكأه دارئده ايشاأئم: وحقيقت من نقيض حقيقت آلهاست. 

+ - وجنانع بأد تند در هواء وباد مست در سابر موجودات أستء» فيجنز_ان 


جمله جانداران در ذات من وخر أل . 





١‏ - ترجه أبن شعر جنين أست : اى ارجون جون تو از كى عيجوى ميكنى: من راز ذُكُرفى وا از دالش آميخته 
با خرد برأى تر بياد و ردن خوام كرد نا از بند آمد و شد در أبن جبان و عام بيدايش رها أردى. 

ل أمد و شد در اين جبان. 

لاسب آفريدكارم , 

؛ - در اصل دم بودء أصلاح شد 

هو- منظور شكنت الكيرى أدث . ٠‏ توضيح أبن شعر جنين أست : با لك :سام كارنات جود خدارند بسك دارد 
و أشاتى از اوست هلى ميتوائد جنائكه بإبد حقيقت او را نشان دهد. جه حقيقى شداوند خيل برئر از مكان 


و زمان أست , 


بف 


بكرت كينا [ 99 
جماعتى كه بر طريقه كوكارى 5 در هر سه بيد مذكور شده اطلاع داريد» 
حرص ديا و آرزوهاى كونا كون كرفتارند» 2 يبان ى أيند و م روند. 
+؟- قوىك. غير از من باد ديكرى نى بردازند و بيوسته بخدمت من قيام عى تمايند؛ 
من با ايشان خشش ى كم و أكاه بانى عى تماجم . 
سم لى ارجن , كروهى كه از روى اعتقاد خدمت ديكران ى كنند أن ثم شدق 
فق" اشثف اما انون تابد كردن 


غ9 و دهلده لليجه جمله جكبا و حاجت ميم وكساق كر مرا اتتجنين ى داشد 





باز كرفتار' يلى بند يبدايش عى شوند'. 


1 جماعى كه خدمت ديوتا ع كتين بعد از مردنت زد أشأن عى رود. وآنائك 





برستش _بيران” قرار داده اند بطرف آلا منتقل ءى شوند. وطائفة كه بندق 
ديوان زبون 2 در حت أنها ى روند. و جمعى كر تخدمدت هن قيام 
ى هايند يمن مى رسلد . 

+5 وهر با صدق دل بقصد بندك من بركء؟ كل و بر.” وآب يمن بدهدء 
من أن جيزهأ را ازآن خدمثكار قبول ى كن . 0 

لمم أى أرجن , تو ه ركارى كه ىكب ؛ و آنجه مى خورى و ى كوٌ» ودر 
آتش ى اندازى و رياضت ى كنىء با نيت من مقرون كردان» كه از يأى بند 
كردار نيك ويد خلاض شواهى شد. و أن كازهان 25 به نيت من واه 
د بمقام خلاصى رسيده مسا خواهى يافت . 

أى أرجن , من در جميع جانداراثم ؛ وما با كن نه لسبت دوستى أست و 

حدر اسل وكركاري .وو اسلا شد. 

؟ ع در اصل د شود» بودء أصلاح شد. 

م ل منظور يتران ست كه نيا كان و باباها باشد . 


؛ سايرك درت ( درميان بك وكل واو ساقط شدهع). در اصل هبرك كل و برد آب» نود. 


8 مس هيوةاء 


25 ككفتار نهم 

6 وبعطضى عردم مسا بى دانسته, با جك معرفت » تعظم من يحلى ب آرند. و 

ارباب متعارف مر! متعدد ى دانتدء و كروهى مى| در همه جا اعتقاد عىكنند. 

5- ودر هردو قسم جك جيزى كه به بتران داده عى شود» و غله و روغن و 
افسون و آتش., و آنجه در آن انداخته مى شودء متم . 

117 و يدر جمله جبانان؛ و مادر ايشان» و دهنده ننيجه كردار م دم ء ويدر كلان, 


شيبه دان وياك ىى بأيد دانست . وحرف اول" و رك بيد .و جر عد 





و سيام بيد" 
1- وهرقى ضه وصاحب ابشان, وكواه و قراركاه و لكببان همه مم . ودل 0 
با همه كس راست أست. و يبدا كننده و تاجيز كردا نندهء و از كفيك شه 





وتم بيدايشء أن كه معد وم ع شور 

1- وكرى خورشيد در تابستان, و خشك كنندة آب و دهنده آنء و زتدكاق و 
اجل", و اندك و بسيارء منم. ا 

"٠‏ و خواتدكان هر سه يد و نوشندكان آب سبزة سوم ء' آناتكه از حيطه كناهان 
برأمده إند ودر 1 جكبا كرده, ان اعت لاه ياك اندر" يافده در 
سرك عش فراوان 0 ش 00 

١؟ك-‏ ار تكوئهاى ايشان منتبى ى كردد باز باين عالم عى أيند. و ه«مجنين 


. سواط بزركان ء نيا كان ء بأباها و يران‎ - ١ 

+ ل مدظلور حرف داوم له در زبان سألسكر بت ممعى شدأست مرباشد . 

ا سب 08 16ج 12[1 

- نازلا 

هت و7760 ووم 

م مكل وعزرائيل. 

باس سوم وددم8 : نام يكى از كياهان مقدس . 

مس سجقدة : أندر برست شبرى بود نزديك دهلى امروزء توضيح آذك شير اندر راجه أى داشته بنام دشم« لداة” 
كه بنده عاص خدا بوده و صد قرباى كرده و باين سبب بحق تقرب جسته و يبشت رفته أسست. حكريشنا 
ميكريد كانكر ماتد أو بندكى د برأى هن قرباق كدند (ملك باك اندر ريافته در مركك عيش فراوان كنند) 
يعنى عالم مقدس و أجاودانى كه اد ريافت ى يابند و در بيشت رو ذكارى بس دراز زنذكانى ميئايئد . 


خلاصه كفتار دم 


ولهونى وى': ببناى عظمت و جلال إيزدى 


كريشنا در ابن كفتار فوت وجود با دهمه أوست» 





خفن مى كويد: در هر ذرهاى از جبان هستى برتوى از جمال 
فى زوال او آشكارا جلوهكر است . 
دل هر ذرهاى ك. بشكافق ٠‏ أققابيش درميان ببى" 
او آفريده كسى و جيزى نيست و آغاز و اتجاى ندارد 
همه جيز و همه كس با جبان فى بايا هسى از خواست 
و توانائى او هست شده اند . و تكاهدارنله همه كابنات او أست. 
او آغاز و ميانه و سرانجام همه بجيز و همه كس است, و نازكشت 


ضه نبز إسوى أوست. أو توانا وداناست. 


71 نوهلا اختاطط‎ - ١ 
. م - ازهاتف أصفراق أست‎ 


/اه 


أن كفتار نهم 
نه دعق ٠.‏ ب|:وجود أن أنائك از 2 أخلااصض خحدمثك من كلل ايشان در 
من وهن در ايشا . 
“وا أى أرجر . 3 تخصى 5 حدمت هيه كذاشته ند من قيام ىّ تمأيد , هرجند 
بدكردار بأشد » شوو أو را أز زمرة يكان اعتقاد 55 3 3 بلشة استديده داش 





ره اسث»: 
#9 در اندك فرصت ذكوكار خواهد شد و هميشه در مقام آرام خواهد بود. 
9+ اى ارجن , تو التزام ابن دعوى بكن م خدمتكار عن ضائع عى شود و طايفةٌ ٠‏ 
زثان و بيش' و شودر' كل كان كناه اندء كر بمر# ملتجى شوند ايثشان مم 
خلاصى يابند . 


عم از برهمنان ياك؛ و راجباى ركير و عابدان جه كوجم. و جون اين جبان بر .يك 


قرار لست 8 خالبست از راحتك: تو ميان خدمت هن بندء و9 رزى دل در 
من كرده يدق من قيأم عاى. وه نيت من عل جك كن و سرس زمين به 


أى أرجنء تو بر من كه أفريدكار ام" ككيه بكن, كه ص خواهى يافت . 


لب ووتوطوث»7 : بازركانان ديق از جبار طبقه عردم هلد . 

؟ ‏ مهم سراع : خد متكذاران و آخرين طبقه مردم هند . توضيح : ردم هند بجبار دسته تقسيم و شناخته شده اند: 
ادل .رضنان يا روحانبان؛ دوم مباهيان سوم بازركانان جبارم خدمّكاران ربا طبقه مجسان . 

٠ . آفريدكارم‎ - © 


بكرت كينا 9ه 
خود يمن برسدء در أن هبج شك نيست . ا 1 
م - وابيدايش.همه بخلق از من است و از من آشكارا نى شود' :و ارباب دائش 
ال جقين اماد كدان اطدابيت رن ام من اينف 
8.- و آثالله حواس أو جان خود را در من كم كرده اندء و نان مسأ با يلك 
دبكر ا و بديكران ى أموزند » و سسوسته بذكر من اشتغبال ى كايند 
آن جماعت در همين مقام صبر نى كنند ," و با خرى لسر بى.بريد. 
-٠‏ وكروه كه برين روش ثابت قدم اند؛ و با ميل دل بندق'من. غىكنندء من 
. با آن”. مردم دانشى دى دهم كه از آن دائش مرا بى يابند . ش ١‏ 
5 واز روى مرحت در عقل ابشارن در آمدهء تارك بيدائثى را از دلهلى 
. ايشانء با 5 .معرفت زايل'ى سازم . 
1-7 ارجن كفت » لى كرش رح ء آفريذكار عظم و و جلى كلان؟ وبال بزيك 
| توتى. وهمه طوائف, ترك و نار ونارد. ' بزركترين » ودنولا 4 بياس ؛اثر 
مد زرك ياصفا وى زوال.. واول ديوتا. ات نداردء و خداويند 
يررك عىكويند, و تو نيز خود را با من اين جنين ظاهر ى سازى . 
14- و هرجه با من عىكوثى همه را راست اعتقاد ى كم . لى بزرك. ظبور 
ترا نه اقوام ديوتا ى داند ,* و نه طائفه ديوان. 





تا لى كرشن » بو دود را خود فى شتابى » 'ائ بيدا كننده جاندارار: 


و صاحب اشان انان ووركارين ديوتا و برورش كتندة ل در قال ا و 


سد شود . 

. آن جماعت در همبين مقام صبر ى كاند يعنى آز را از خود دور كرده و قانع شده اند‎  « 
م بآن.‎ 

؛ ' مقام ارجند . 

و اح هلوتدواة . 

؟ اس وأو10697 ٠‏ 


لوح وقول . م مدائد. 


. كفتار دهم 


١‏ ا فرمود ؛ الى دوأة دست »2 جون ترا كفتاز من خحوش ف أيد بآر ديكر 





تان بزركك مرا بشنو. بنا بر آن. يحبت نفع تو فى كوم . 
106 جئان است لله ديونا. و ركهشيران” .بيك بدبت من نى داتدء كه من از 
هر وجه اول ايشانم. ا 

؟ - وكتى كه مرانى بدايت وى نبايت ى دائدء او درميان عردم اذ دايره جبل 
برآمده, از بند كناهان خلاصى عمبايد. 700 

ه- وعقل ودالش» و آرام و تحمل وراست كونى و زبورت ساختن 
حواس و دلء وراحت و محنت» 000 فناء و ترس و أيمى» و عدم 
ابذاى خلق و بكسان بودن با هركس, و صبر كردن » و رياضت كشيدنء 
ودادن وبيكوق مشر كشآن : و بدنام ودرب ءوضه ابن جيزها جدا جدا 
در جميع 000 ازمن يدا نى شود.. . : 

3 - و هفت ركم مقدم و جهارده' دكم دكر كك بر يشان م سارق اند» و جبارده" 
ملو *از دل:من بيدا شده انل واقزاشدة قدر شان مم ؛ و معمورى عام 
ا نسل ايشالست. 


- هركه برين نبج حقيقت خخداوندى من بدائد, اذ 1ك واعى 


' . د«دوستطفيعج (21 صداى نون غنه ميدهد) لعتى دانايان و در اينجا منظور أولياء الله أست‎ - ١ 

؟- در ترجه هأى الْكُليمى عصوصاً ترجمه رادا كريشنائتف جبارده ركبه و جبارده منو لدارد نقط جبار منو ثوشته 
شده ولى يك ترجه انكيمى از جبارده منو ذكر ميكند . 

© سس 121012131 نام در احكشوا أوو بسر صلعقة1139 مركل خورشيد أست . همجنين منو نخستين فر د َ جزد در 
هر نوع ميباشد. و اولين قانرنساز هند: و بك از عارفان زوك و مشبور برده أست . 0 

؛ س و اتواناى مافوق طبيعت مرا إشناسد. ١‏ : 


6/8 


بكرت كينا ظ 5١‏ 
+5 ودر جماعت رودرء' شكر؛'" ودر طوائف, جكب ؟" ودر راكيبسان؛ 
03 ودر زهره قشت لسو" ا و در كوهسا , عير من . 
-٠4‏ أى ارجر._ » تو مرا ذل كرزة برهمنان خاصهء ديوتا مشترى؛ و سبه سالار 
ايشان؛: اسكند ؛* و در جوهاء؟ درياى عمان؛ 
ها ودر وكقرارنيت برك ان ودر كلام؛ اوتكار؛'" ودر جكباء سك 
افسون؛ ودر ادقن كر هاف وه 1 


4" ودر درختان» درخت عي 7 ودر ركهيشران ديوتاء تأرد؛؟! ودر قوم 


























كندهر ب ٠",‏ جر راق 14 ودر جماعت د 115 





٠. (أروهى از فر شتكان كه در نيرى أن ديكران برترند) ريا ربازده خداى ه يرانى‎ 230285 -- ١ 

9 ح بعوطصوطع را شيوا خداى ويرانى و فنا كننده أست . 

م ب معطويلو : خدمكذاران مظبر نيروى بدى. يعنى دبو و شيطان و جن. 

مس ووبوطوعز828 : مظور نيروى بدى با دبو. : 

6 ست ه1176 3 كير در زمه فر شتكان و اولياء الله بود أما برادرثى راون از طايفه ديوان و دشن رام جلدرء 

5 اح فقو لام هشت خداوند بدى . 

7و - طتاناوستتدة م81 : نام ىّ از هفت كره مقدمى أست كه در كتب مذهي هندويان كر شده أست بدين 
قرار ٠:‏ سميرء سمويت» شكرت» ضرن؛ تكدهء بارجائر » كيلاس. 

,ةة[هة2 رطلعالة]1 ,112387812 ,تاناء حصت ,ناه 811211 ,8110111 

م > طعقدوتز8 : إسر مباديو و مباديو لقب شيوا خداى ويران كننده است. 

4 سدا در ارجمه هاى أتكليسى درياجه أست , 

٠‏ هط : نام يى از اولين عارفان و ( درديد) هم كفته اندكه بدر زن ارجون باشد. 

وس وطدن با دده نحخستين حرف است ازثام خدا در ؤبان سانسكريت . و خدا را بزبان سالسكريت اوم كوشد. 

1 مس لطبو توي 1ه 1ط 

+1 ب 1ووووط درشتى أست كد در نزد هندويان بسيار مقدس و مورد احترام أست ؛ ركش برف و مائئد دل ات 
و درشت يبيل ماده ميوه لى دارد شبيه باتجير كه خورااق نيسث» در باى بابل ئر لشريفات مذهى يجاى ىأورند 
درك سرخ ف زرد ميريزند. 

4 ل طمقمعن27 : نام ب از فر شتكان كد عارفى مشهور برده. 

واد وومقطصةو» : خوائتدكان آمماى و ببشتى. توضيح: هترجم همه جا (واو) ساأسكر يت راايه (ب) مدل 
كرده مجناتكه ويد را بيد كرده است و (هرر) را (هرب) . 

1 - طدمومواطن : نام راجه وهم خوائتده مثهور عالى و آمياتى. 

ل ى ومط33:ع8 : مردمان دانا و عالمان كمل . 

اس ولاووة : نام يى از عارفان ببزرك كه موجد فلسقه سانكبيه بوده أست . 
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أشكارا ده اام بكو 


1 - اى جوكشور من جوك ببوسنه در بأد و ى باشم در كدامين أجساد تر 


دانم 9 


ماه اى كرشن ؛ تو كيفيت خداويدى خ<ود را در رأه جو دف ديكا مشر" 
با من بكوك مىا از شنندن زان تو سيرى ساصل مى شودء جنانكم از أب 


حيوان. 


1 حكرشن فرهود: كل مر. حفقيقت خداوندى ره ود ب » و كويمء أى 


بزركترين كورواتف » عظمث تردق من عثابه أبست كه از بيان بيايان 


ف رد 


٠لا‏ أى ارجر5ى' » در باطن ن جميع جانداران جان مم و نيز اول و ميأنه و آخر 


ابغائم. 0 . 


١‏ ودر سران؛ آدت.' بشر. 'ريزه قد" ودر اجرام درخشان » +ورشيد ؛ 





ودر جبل ونه باد مرخ ؛" و در كواكبء, مأه ؛ 


:'؟- ودر سدهاء, 0-0 ودر اقوام ديوتا الذر؛ 





جانداران» 00 


ب دلعه ديكر. 


- مشر وح ٠‏ 


ب مه ر 401 ١‏ 
٠ 1718112‏ 
مترجم اضانه كرده و منظلور ذره أست . 
113161 . 


0لا ا ا ا ل للك 0 كسم #2 


و83 . 
٠ح‏ نعود خدأى ندر (رعد) . 


1١‏ - هوشيارى د شعور. 


ب بروعوطوزع 22 2 سالك كامل و منظور كرلشنا ميباشد . 


عادر اصل سالسكريت و ترجه الكليسى 1 7" 


'' ودر <واسء» دل؛ ودر 


+ 1 5200 


٠ 


بم و اول ييدايش و ميانه وآخر آن مم . وخدن علوم » عم معرفت أفريذكار - 
ودر اتخاب' بحث شناختن ها؛ 1 

مم ودر حرقباء الف؛ ودر ا تضيلتى كه ازان دوكس را غير يكسان بيند؛ 
و زمانى كه نهايت نداردء و برهما خداوند جبار دهن ؟' ا 

ش #4 ودر رباشدهاء مرك ؟ ودركارها كر بوقوع أيد؛ بدايت ؛ و دركاسات» 

ماهيت مدحت وثناء و ناطقة ملاممء و حافظه؛ قوت عاقله؛ و خصلت تحمل 


3 


و صير ممم. 





ه- و در شامباء؛ برهت شام" و در بيدها : كايترى؟" و در ماهباء فاه كبن ؟" 


و در شش موسم 2 لست ؛ 
قن اباتك وغل قارد ونون أقفيات شكره شرك طقن وا رجو 
5ا-ا و درارياب دغل؛ ثار؛ ودر ب وه و سونلت» خعر وبردد: ودر 


هدم بر زورء قوث؟' 


وس زدر التخاب بحث شناخون ها) معنى «خبوم أشد أما هو طوع ايادت 5 : در مبائات وكفتكر عن كوه دردت 
برهان و نعقل هسم . 

باس رو در فضلبا فضياتى 5 ازآت دوك را غيي يكان ييند) ممنى مفيوم تيست لكرى. مطاب در ترجمدهلى 
انتكينى اينست : از اقسام كوناكون تركييات صرف و حوى من بيوئد ميان مركب هستم. 

م ب برها جبار مر و صورت دارد كه بجبار جبت عالم نكاه ميكند ميكند 

4 ب هويوة : نام سرودهاأى مخصوصى أست 

وح وسووقعطتم8 : نأم قطعه أى أن سر ودهاى ساما ست . 

؟- نعفورقك : نام يك قطعه شعر از كدتابباى ويدا و نام وذثى از اوزان اشعار ويد. 

باح وومتطعوويوعة : نام يك از دوازده ماه هندوان له درميان تومير و دسبر واقع ميشود. صتحطهة يا ١‏ كبن 
بنظر مولف كناه است لكن ,ا ملاحظه اصل سانسكريت معاوم شد كه «تستطقق معنى كناه ست و جون 

يك (م ويك ركك) سانسكر يت انق 0 يكدير شباهت دازند كنا أست ابن اشئياه صورت لفت ٠‏ ادائما حاصل 

1 شده بأشد. 

> تسووو7 : عار ٠‏ تييح : ايام سأل. بغش نصل تقسم ميشود بدين قرأر : 3 4 ةرام نكي 
تابستان دوم» بائيزء زمستان. | 

و ترجه أين شعر جنين أستك: ؛ درميان دغل بازالف » ؛ قارم» و در ماعان شكوت : شكوم , د اتا : 
بيد دذى؛ در عزمء ثبات»: و در خوىي خوشء مبرباق و احسام . 
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0؟- وادر.اسيانء اجهئى شراء ' أنه ضراه أب زلال از 7 : أمده أسك ؛ 
ودر قس فيلان؛ يروت إ؟ و در اصناف آدميان, راجة" 
8١؟-‏ ودر .افواع اس له يجر؟ بحر؛؟ و در كاوان» كام دهينو؛* ودد “ناسنا ييداش, 
أب مى ؛ ؛ ودر ماران»؛ باسك 4 
9 ودر صف ادها , شيكبه ؛". ودر جاورا 5 برن"؛ 0" طائفه إيتدان,ا 
ارجمان'' و در ارباب سياستء يم ؛'" 
ا رادل 6 ديت » برهلاد؛". ودر و زبون كتدكان زمانهء اجل ؛ 5و در حيوانات , 








هزر" ودر در فرؤان 0 
-#١‏ ودر جيزهاى تين روء بأد؛ ؛ وذر د ملا ينكان ب جندر: . ودر ماهيان» 


6 نزام كنك" بدا 


ب مووستطو1طمطه7 : نام أسب اعم 1 





١ 

"و اح وه 89م1ة , 

م عابادشاه. 0 

0 دامر باعةه د يددى طبيعت و د توعى اسل , 


1 5 20 ١ 3 
0 0 3 ١ 5 


ا لأمطقة ستع * 
-_- لم17 
- طومفطة يا متصفمه : اثدر ا بادشاه ماران . 


00 


م :778121118 خداى بار أن . 

ة عسولنزط : نياكان. , 

” ١ نام بك اذ بزركان كر مخستين عابدآن را تأسهى كرده‎ ١ 

أل د طقسو : جم إعقيد عوّام مندويان شاه مرككان بآ ملك" ألموات - دادر فلدنه “ايشان روح 2 بر نفس 
حيواق غليه ى بابك 

201 س يوق هلطموط : أقام يك اذ معاد مردات ٠‏ غدا بسر هرا كرشب راج خرن رشب ص خدا بود و برهلاد 

عاشق 

م دمدتثار ا 

4س 

قح مومه :انام 5 ده؟ يه ببه مرغ م5 ادق فى انان تله م جو اك ران سوا واد ميشد مه . 

5 مب لقصو : : : 

اا حب بونروطاية1ة : بنك . 

ماح مموصةك يا تودسطوج هنديان برود دريا عيكو يلد : 


9 


خلاصه كفتار يازدم 


وشوأ روب فوهك مشاهده صورتك عالم كبير 


حر يشنا در ابن كفتار: صورت هبى, وعام جلال 
وجبروت خويش راء بارجون شان ميدهد؛ و ارجون با ديده 
روشن دل برثو بأ شكوه وجماتكيرعالم كبير ير رأء ى بيند؛ ودر 
عى يأيلء كه خنود وهمرامالش ا اذ أن وجود كلء؛ 
و ذات برتر هستند. آنكاه با احترامى أميخته با ترس و فروتيء 
خداوند كانه و بزرك راء م ستايد و سر بتعظيم و ده 
فرود ى أورد. 

كريشنا سرائجام ميفرمايد: كى از خواندن ويد و قربانى 
9 و رياضتهاى دشوار تمى تواند عالم جلال و جبروت مرا 
ببيئد و بعظمت من فى برد و يمن برسدء مكر آلك حس نفرت 
خلق را از خود دو ركند, وضصه رأ دوست خود تعرده ا 


جمانيان لفغت كيرد, و حث ١‏ بشم ود بنى و دوينى را بر كند. 


١‏ بت ونتقطة:ة1 وجممئ معطو 
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٠. . ٠.‏ . ؟ 
با" - ودر جادوان»' كرشن ؛ ودر ياندوان» أرجن ؛ ودر طائفه م2 ببأس؛' و در 








شاعران؛ زهره؛ 

4 و در أهل حكومت , سياست ؛ و در خواهندكان ظفرء انصاف ؛ و در جيزهاى 
نهانى؛ خاموشى ؛ و در ارباب معرفت » دالش؛ 

08ل و تم بع جانداران مم . اى ارجن؛ هبج فردى از حيوانات وذره جمادات 
ف عن لاسنك ٠.‏ 

4- اى سوزندة دشمنان! خداوندى بزكك مر.ح نايت ندارد؛ و ءن شمه ازان 
خداوندى برش و اشارت كفم . 

١؛-‏ و مصردى كر با شوكت عظم و بنأى فراوان بود؛ با نيرو و با عقل و با قوت 
وغير آن زياده از ديكران داشته باشد , آن زيادتى خش شكوه هن بدان. 

؟؛- أى أرجن, ترا ن زيادنى دائش جكار أست. بدانكه من جمله جبهانيان را باندك 


قوت زه داشته أم 5 





-١‏ وجوةقلا : نام راجه ابستء و كريشنا از آن نسل بودء اين نسل رأ جندر بنبى ربا خاندارن قمرى أو يند 
توضيح از ترجمه اتكليمى : در غاندان خبطم مر 0698مو77 هسم ( ور ددا) نام بدر كريشنا و لقب 
خود كريشنا برده أت . خمنا وسودوا برادر كتتى و داتى ارجون بوده. 

لاس كد35 : دائاريان : 1 

م« ب ههور7 : نام ب اذ مشاهير عارفان كه مفسر ويدانت ومصنف مبا بهارت بوده. 

و -از. 


كوت كينا 1" 


م - وتوباين! ديدههاى خود مرا تمى توانى ديل» هن جشم زرك روشن أز نور 
معرفت بتو م دثمء بآن جشم صورت خداوندى مس! بين . 
89- ستجى كت: دأى رااجة! ل صاحب جو فان اين عون كفته صورت 





خداوندى: بورك خود بأرجن بلمود . 

ف أن صورت مشتمل بر دهنء و ديده بسيارء و تجائب سيار» و زيورهاى 
روشن فراأوان بودء و أسلحه ديوتا در دست ٠.‏ ش 

و- و حمايل ككلبا" و لياس ديوتا در بر داشت . و عطر أن از صندل وغيره بكار 
بردهء و بيتنده را از ديدن آن .حيران مى ساخت. و درشن” فى تمبايت بود 
ورو سر طرف داشت. 

. و أكر هزار خورشيد يك دفع از افق بر آيدء بروشى آن برك برابرى تكند‎ -1١ 

1١‏ ارجن در قالب بزركترين ديوتاء جمله جبانيان راء بصورتماى ممختلف ديد 

: 71 وأز ديدن آن در يجب شدء وهردو دست فراثم أورده جده‎ -1١4 

1 - ارجن كفت حكه اقوام ديوتا در ذات توىى ينم و طوائف هر جبار قسم 
جانداران؛ و برها وأ صاحب ديوتا را بر تخت تبلوفر نشسته؛ وجماعت ور 
همرآه سثت. و ماران 0 0 

1- و دست فراوان و - و دهن و دست بى يايان* و صورتهاى بىعدد در بدن 
تو مشاهده ىكم . اى خخداوند خلق؛' اول وميانه و آخرمعلوم عى شود . 

1 تمام عالم در ذات تو أشكارا ى بيثم . وتاج نر سر ماده وزيور در بازو بسته 

١س‏ در أصل ويامن» بودء اصلاح شد . 

باب حلقه ككل كد كردن ى اندازئد. 

م ب درن : ماظره ؛ ديدن . 

ووه زاك أت 


وزوسسهت فى يبايان ل زايد أبيت ٠.‏ 


ب أى غداوئد ال: ارجون ى كويد من اول ف مياله و آخر ثرا عم يلام . 


كفتار يازدم 


١‏ - ارجن كفتء ل تو از روى ترحم؛ بزكىء خود را 5 آثرا ادهيام. كوشد 
با من كفى . ومن ازين مخنان تو از دايرة جبل و لى دانثى برأمدم . 

؟ -اى كرشن ! كيفيت يسدايش جانداران و فنلى ايشان با شرح و إسط از تو ' 
شليد م » رق لىزوال ترا نين كوش كردم . 

م اى صاحب برك ١‏ توحقيقت خود را جنائكه بيان حكردى همجئان أست, 
اكنون عىخواثم كه صورت خداوندى ثرا يليم ٠‏ 

اى صاحب جوك! أكر مى دانى 5 من آثرا مى توانم ديد, بس أن صورت 
ىزوال خود را يمن تماى . 

ه د حكرثن فزمود كه أى ارجن! صو رتباى م مختلف مراك هرارانتد؛ با صفاى 
د رتكباى " كونا كون ببين . 

5 - و'در ذات من دوازده خورشيدء و يأزده رودر د اش ىكارء' و 0 ونه 
بادء و جز آن از يجائب بسيار كه تو هيجكاه نديد نديده؛ مشاهده بكن 

٠‏ - جمله جبانيان راء از حيوانات و جمادات و جيزهاى ديكر از آنجه أرزوى ديدن 


أن دارى؛ امروز در قالن من معاينه كن . 





ول ترجه ابن شعر جنين أست ؛ أى أرجرن؛ دوازده خورثيد و هشت نيروى بدى' و يازده فرشته نير وملد 
(خدايان ويراتى)ء و دد اشوتى كار ( د بزشك خدايان كه دو قلرهستند) و جبل و انه ييخ (خدايان باد) 
در ذات من موجودئد و عجايب دككر كد تو هركز لدريله أى. 

اس ف مك1 تواتعطفة : نام فرشته الث أسب سوار و جابك دسك (بنا بتفسير مولف) بنا بران اشر نين 
باشد ريا مرخ كه خدارئد جنك است. لكن بنابر ترجمه هاى انكليمى أشوتى كار را هبتوان دد بيكر كفت . 
وه أين دد فرشته رالله در تمايت زياتى باشند دق بره بنى مبا برس كفته اند . مها برس تجسم روح الارواج 
أسثك ,فنصو -قطة11 


15 


بكرت ينا له 
نك ومن قالك تراك غلك وسيدة: وووشق» 5 از ركاى كرا كرت واديدة هاى 
روشن زرك دارد كشاده دهن ديذه, دركرداب ترس فرو رقته آم اى بشن ١!‏ 
من تاب ديدن ابن هيكل ندارم؛ و تحمل فى توائم كرد . 
ه؟- و دههاى تراء كه دندامهاى [نشين ى ايند مانتد آنش روز قيامت مشاهده 
كرده حيران مانده ام. و عقّل من بريشان شده. جنانجه مشرق را از مغرب 
و شمال را از جنوب بمى دانم» و آسايش بى ياحم. اى صاحب ديونا! اى قراركاه 
عالم! بر من مبربان شو. 
كر من يسران دهرت راشتر راء با ساير راجههاء و توابع ايشمان» د يكيم 


وكرنء و درونا جارج ودلاوران زرك ومن دهرشت وسكيندي؟ 





هك وآمثال ايشان؛ در دهن تو كر ازدنداهاى آنشين مبيب ى نايد؛ بتعجيل 
در بى أيندء ى بام ؛ و انع عزوم 5 سرهاى" اشان شده در رخنباى دندان 
ديذه ىى شويد. | 

8- و جتان درياهاى خورد بسرعت بدرياى عمان در م ىآيند؛ سجنين عردم 
دلاور در دنداهاى سوزان تو مى افتند. 

9 و جنانه بروانه بى اهمال؛ خود را در جمع ى اندازد مجنان همه مردم يجبت 
هلاكت خود؛ بى توقف؛ خويشتن را در دهن سوزان تو اندازند. 

.م تو با دندانهاى [نشين خود أن جماعت را عى خانى و مزه ىكتى, نو جمله 
جبانيان را از شكوه خود بر ساخته؛ و روشى مبيب توبر سر جنع اهل * ى تأيد . 


١‏ - سامتلا : خداى تكامدارنده جبان. ترجه شعر 96 جنرن أست: أى شداوند بزركك أى ويشنو؛ من ببكر 
عظيم و در خشان ترا كر بآسمان رسيده و همه جا را فر كرفته » ب رتكباى كونا كوتو ددتباى كشاده » و جشيان 
درشت آنشين ديده؛ در كرداب ترس فرى رفته ام ٠‏ وناب و توان ديدن آثرا ندارم ؛ 

لإسداوهن ذهرشت ف سكبلدى » در ترجه هاى انكليمى ذكر لشده. ش : 

م كه سرهاى ايشان ال: كه سرهاى مغرور ايشان در زير دندائهاى آتشين توله شدهء و در رخنه هاى دندان 
تو ديده عى شولك. 

4 انى يروأ. موساهل عام . 














537 كنتار أذ دهم 
وجكرا در دست أكرقنه وتودةُ روشى كه ثم بديدن آن 
برطرف در نظرىآيد. و روشىء تو ماد آلش سوزان» 
حبطة قباس در مى أيد. 

1 و بزرك فى زوالء» سزاوار شناختنء و جاى بزرك؛ باركشت 
بر يك حال است؛ و تكببان طريقه تكو كارى؛ و من ترا أول 

8- واتواول وهانه وآخر ندارى. و قوت ترا ايت نيسست. وه 
ومبر وماه ديدههاى تست؛ و روى توشعله آلش؛ وتو ١‏ ث 
جبائان ى تأنى . ش 

٠‏ و زمين و آسمان و جله اطراف كيتى را تو تنبا احاطه كردة 
هيكل مبيب تراء ساكنان هر سه عام ديده؛ ترسيده اند . 

-١‏ طوايف ديوناء از ترس در ذات تومى آبند. و بعضى از جما 
كفبا' جمع كرده بمدح تو قيام ب نمايند؛ و اقوام ركهشران بن 
سده* خيريت دعاى خاق بتقسديم ى رساتد؛ و متايش ترا : 
ى توينك ٠‏ 


اكت وطوايف رودر و خورشيكء وإسوء وسأدهه و وسوديوأ 











و باد وايارء و كندهرب» و جكيرء وديوتاء و سدهة تر فى للد 








فرومائده أنل. 

/9؟- أى دراز دست! از ديدن ميكل زرك تو مشثمل بر دهن و 
بسيار است در أن؛ و قدم فى شمار, ودندان أنشين هيب )ثب 
اند و يدل من ثيز جوف راأه يافته . 


> ومطامط0 يك نوع اسلي , 

كنبا 5-6 : دوف دست رأ هندويان روى م كذاشته برابر جبره رد ثكاه 536 
سلام و احترام أسست 

"ا سب 800117288 


500 ال 


م؟- كم اول ديوتا و مد بيشينه توء در روز فناء عام هام در ذات نو قرار 
ىكيرد . و داناى روذكار و سزاوار شناختن توتىء اى بى نمايت» جبان را تو 
بيدا كردة . 

59 و بأد و جم وآنش وبرن و ماه و برهما و يدركلان او تولى» ومن ترا جده 
ىكم هزار بار, بلكه هزار هزار بار 

-4٠‏ در بيش و يس ترا مده ىك . اى همه. أى دل همهء اى صاحب قوت 
ى يايان , اى دلاور بزرك, جون همه جيز بتو مى رسدء بنا بران ترا همه كفته 
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بى سود. 

(؛- ومن ترا دوست ود دانسته. از شوخىء فى ادبانه' بيش آمدم؛ 1 كُفمَ: 
«اى كرشن! اى جادو! اى دوست من! اين بزركى ترا ثمى دانستم . 

49- و نظردوستى' غافل كشته اين خطاها كردم اكنون عذر اين تقصيرات را از 
تو درخواست ىكم . وليز أنجه از روى مطابه هنكام بازى كردن» و خوردق 
خوردن» بر" بلنتك؟ صندلى" نشسته بى ادبى واقع شدء عفو آن را از طرف 
خود و جميع دوستان از تو درخواست مىكم؛ اى آل در قيد هيج كس در 
ا 





4 إلى بدو ججميع حوانات وجمادات؛ و سزاوار تعظيم » همه را اوستاد زرك 5 
وهبج صحكس در مقام مسرى تو ليست كك زيادى در صورت داردعا ونيز 
فردى أز اذراد عام در قوت با تو ضسرى ئّ تواند كرد. 

5- بن بران تراء كه خداوندى, و سزاوار تعظيم هيه كس هسى » . ##-ده ىكم ؛ و 

١ت‏ بيشرى ف دليرى. 

س توضييح : نظر بدوسى از بذركى تو خافل ككدتم . 

لاس إبراء 

ع سانخت شواب. 


هم درمان بلدعك و صددلى «دوء ساقط شده. 
4- كك زيادنى در صورت دارد: جه كسىى توائد دراين سه جبان از تو برركئر ,باشد. 


02 كفتار يازدهم 

١م-‏ اكنون با من يكو. كك تو باين هيكل هولناك خود جه كبى؟ لى بزركارين 
ديوتا! بر من رحم يكنء لمر من ثرا بده ى كم ومى خواثم كه ذات تراء 
ادل هيه جيزهاست» بشناسم ٠‏ كه من از حقيقت | تو أ كأه نيستم . 

حكرشن ذرمود كه من 00 خلقم؛ و بلصورت مرك متمثل» و ازمر 
معدوم ساختن جبانيان افرون' شده ام. و دلاوران ابن فوجها كه درين ممركد . 
حاضر اندء ابنها را غيراز تو بوادى فنا منتقل خوامم كرد 

مم ازين رهكذر تو برخيزء و لشكرعدو را زيركرده". تيكنائى أز مهبر خخود حاصل 
بكن؛ و بادشاهى بر دولت بدست آرء و من بيش ازين اين جماعت راكشته 
ام . أكنون تو سبب اظبار اين معنى شو. 

4"- و من درونا جارج ؛ و بكيم ؛ و جدرتهه, وكرنء و امثال ايشان راء از دلاوران 
نانى, بقتل رسانيده ام. تو ميان يخدمت من بته ايشان را بكشء: كه درميان 
كارزار دشمنان را زير خواه كرد . 

58 سنيج كفت كا جون” اين #خنان از زبان كرشن شنيدء لرزه بر اعضاى او افتاد, 
5 به در كلوى أو كره د دل | وت كنا جمع كرده | رسن؛ بسيار 
سر سجده بردء بعد أزان سخن در أمد وكفت: 

#- أى صحكرشن! أبن مردم أزشنيدن اوصاف تو خوش حال ب شود و بآ 
نسبت دوسى بيدا ىكنند. و جماعت راجهسان از برش؟ يبر طرف ىك ريزند» 


وطوائف سداه ترا بودن فى كين: 





اف أى ك1 نايت ندارى؛ اى صاحب ديوتاء أى قراركأه عل اى بردل؛ أى 
أوستاد رهما اى بدا د اين طوايف جرا ترا بده أكنلد ؟ 


١س‏ لعنى آماده شده أم. 

بس شكست دادن . 

مب كلية «أرجون» ساقط شده. 

مسد ورسن» و «برش» شايد سبر قل كاتب ببأشد و حيح آن ترس أسث 


بكرت ككينا و 


عه- أى ارجر. ! تخصى كد ترك همه جيز كرده دل مخدمت من ببندد؛ أن شقص 
ازن حدمت يشتأسد و شلد. 
6- اى ارجن ! كبى 5 كارها ليت من كند, وغير از من ديكرى را زرك تدأند» 
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رف كفتار ياذدم 
درخواست عفو تقصيرات ى ايم جنائه سراز يدرء و دوست از دوست؛ 
وعاشق از معشوق. 

6- وجيزى كه من در مدت غيمر ود ليله بودم» اكئون أن را مشاهده كرده, 
يسيار خوش حال شدم . أما أز ديدنث بن هحك ل مضطرب شده أم. اى : 
صاحب ديوتا! اى يناه جبانيان! حالا مبربان شده صورت قدجم خود يمن 7 

5:- اى صاحب هزار دست! أى عام صورت! ابن شكل را تغيير بده مى خواثم 
كه ترا تاج بر سرنهاده وكرز و جكركرفنه با جبار دسست'. 

40- كرشن فرمود لله اى ارجن! من ابن صورت راء كه از قوت جوك و رضاى 
خود بتو مودم: وآن مقرونست بروشنى و صورت عام و اول همه جيزها. 
و نهايت' نداردء و غيرازتو بديكرى تنموده ام . 

8- اى دلاورترين قوم كوروان! فيج كس از اهل عام غيرازتوء بوسيله بيد و جكباء 
و خوانئدن كاذك د قال ورياضت شاقه, قدرت ديدن أن 5 يأيد . 
ا ى بأيد كه اندوه بدل ثو راه نيأيد» و ديوانه تشوىء و ايمن و قوى دل شسده 

صوزت | ملنة د بكر ببين . ش 

66 . سنجى كفت كد كرشن شن ورك شك نوزرة وهيكل معهود خودء ين بتمود) 

وأن هراس كرفته را راء تسكين داد. 


-6١‏ درين وقت أرجن كفت كه اق تو ا إصورت خوب أدى ديده» دل من 





آرام ؟» فت و كال خود أمدم . ٠‏ 
؟ه- حكرشن فرمود: آن صورت مرالكه ديدى؛ دكرى تاب ديدن آن ندارد. 
ديوتا مم ببوسئه أرزوى ديدن ابن صورت فى كنك 
ه- و بطريق كه تومس! ديدى» غيرى بوسيله بيد و رياضت» و تصدق و جك» 
بى تواند ديد. ظ 


. كلة « يريثم » ساقط شده. 1 ؟ ع فى اتها و كران‎ ١ 


ا كفتار دو أزدمم 


١‏ - ارجن كنك 3 أى كرشن 0 جماعبى ك2 تخدمت ديوتا قيام ى مأيند, و جعى 





3 دق أفريدكار قديم' غير ظاهر' مىكنند, درين هر دو طايفه صاحب وله 
و بزرك كيست؟ 

؟ د حكرشن فرمود: كساقك: روى دل در من كردهء باعتقاد درست , هميشه 
بندكق من ميكتتد, من ميدائم كه ايشمان بزركك اند . 

© - و كروهىكر بندكى آفريدكار بى زوال كه أشكارا نيست؛ و همه جا را اساطه 
كردهء و در مراقبه' متصور مىشود, و حركت” مىكند, وراست كو اسست: 
مسكند ؛؛ 





ع - وحواس را زبون ساخته اندء معامله ابشان با خاق بكسان است؛ ودر نفع 
جبانيان و فوائد ايشان عىكوشند ء ايشان نيز مرا مى بابند. 

ه - وث* در طلب آفريدكار نهان ؛ ارباب قالهاء بدشوارى ميسر ى شود . 

كلل وكسانىكه ريمع كارهاى ود كن سيرده » روى دل در هن كدف مد مت 
من قيام عى مايند, و عراقبه من اشتغال دارند؛ الى ارجن ! ايشان را بى 





توقف ان درياى اجل' و قبد عام ؛ رارم و تكافان ايشان نبز ىكم . 
م - أى أرجن! توروى دل وعقل در من كن, له نكم خواهى شد" درين 
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١‏ - ديده أشدق. 

عادر رم يى كننجد . 

مس كسيكه بر هيه جيز و همه جا محيط أست و ابر يك عال. 

مل ميكاالل. ١‏ 

و انديشه خداوندان بكر ( موجودات ) يراى رسيدن يخداى فى جسم و نا ديدى إسيار مضت و دشوار ع 
5 - از درياى اجل و قيد عالم؛ از بيدايش و مرك , 

اس اله يمن 1 خواهى شد : در من فانى شواهي شد. 
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خلاصه كفتار دوازدثم 
بهكتى وى': مدر فت ؤسيله عشضق حسيق 


در ابن كفتار ارجورت زد تاقينا ى برسد» اكسائيكه 
صفتباى خداوند را اذ راه واس در جلوه هاى عالم 
هستى . وآفرينش ى سلند » وهببرسةلد, و در لخدمت 
فرشتكان 31 مأينده صفات يروردكار هسقند , قيام ميكتند : 
بزركتر و مباترنكء 5 صحكصسانك ذات احديت را فى نام 
وتفان: أن فعدد مكان و زمان آزاد دائسته, با نيروى 
انديشه و عشق مبسبى أو بى مببرئل: و ببوسته خيال جمالش 


لسر ميارك ؟ 


ها ميف رمايد : هر دو راه راسثت و درست أست» 
لكن خداوند نى نام و أشانء وآزاد از قبد زمان و مكان 
راء انديشيدن و برسئيدن» همرحجند دشوار ثر. أمسثتث؛ مهثر 
است . باز مطالب كفتارهاى بيش را بياد آورده ميكويد: 
كسايكة صيسةه جيز و همه كس را دوست خود بدانتند, 
وديوان بليد آأزو رشك و خثم وكينه و خواهش و أرزو 
را همه كشته باش:د , يمن ششتواهند رسيد . 


و همجنين كسان ترك كليه علايق و ترك تنيجه نمام 


كردار فته روى دل بلسوى من كردهء وفاى شده أند» 


دوست هن هسللد واحق. واصل خواهند. شد . 





اح هموراغطقطاط 
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بكرت كينا // 
مكروه غصه بم ىكشدء. و آنجه أز دست رقته اندوه أن نمىكشدء و در بند 
<صول جيزها نست وترك دهنده هر نيك و يد؛ خدمتكار من و دوسثك 
500 ش 

- وهرله با دوست و دثمن, و ارباب مدح وذمء و تعظم و اهانتء بر يك 
حال بود و در سردى و كرمى؛ و راحت و محنت» يكسان باشد؛ 

9- وبا هيج كس صحبت بى دارد ؛ و بر لب مبر خاموثى مهاده هرجه ى بابد بآن 
راضى ى شودء و در يك جا آرام كى كيرد : وعقل صافى او هميشه در دل 
او جاومكر است؛ ابنجنين خدمتكار ثم محبوب من است . 

-٠٠‏ وكساقكة زلال' يكركارى 2 من يان كردم از روى يقين باعتقاد درست 
نسبت يمن حاصل مبكنند , آن مردم نزد من محبوبتر اند. 


١‏ آب زندكاق يا بأده ببشتى. 


ذا كفتار ددازدم 


- 2 تواق 5 دل خود دا كن يأمينى ؛ لس در ورزش أن قدم تأده , 

طلك افك لا 

٠‏ واكر ورزش ثم از دست تو يايدء آن زمان؛ كارها بنيت من مىكرده باش, 
كه ازين رهكذر ثم بمقام خلاصى خواهى رسيد. ' 

١‏ واكر آن كار ثم ازدست تو نمىآيد؛ در يناه من در أمدهء غير مس! عخواه؛ 
و دل را زيون ساخته, ججله ننيجه هاى كردار أن وذ 

١9‏ ودائش از ورزش متر است» و از دائش عراقبه, و از مراقبه ترك نيجه 
اعمال ؛ ازين معنى دل آرام يابد. ش 

سرس( و" شغصى كر نسبت ببيج جاندارى, شطرةٌ' دشثعى بدل عمى رسائد, و يا همه 
كس شيوةٌ دوستى و ثرحم رعايت ى مايد» و يا هيج جبز لس ندارد, 
و بار تكبر از سر انذاخته, و راحت و محنت نزد او يكسانست؛ و تحمل و صبر 
وآزام شعار اوست؛, و بيوسته در انديشةُ جوّك ىباشد, و دل را زبون 
ساخته عقيدة خوش دمن قوى كزدائده است, و دل وعقل شود :را در 
ذات من 1 كردهء أينجنين خدمتكار حوب من أست. ش 

6- وكبىك ردم ازو تترسندء و ازو عردم متوثم نبوندء واز حيطة شادى 
واعن وسيل وكولت و امو الي ل نك سد ون الع 

- وممردى كه جيزى بى خواهد., و دل وتن او ياك بودء و دركارها سستى 
كتلرة و تغافل از احوال مردم شيوةٌ اوسث ؛ و دل او از اخلاق ذهيمه 
مبراست , و ترك جميع اعمال كرده؛ آن خدمكار نبز يحوب من أست . 

/اآ- و شخصى كا از بافتن جيز مرغوب عد عمى شودء و از رسيدن اص 


١‏ يعنى رها كن. 

؟ ساو شخصيك أسبت يبيج جاندارى خطره دشنى يدل مير ساند : أسبت ببيجكس انديشه بد ميكنسد و غيال دثمى 
يدل رأه بميدهد. 

م ب الديشه . 


بكرت كيتا 
جان ددايت نداردء نيست تميكرددء از اوصاف سهكانه 
آرامش (ست) و جنبش (رج) و مستى (تم) ياكيزه استء 
و با روح الارواح اتصال دارد و ياره اى از آن بشهار 
عير و3 
الؤرض د ركفا هر را الكل تان هوا 9 يق اعاظيةه 
دارد بأ هبيج جبز آميزش ندارد2» جون آفتاب همه جا را روشن 
ميكند أو بيدا كئنده و نكاه دارنده و نيست اكتنده جبنان 
وجبائيان استء برتر از همه هستى استء زائيده عمى شود؛ 
رك نداردء آغاز و اجام ندارد راه راست و درست را او 
مينمايد . 
بالاترين دائش آنست كم آدمى نخدا را بآثار بشتناسدء 
خداق 5 دربارة او عست وانست وان "كنات خندا اك اذ 


بس لطيف است بدائش و انديشه در تكنجد. كسيك دورتر از 


دور و تزدكتر از زديك بموج.ودات أست ٠.‏ باكسانيكه أو. 


را شناخته اند زديك ست و ان كسانيكه اورا نشناحته أند 
دزر ٠.‏ 
دوسنك نزديكتر از من كن أبنت 


وين يبتر له من أزوى دورم 


هركس حكيفيت ماده و دوح و خواص آنا راشناسد 
و بدائد كه همه جيز از طبيعت و ماده يبدا و برا كنده ى شود 
و باز در أن مع خواهد شد أو دأنأاست و دن بروردكار 


فانى شود واز بتاك د ايش آزاد كردد. كروهى خ+.ود رادر 
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خلاصه كفتار سيق دثم ْ 
جهار' وحيارك”' بوك: فرق ميان ثن وجان 


فلسفه ان كفتار بشتر از كفتارهلى ديكر استء وتنها 
جان5, از فلسفه ويدانت ور كنا ياد شده درهمين كفتار أستك 
ارجون از كيفيت ماده و روح واتن وجان ودالش 0 و 
جيزيك بايد دانسته شود از كريشنا ميبرسد. اكريشنا مكويد : 
عناصر ينجكانه (خاك و باد وآب و آنش وهوا) وحواس 
ددكانه ظاهر و باطر._ و دل وحس خحود شناسى (خودى) 
و محسوسات حواس (رلك وبوو طعم و أواز و مساس) همه 
از ماده و جسم أست و اين ماده م بدايت ندارد. تن 
( باصطلاح كينا كشت) جايكاه ببدايش حواس و دل وحس 
خود شناسى أست . 1 

وأنله مسق خود لىهيبرد حجان است ( باصطلاح كيتا 
داتده تن). 

جان بوسيله حواس و دل ببيكر ى ببوندد :وبا أن وى 
مسكيرد وى ميشود واز محسوسات و +وثى و اخوشثى مبره 
مبيرد. جان با آنه مقيم تن است با آن آميزش ندارد و هيج 


كارى تميكند و نيكى و بدى باو تميرسد . 


( س نمطم : كشت 0 كشتزار زتن وى بكر أدى أميضته با حواس و دماغ‎ ١ 
) ؟ - سترهونمطوع] : دائتده تن رجان يا دوح عارف كمل‎ 


ا 


كفتار يز دام 


-١‏ ارج . كفت' د اى سرى كرشن ! بركرت وير بركير ' وجهتر و جهتركء؟ و 
ا كيان و كيه جه معبى دارد ؟ ا خوام ك5 حقيقت مه ركدام بدائم . 

و كرشن فرموه فرمود 5ه أى ارجن ! جهتر عبارت است اذين قالب (و دراصل لفت 
هال فى كفت اهمده ) و ا له آن را از آن خود ى دائتد* او را ارباب 
دائش جهترك كر واد كيف 





لى ارجن! تو مرا در جميع بدنهبا مشترك بدان؛ و دائثىكه ازان حقيقت 


ابن كشت و دادم آن معلوم شودء آن را نزد من كيان كويند. 





؛- واين كشتء قالب هر قالب كه هست, و آن جناكه هست. و بدستورى كر 
باحواس تركيب بافه. و ازو جيزىك. بيدا شدهء وكبى كر دانتده ابن كشت52 
باخداوندى او بعبارت مختصر با تو ىكويم: بشنو. 

ه همين مطلب راجماعت ركهشران وجوه مختلف بعبارت سيد و اشلوكبانى ىك 
در آن شك نيست با ذكر دلائل سرائيده اند . 

5- وخاك" و باد وآب وآتش وهواء ودل وعقل و خودى برحكرت. 





شاين شعر در برخى از جابها نياورده اند رواكر آثرا بحساب يادديم جمع اشعاركيتا ٠١١‏ بيت فى شود. در 
حاليكه آنجه از بيشينيان يما رسيده و شنيده ايم ككينا داراى ١٠ل‏ شعر است ‏ رادا كرشِئان) . 

؟ - قطاقتامن2 : نفس روحاى يا دوح كلى كا دركانات سارى است ٠.‏ 

+ س مو قل كاتب امت و بايد جبتركيه باشد 

؛ - وديق : دالسئينى (جيزيكة بابد دانسته شود. 

وس دائد. 

5 ح- با نيروى أو. 

17ب بلج عنصر يعنى (اثير .با هواء عاك؛ باد: أب و آنش) د هوش و خود شنامى و ينج حبواعي ظاهر د بنج 
حواس باطن و دل دع اسباب حواس ظاهر 5ه ركك و طعي و بو و مساس و آواز ياشد همه با طبيعت 
جمراه و اصل جسم أست 
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كار يدهم 

نفس خود در حالث مراقه ى ينشد و برخى أزراه دائش 
وتحفيق آثار ماده و روس وجمى ازراه عرذان و كروهى كر 
أز همه جا بى يريد ولى بوسله شنيدن از ديكران خداويد 
زرك ركنا رابرسش ومسماة بدايش اكذرد 
ويحق واصل شوند. 

هركس 5 تن را از جان فرق كذارد 6 رافنا تابذير ظ 
و خلاص جانداران را از فد طبعت بداند أو أفريدكار 
زرك را ياد. 


مسحو رواب مهت يس 


كوت كينا 8م 


14- و هرجا له دست و يأو سر و دهن وكوش استء از آن ارفك وأو سمه 
جين محيط أسثت 

6- ودر جميع 00 و محسوسات عكس اوم تمايد. و او ازييها يزتر استء 
و با هيج جيز أميزش ندارد. و با آنم با همه آميزش ندارد و با آل با همه 
آمخته است از وصف ست و رج وتم مبراست.' و تكاهانى اينها نى كند . 

5 و دد ظاهر و باطن جميع حيوانات و جمادات مشمكن است؛ و يون لطافت 
بر وجه اتم و اكل دارد يحشم سر ديده مى شود و جماعتى كه در وادى طلب 
او قدم نهاده. بآن مردم نزدريك است؛ و كروهىك. از معرفت أو لى شير اند 
از ايشان دور. 

-1١7‏ ودر أفراد اجسام فى الحقيقت متجزى و مقسوم نيست. أما مقسوم طورى تمايد 

و أو ممبى جانداران و نكاهبان ايشانست و ايشانرا بيدا مىكند و تاجيز مىردائد . 

8- وأو بر روشنى هبر وهاه و سائر أجسام رخشانست و از دائره طلب و بى دانثى 
يدورمت»ء و از دائش آنجه ىى بايد دانست و جيزىك, از علم معرفت دانسته 
ى شودء أوست؛ و در دطاى همه عى تايل . 

1- أى ارجن ! من جهتر وكيان 1 را بطريق اجمال با توكلفتم ٠‏ هر د ميكار 
من كك اين ستتان مس1 دريايد سزاوار خلاصى رده . 

٠‏ أى ارجن! بركرت وبورمر را بى بدايت بدان و قالبها و حواس و راحت 
ومنت را از يركرت اعتقاد بكن رآن راسبب يداش أجسام و حواس 
وانخم انها بدان. 

-١‏ ويرك سبب كرفتن [ذت داثم يست يكن اذ مر اختلاط بركرت سبب كرفتن 
لذتجاى آثار و لوازم آن يدكرت ى شود ." 


سيا آنم با هيج بير أميزش ندارد با همه أميخته أست وازرصف زادن د زندئى هرقت و ميك ورامك 
س ترجه أين شعر جئين أست : طبيعت إبا ماده سيب ببدايش بكر و حواس س أست و روح موجب لذت و الم . 


,8م كفتار سيز دم 
ويازده حواس» و رلك و طعم و بو و مسأس» وأواز'ضه انا أصل جم اشيرق 


- وآنجه از قالب بظبور ى أآيد ابن جيزهاست. أرزوى دوستى و دشىء! 
وراحت و محنت. وتركيب حواس را با قالب «ستكهات»' كويندء و آنه 
عامل لوقره آنزا قا ام 0 

8- ودهرت؛ عبارت است اركل ايذاى خلق» و تحمل" و راست بودن با همه 
كني ردقت عاد ودف وبا كك ظاه باش 

4- و استقامت در طلب خلاصى و زبون ساختن قالب و حواسء. و برآمدن از 
دائرةُ تكبر و قيد محسوسات؛ و ملاحظه كردن عييباى ببدائش و فنا و بيرى 
و بعارى؛ ا 

500 وترك دوسى؛ و اختلاط با سر و زن' واهلخانه و مانند أن‎ ٠ 
كسان بودن در حالت غغى و شادى,‎ 

-١‏ ويا برجا بودن در خدمت من و بغير ازمر الفات نه بمودنء وكوشه. 
كزيدن و ميل صمت خلق بدل نه رسانيدن, 

, وهميشه در معرفت نفس خود متوجه بودنء و ديدن شيجة معرفت حقيق‎ -١١ 
. ابن همه را كيان كويند. وآنجه نقيض ابن جيزهاست آن را أكيان" نامند‎ 

1 وكيه أن را ىكيم اله از ديدن او تو خلاصى بإبى. كنى كه اول ندارد و 
هيج كس از فرائر ييست و او نه جسم اسست نه اصل ." ظ 








١‏ دوستى و دشمنى منظور مايل و تنفر أست. 

؟ حل قط مم8 : فى شدنء, بك جرى . 

* > هصوةوط0 : هوش و فراست . «جتتاء درست اهست. 
4 د طثاتعئطط : طاقت و بردبارى. 

وب محل دوم (ائد أست. 

5- زك وقرزلك. , 

لاا فعورود : تدا . 

م اله جسم أست و نه أصل ؛ له هست و له يست . 


يكوت يتا هم 


م؟- كبى كه آفريدكار را كه در جمله كائنات يكسان است و از فتاى انها فانى 
عى كردد دى بيند همان شخص بيناست . 

9- ومردى كك آفريدكار را در جنيع موجودات بيك طور ىى بيند او خود را ضائع 
عى سازد و عاقبت خلاصى ى رسد. 

٠‏ - و مردى كد كارها به هر وجه ازبدن وحواس ى داند و جان را ازان فى تعلق 
اعتقاد عىكند بايد دانست 5, أن دائئده داناست. 

6 و شخصى ك1 جمله حيوانات و ججمادات را متفرق اعتقاد مى كند كه روز فنا عام 
در بركرت فراثم خواهند أمد و هنكام داش :ثم آنا ازان بركرت برا كنده 
خواهند شد آن داننده اين كفيت در آفريدكار فالى ميشود. 

«#- اى رجن ! اين جان هر جند در بدن مقبم اسث اما باو أميزش ندارد. واورا 
بدابت نست؛ وازوصف ست ورج وتم مبراست» و زرك ا زوال 
عى بذيرد تا آنه' در بدن ى باشد ليكن" هيج كارى أمىكند ونتيجه كى و 
بدى بأو ص رسد. 

الك أى أرجن! جنانكه هوا در همه جاست و از لطافت مع جيز أمبزش ندارد . 
ثم جنان جان در همه قالها متدحكن است اما از لطافتى كه دارد با هبج بدن 
عى أميزد . 

6س ناتكه خورشيد بر جميع خلائق م تابد ثم جنان جان بر تمام بدن برو مى اندازد. 

ه؟- و آنانه قالب را ازجان بر وجبى كه من يان كردم ب! ديدة دائش جدا به بينتد 
و خلاصى جانداران از قد يركرت نيز بدانند آن مردم آفريدكار بزرك را 
يابد." ٠‏ 

١‏ تا آنه سهى قل كاتب أست و صميم آن (بادجود 07) مياشد. 


1 ب زايد أميت . 
عام يايد . 


م كثتار سردم 


و واز رهكذر جمع شدن بودكم بأن لوازم در قالبباى.نيك ويد بوجود ى آيد.' 

#؟- و أو هرجند در بدن اقامت دارد اما" تفرج كبرد م 7 نفس »2 و.ملى” 
نكاهبان آن بدنء: وكيرنده لذتء و صاحب بزركست؛ آن را برماتما" 
و يودكم رك ش 

اندو كفي 5" ارجا بارع ارماف متاسد و؟ درا با لفان ايدان 





أن ص هرجئد از جدالىك. قراريافته است مجحاوز بكندء از قيد يداش 
خلاصى بابد . ٠‏ 

ه؟- و بعضى مردم خود را درنفس خود در حالت مراقبه نى بيند ؟ و طائفه اذ 
تحقيق حقيقت آثار .بوذكم و بركيد بركرت خود را مشاهده عىكنند وجمعى از إعمال جوك. 

561 وكروهى كا اذى كقت [كاهى ندارد". اما از مردم سلس ده بندقٌ,ء 7 
ىكند'' ايشان م از عل" بيدائش. بكذرند . 

/1؟- الى بزركترين فرزندات بهرت ! جمبع موجودات از حيوانات و جمادات از 
اجبماع بركرت و يودكهم وجرد ]ندا 


١‏ ترجمه اين شعر جنين است: روح با جسم يي شده و ان مه صفت كه أز طبيعت ف جسم بوجود ىآيد بره 
ميكيرد و بواسطه علاقه ببمين سه صفت اس تك در رحمباى شوب و بد بيدا ءى شود (الشق شق فى لطن امه 
والسعيد سعيد فى إطن أمه) و سه صفت عبارتند از آرامش و جنيش و سس يا سكون و حركك وكاهللى. 

؟ سألا برئر و خارج أن جبان مادى أست . 

م ووم ساقط شده . 

4 همطفصوط : رفح الارواح . 

ماح طهعة12 طقطقتامن2 : دوح اعظم 

5س توطيح : اكر شخصى اعبال جايز و غير جايز را اتجام دههد يا ندهد ولى ميان جان و عن فرق كذارد د يدين 
وسيله غدا را شئاسد وسّكار و حق واصل شده از قيد ببدايش شلاصى يايد . 

لاسا بإتلد, 0 ش 

م- ندارند . 

٠ وللمتسططط‎ -8 ْ 

, سس مكراد‎ ٠ 

, ساعل شايد سبو قلم كاتب باشد عالم يح أمست‎ ١ 


رن ا 
درسي وى 32 ر أسايش راثم 0 شادى دل د 1 
بكمان بأد و همه جيز و د كس را بكدان يند ازقيد أبن 
سة صلات بيرون أمده ا ار ا رهراس 1 
لبوسية د أ بكار 1 أ 71 أ بن به 57 3 


/ 


خلاصه كنفتار جهار دم 
كن' ترى' وبهاكك' يوك : 
فلسفه بى تعلق از صفات سككانة - 
غلام همت ألم كه زير جرخ كبورد ٠.‏ زهرجه رنلكك تعلق يذيرد آزاد ست 


در كفتار دوم سنن از سه نيروى اماد و بقاء واقاء 
(ست ورج وثم) ميان آمد اكنون درين كفتار از سه 
ضنت آنا 5 آرامئن وعنش و شيرق اعد ن كفينيه 
ميشود . واين سه صفت نبز بخرد و روشى- خواهش و آأزس 
لكان و كاري ركد انك رهيه اتنا ااذه ريعز 
أمده و موجب يبوند جان با تن شده اند. 

قت راان اد قر برها سس اله وبري 
دهنده ميان نيك و بد و موجب أسايش جالست. و صاحب 
ابن صفت بعالم ملكوت ميرود. صفت جنيش از آز برخاسته 
جار را كرفتار درد و رثن سازد و صاحب أن درميان 
آدميان بوجود مآبد. صفت سستى از ناداني برغاسته جان 
را يخواب غفلت ميكشاند و صاحب آن درميارن مخلوقات 
ذبون بيسدا مىشود. بس هركس 9 مغلوب و زبون - 
حواس وعسوسات شود وخاك وذزرء مد وذمء 








-- 1198 ؛ صقت . نت طون ؟ مه , لأس ووقطط1؟ : كيز و لشخيص , 


13م 


و واخوى ست براحت ى رسائد, دبج بترددا و مشغله م داردء و َم از 
ينه ذاش رآروةة وق واف غنات الداردة: 

. اى ارجن ! هكاىك ست غالب ىآيد دو خصلت را عو و تاجيز 07 دائد‎ ٠ 
مجنين رج هنكام ل خود ست وتم را معدوم عوشاقة . وعاتة أن تم‎ 
1 أست ء وقىك قوت ى كيرد آن دو صفت ديكر را زائل مى سازد‎ 

١‏ و شان افرون شدن خصلت ست اين است 5 رك طمع بحركت در يايد 
و صاحب او در كارهاق كه موجب راحت است شروع ب قايد. - 

واجون ذر هيج جا آرام كيرد و در دل او آرزوهاى جيزها يدا شود. 
اى ارجن ! اين نشان رج بدان. 

+ اى 56 وتادل وميك تم آنكه, صاحب أن در نيك و بد تميز تكندء 
وكارهاى. سحديه :أن فيك اىنايةة و دو واي كللت يه وول :ار 
بأرام ترسد . 

14- اجون أدى زمان غلبِةٌ ست ست قالب تهى كند. بمقاءى كه شنا كان برها 
بي رسئد, منتقل كردد . 

هك وهركاه در غلية خوى يج بميرد در قو ىك بطمع ننيجه كارها ى كتند بوجود 
أيد. و هكاى 5 در افزونىء خصات ثم بميردء در سلسلة حشرات و حيوانات 
خسيسء مثل مار وكه أؤدم. يبدا شود. 


0-- و تليجة اعمال وصفا سست.ء كه بر وجسه سن بوجود أمده بأشد » نيك و 





يا كيزه أست . و ننيجه كردار رح عنت؟» ٠‏ و مره كارهاى خصلت تم لى دانثى. 
1 وأز وصف سيت دانش. بيدا ى شود ؛ وأاز خوى رج طمع. واز خ+خصلت 
من غفلت و بريشان”ء خاطر و فى دالثى . 





م- واحاب مدت ملك ديوما بىروند. وارباب رج در قسم أدميان بوجود 
-١‏ بكردار مشغول ميدارد. 
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كفتار جبار دثم 


-١‏ كرشن فرمود: أكئون بأزء حقيقت دانش كامل كه ازان طوائف منيشران' 


از داتره يداش برأمده بمقام خلادى ىرولل» ا 2 ى ويم . 





؟- و ايششان بوسيلة اين دائش با آفريدكار رسيده اند و در روز بسدائش بوجود 
نى آبند و هنكام فنا تاجيز بمى كردنل . 

- و بركرت من؛ جاى بيدائش جمبع مخلوقات است و من در آن حل تخم م نهم . 

أى ارجن ! هر جسم كه در اصئاف خلائق بيدا مى شود بركرت ماذر؟ و سك 

و منده خم هم . ا 

ه وصف ست وبيج دثم از بركرت حاصل ى شودء اى دراز دست! جان 
را لله فنا يذير' است ابن اوصاف در بدن محبوس م سازد . 

5 خصلت ست باك اوصاف؟ أست و هيج لآق "تدارةء ‏ آى دون أذكنناة 
لوستم عقر الاي ا ل ا 

- ورج أز روى اشراراست؛ واز بت حرص بيدا شده. أى ارجن !. ابن 
ديزا برقن كد ارامقه رداك 0 

- دم از يسدانثى بدا شده؛ جميع جانداران را بوادى غفلت عىكشد؛ اى 
ارجن! وصف مذكور جان راء باكند غفلت وكاهل و خواب, در قبد مىكند. 


١‏ هعلوم تبست كه كاتب اين كلمه را منيثىان اراده كرده و نوشته ريا منيشران ببرحال لغت درست ساك بس 
آن اينست ؛ طوومصدة (تصدة) : دانايان و عارفان - مجيوع : هه رضه دائايان) , 

؟ح مادر أو است . توضيم: طبيعت مائئد رحم ى عادر مخلوقات أت . 

م جان فنا بذير اشئياه و ميم آن فنا 'نا يذير أست. 

و سباك و صاف سيم أست . 

مب توضيح : خوى ست اله رأستى و درستى و شير محض أست . 
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خلاصه كفتار بانزده 
يرش ١‏ 3 34 كك'. معرفت ذات برتر 


كريشنا در اين كفتار جبان را بدرختى بزرك؛ برشا 
و برك با ريشههاى مضت ماد كرده ميكويد. ريشه ابن 
درشت در نؤد خداوند (برهما) استء و شاخةهاى آنف 
برخى بسوى بالا و يارهاى بسوى يائين رقته اندء و بركهايش 
ويدها هستند. أين درخت فنا نا يذير انك وهر كين آرا 
شتافة:ويذها :را عواهد كتلعت. يالك دوعت :ان رك 
خود سرسيز واخرم است, ابن جبان نيز از نبوائدن كتاب 
مقدس ويدها و قربانى" 1 نش» ياكيزه و يايدار خواهد ماند. 
ريشه ديكر اين درخت در عالم آدميان أمده. وشاخهايش از 
صفات سدكانه أرامش و جنيش وسستى غذا كرفته برورش 
مييابند. و حواس يتجكانه غنجههاى أن هستئد: ودصحكردار 
أدميان ميوه آن. خوش آشندى و بد أيندى و نيى و بدى 
ازاين ريشه بيدا م شوند. كس تميدائد كه صورت ابن . 
درخت جكونه است, آغازش ى بوده و انجامش كك خواهد 
بود؟ هركس بتواند با نيشه نيز جباد نفس و ترك علايق 
دنيوى اين درخت سر ضخت را ببرد رستكار شده يحانى خواهد 





أ حت قوم سمدح ةذه طمسواط : برل انم اددج أعظم 5 روح الارواجح» لقب كريشنا. بوك » معرفت . 
* مم قربانى آلش: جيزهاى خوشبو وردغن 5 متكام جا أدردن آداب مذهيى دراش مير يزلك . 


0 كختار جباردهم 
ى آبند: و اهل تم در زمره عنلوقات زيون بيدا مى شوند. 

4 و هنكاى كر ينده كارها, كارها از هر سه وصاف بيد ويك كس رارز 
ازن اوصاف ندائد: آن تفص آفريذكار را ببأيد. 

و هتكالىك. جانء ابن هرسه خصلت راء ك. ازثن بيدا مى شود ثرك دهن / 
از حمطة بيداش و ييرى د رك و محنت برأمده بمقام خلاصى برسد. 

9 ارجن كفت كر أى صاحب! أشان برآمدن آدى ازين هر سه خصلت جست؟ و 
ركراة زاه وروش سلوك مىكند, و جسان خصلتهاى مذكوره را ثرك ميدهد؟ 

1 كرشن كفت كا لى ارجن ! جون فرت ميزه در أمور نيك و بد؛ ميل كارهاى 


موجب راحث؛ ىدانثى در ذات أو بدا ى شود بايد كه ازان دلكير كرد 





و أكر ازين اوصاف عارى و مبرا بود در تحصيل.' 

م8؟- والسبت مه كانه وش ظاهر شود؛ و مغلوب واس و محسوسات لشود ر 
بدائد ك4 حواس كارهاى خود ىكند . كأرهلى حواس بر سير خخود كيرد .' 

ورامك وم و كلوخ و سك و طلاء نزد او يكسان بود و به روش 
خود ثابت قدم بمأئد. ش 

ه؟- و عردم كراى دهنده و اهالت رسائتدهء و ارباب مدح و ذمء و دوست و 
دثمن را برار بيند. و ترك اعمال كيرد؛ ابن جنين كس را فارغ از اوصاف 
هذ كوره كويند . ش 

1 وكىك بيوسته به شدكق. من قيام مايدء أو از حبطة أبن هر سمه خصات 
رآمده ما بيايد. 

8- و برثما كه آفريدكار عام أست بيدا كننده أو هنم و خلاصى جاريد و تكوكارى 
كه تغيير بذير نبست و راحت فى بدل أز من أست. 


١س‏ در طلب و مصيل آن أوصاف ناشد . 
؟- نسبت ال: أذ سه صفت دائش و راهش و ثاداتى برئر بأشد ف بيكانه و توجبى يكارهاي حواس كله . 


كفتار بانزدم 


-١‏ درختيك بيخ او بالاستء و شاخباى او يايانء' و بركباى او بيد آن را 
اسانيه' فى لو لثقا: و بصرصر نا ازيا ثى افند. هركه از حقيفت آن اء : 
بأشد آن را دائدة يد كرند: 

٠‏ و شاخبلى آن درخت بعضى مجانب بالا سرب رآورده و بعضى بطرف زمين ميل 
كرده» و از وصف ست ورج ست ورج دم برورش بافه ٠‏ و مدركات حواس شكوفة 
شاخباى آنسنت, و يخبلى ديكر آن درخت در الم آدميان بيجيده اندء بكردار' 
ابشان در يابأنست . | 

م- وساكنان روى زمين نه صورت أن درخت ىدائتد ونه قات و ميأنه 
و نايت أنْ بر دارك, و ابن درخت را له يخبلى ف ثمار دأرد؛ ب رك 
يبت خلق له آن سرعخت و ثبن است», ريده . 

4- [بس” راهى را بايد جست 2 أدى را كقانى وماد 8 37 لت تدأرد» 
و بكويد: لى نخستين كبىكد همه جبان و جبائيان را آفريده لى من 3 يناه 
آررده ام ]ب 


١س‏ باثين , 

> مسعطااة9 40 : درشت يبل كه بقدس و هورد احترام أبيثت» بركش ماتد دل أست . آثرا درت أتمبر 
00 نه جين هيوه أى دأرد و نه مردم هنك جنين مبكوبند ٠‏ در باى أبن درخت أب 
ور لل سرخ و شتكرفى مبرريزئد و شمع و جراغ روش نكرده بأره لى لطي عات ابوروي كريية 
بودام بن درخت دلسيكى داشته و درؤير آن ى نشسيته أمست . 

ءآت - بكردار الل ؛ سبب كردار ابشان ى كردد. 

؛- برك : سبو قلم أستء مب آرت ترك است . توضيح : إحيعك اجن ع دين زد مون 

حبت نلق ى توآن برريد. 
ترجه شعر جبارم ك1 أز 5000 
5 - لعنى ساوك إلى الله و ننا فى اقه و بقا بالله . 


و 


4 خلاصه كفتار بانزدهم 

رفت 5. داثابان ميروند و باز يمسكرد يل ١.‏ أنكاه شواهد كفت : 
اىكسيكة جبائرا با سر ينجه توانائى خويش جنبش در أوردهاى 
من بتو يناه آأورده ام . 

كسيكة در راه ؤصول بحق از خود بككذرد واجز دا را 
براى خدا نييند؛ بمرتبه عالى از صفاى روحانى و باعلى مقام عرفانى 
رسيده. آفريدكار زرك وبرتر دايا ديده معرفؤت شناخته 
در ذات بى ذوال او فالى و و اذ بند بيدايش أزاد كرددء 
ودر مكانى كه هبر ا بدارت ترسدء. وملؤلى 35 سلسله 
بيدايش دز أن فنشتةه شود خدا رأ بابد ؛ داوق بزرق 5 
فروغ مبر و ماه وآنش ازاو است در دل هر ذره جاى دارد. 
كياهان را با آب قدرت" يرورش ميدهدء2 و اران را با 
برى على سكن تعريان جان عن ضفي و آذامينا برا يروت 


خحرد وكوهر دائنش و زبان كويا ميدذهل , 1 توانا و دانا أسدتث . 


سم_جهب مهاههور يس 


١س‏ جانى كد الح: مقام بقاء بائذ ست . 
؟ ب أب قدرت: تعبيرئى أستا برأى شير كياهان يعنى ماده ايك كياه از آن برورشى عن يابد. 


بكرت كينا 1 


'١نادب أى أرجن! روشىء آنتاب عالم تاب و فروغ مأه وآنش را نور من‎ 1١ 





١+‏ ومن بلك زمين درأمده بقوت خخود نكاهبانى. جانداران ى نمام . وقرص" 
ماه كه أبيستء و جمله غله و سيزيها را برورش مبدهدء متم . 

14- ومن أن آتثم كد در معدههاى” جانداران همراه و در بادى كه از بالا و يايان 
بدر ى رود ورديهاى آنا بتحليل مى برم . 

١6‏ ودر سينههاى جميع جاداراتم. و قوت حافظه و مدرلكه: و زوال اين قوت 
ازمن اسع. و مقصود از دائش جمله بيدهاء ويدا كنندةٌ عم بيداات, 
ودهندةٌ أن ملم . ش 

5- ودر قالب دو نفس است: يى جهر؛ و دبكر اجبره واين نفس اجهر بوادى 
لون اد الو عن ا 000 ا 

/ال- وى دكن وركتريق لباك آن را ترماا كو يلفاه وأو صاحب هر سه. 
ل اكه و كفا" وال ورف واد ارق رافق قر 


148- اى ارجن ! من از جهر و أجهر بزركترم, ازينجاست كر 7 در خاق وإبد 





بركهوتمة ى كو ند . 
8 هر دانانى كر بوجبى بيان كردم ل بركه وم 0 بأ جميع أقسام دمت 


١س‏ الله نور السموات و الآرض - قرآن مجيد . 

؟ ل قرص ماه يعنى سعدمة ربا هوم : شيره ايل كياه از آن برورشى ى يابد. يا شيره ايه أز كياه معخصوص هوم 

كرفته ميشود د يماه تشبيه كرده اندء مانند شراب كر بآنتاب تشبيه شده. قبلا بطور تفصيل از اين كياه مقدس 
ون رفته أست . 

م ع و در باديكه أز ,بالا و ياإيان بدر هيرود : يننى در نفسيك قرو بح رود تابر ى ايد . 

ب ستقطو1 : جات . 

م > وروطواة : رواث ٠.‏ 

5 >> بهصاة8 طمعوط : رفح الارواح رالله), 

لاس ضمبأ: درمسث لإسث. 

8 - بركورتم ددهاةمطقصوط  :‏ برتر أن هستى ر لقب كريشنا . خداى بذركك و كانه 5 

يفانت راكع غلط ميم أن دوه مبباشد ش 


34 كفتار بالزدهم 

ه و آناله از وادى كبر و بىدانثى برأمده و عيهاى حت خلق با الشارن 
سرايت 5 ودر طلب معرفت آفريدكار أرزوها را از دل بر أورده اندع 
وازدائرة راحت ومنت ونيق و بدى و سردى وكرى و مائند آن برآمده, 
ابن جنين دانايان بمقا ىله خلل يذير نيست بى رسئد . 

1- اى ارجن! آن مقام بزرك جاى من است كر مبر وماه آنا بر؛ى آبند. 
فول أن عل اذا شن انيه" واو يدن أن باول ليل به اين اسه 
ى شود. 

- واجان هر جاندارى جز" من است و او فى بمى شودء و حواس ينجكانه و 
دل كم زاويه قالب اند جاب خود ع ىكشند . 

8- و هنكاى5 ابن جان از جسمى بحسمى ديكر انتقال ىكندء آن هر شش" 
جيز را با خود مى بردء مانئد بردن نسم نكبت كل را اذكل. 

قن اوروطة ل توبات إن احواين: كانه مل كد 

-٠‏ واو راء هكام برأمدن از بدن؛؛ و زمان بودن او؛ در وقت حظ كرفتن از 
محسوسات بوسيلة حواس استء* و' مردم لى دائش تمى بيند .. و آنانكه 
ديده هأى معرفت دارند أن را مشاهده مىكنند . : 


-١‏ و جوكيان 5 بطلب معرفْت أو قيام ى تماند. أن مقيم الدن 7 بى يللد . و 





كسان كر در طلب أو شيوةٌ هوشمندى مرعى ثمى دارند او را معاينه تمىكنئد . 


ااحلنى أذائش اترى لهست. 

؟ س جزوء لعنى ,بره أى أز من أست . | 

؟عداشش جيل : حواس ينجكانه و دل . . ١‏ 

4س ترجمه أبن شع نين است : زمانيم جان أزثن ييرون ى آبد ربا وقنيكه در بكر مائده أست و بوسيله حواس 
أز محسوسات بهره ميكيرد ريا هتكاميكه با صفات سه كانه أرامش و جنيش و سستى ( دانش و شواهش و ثادانى) 
0 ببدائشان آئرا عمى بشند ولى كسانم جشم دلشان أز نور رفك ردثن شده آنرا مشاهده ىكتند . 

وس وأستء زايد أست . : 


لحدرر زايد اع 





: دود دومططاة7] 0لمصدة وعنعة محلط : بم كلبه ايت خداتى: اهرمي؛ صفات: تقسم اراأهيا عل‎ ١ 
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خلاصه كفتار شانردم 
ديو أسر تعيى بوكك' : 


تقسيم صفات ايزدى و اهريمق 


كريشئا در اين كفتار مردم جبآأن را بدو دسته نخش أرده 
ميكويد: يلك دسته كما هستند كد با صفات ابزدى آفريده 
شدم أل مانتد : مبرباق» مخششء شكيب و بردبارىء فروتى: 
أرمى؛ قنساعت» عيب يوثى, راستكوق و درستكارى. ابن 
مردم أرامش خاطر داريد و روشتى دل با صفاى ظاهر و باطن 
هستند و در معرفت. دكار يا برجا ٠‏ رأه راست ودرست را 
يافته اند و با كردار نيك خود شان رمبتكار شده از بند 


نداش أزاد" خواهند وديذ: 


ديه د كر كناق عمق كنا خرى افر ون )زان ةقد 
اند مائند: رياء خودسرى؛ غرورء خشم» شبوت؛ نادانى؛ أز 
و رشك؛ دروغكوق» كوى؛ درشتى: خود برستى و عيب جوفى؛ 
أبن عردم در بند أرزوهاى فى ثمار و اميدهاى دور و دراز 
بسته شده اندء نان و آشكار ايشان يليد است؛ بافريدكار 
جبان اعتقاد ندارند, در آزار مردم ميكوشند تا زد و سم 
و ملك و مال الدوزند؛ أكر خش كنند برأى خريدن مد 


سم 


4/ 


ك3 كفتار ببانزدهم 
من قيام ى نمايد, .و' همه دانست. تو بر ابن معنى اعتقاد بكن . 

."- اى دور ازكناه! اكثر اسرار عام و عل معرفت» خود با تو كفتم» اى ارجن ! 
آدى؛ از دانستن اين جنين سختان, عقل كامل بيدا مىكندء كويا يجميع اعمال 
قيأم بموده. . ١‏ 


اس دوه قلط يح أن واوء مبياشد . 


كفتار شأنردمم 


ا لقن فرمود: اببى: و صفاى دل, ويا برجا بودن در طريقَةٌ معرفت افريدكار 


وآداب عل و دادن١‏ و جمع كردن حواس, وقيام “ودن يعمل ا 





خواندن بيد, و كشيدن رياضت؛ و راست بودن با همه كس . 

؟؟- و عدم ايذاى خلق؛ و راست كفتن, وفرو خوردن غصه. واثرك همه جيزء 
و جميمت خاطرء و يوشيدن عيب ديكران» و رعايت شيوه مبربانى سبت 
جبانيان: و قناعت؛ و ملايمت؛ و صفاء و وقار. 

9 وشوكت"؟ و صبر و تحملء و صفاى ظاهر و باطن, وعدم نفاق و يندار" 
اين خصلتاى ديوتا. جماعىكه؟ از ايشان برآمده در نسل آدميان بيدا عى شوند» 
فراثم كن 

4- “[رياكارى و خود سرى و غرور و خشم و تند منراجى و ثادانى؛ صفات كسانى 
ات كايا خوى اهرمى زائنذه هذه الدذ.] 

ه أى ارجن! خصال ديونا سبب خلاصى آدميان است. و اخلاق طائفه ديت 
غرفم يرا فر دام بى دائشى ى الدازد . أما تو اندوه را بدل خود راه 6 
تو خصلتهاى ديوتا در نفس خود دارى . 0 

- ودرين جبان ببدايش آدميان بردو قسم است: يكى آلك از طائفة دبوتا 
انتقال كرده در .نسل مردم ى آبندء و ديكر از قوم ديت برآمده در طوائف 
أدميان بيدا مى شوند. و من احوال ديوتا را مشروح باتو كفم , اكنون يان 
اخلاق ديت ى كنم بشنو. 

١‏ ب مخشش ؟ س علوفيت م ب ليود شبواهى 


ع جاع 2 الم توضيح آذك كسان از مخشش آأأريدكار ببرهمئد شده اند يا وى ايزدى درميان آدميان بآيئد 


مح ترجه بند ؛ أر منن ساقط بود ترجمه شد . 
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أن 


خلاصه كار شانزدهم 

ونا و تحسين استء و هكاه قربانى كنند و يا صدقه دهند 
براى كسب نام و شبرت است. اينجنين مردم با خدا دشمفى 
ووونك ونور لبراف بيت كتبلاة كام ميزندد . از أهريمن 
زائده شده اند و بار ديكر از اهرين زائيده شواهدد شد. 
و جون خدا را تمى شناسند باز بدوزخ خوأهند رفت . 

دوز سه در دارد: يى هواى نفس دوم خشم سوم 
أزء هركس از ابن سه در بكذرد در رأه خير ود قدم 
نماده رستكار شود؛ و هركس اواص شرع رأ ابام هد 
و ميل خود رار حكند بكال نرسد و روى خلاص لبيند. 
بنا بران دانايان و عارفان ‏ موافق دائش و دستور خداويل 
كار سكنند از بند ببدايش رهاق باه بسر منزل جاودانى 
خواهند رسيد بحا ىك ديكر باركشت ندارد . 


كوت كينا ٠6١‏ 
5 '[اين دشن را كشته.ام و حساب ديكران ثم در ايل لى زمان خواثم رسيد؟ من 
| آنا هستم ) من از زندقٌ عرة مكدم ,2 من كامل» من زورمندم وتوانا و شادم 8 
م6 - وما دولت متسسديم وعالى نسب, جك خواهم كرد وتصدق خواهم داد 
ازين رهكذر حمس دم تعر يف و تحسين ما خواه:_د حكرد : و اين معى سيب 

1 خوش حالى و عزتها خواهد بود١‏ 


5 - أى ارجن! اين ردم يبلن 44 در وادى لى دانثى افتاده» از رهكذر حرص 





ذاديل د هوا" هودن قاد كدف و ول ذا ارود و لتحم دادهء در 
دوزخ كر جاى ناياك امست عى افتند. 

1 و آنانكه تعريف خويشتن” وبا هيج كس شيوةٌ تواضع مرعى تمى دارند, و 
با تحصيل دنيا و غرور آن» و تكبر و دغل آميخته, كبا را بر وجبىكه تكفته 
ابد تن كتنف : 0 

6- وباوصف خودى؛ ور قوت غرورء وهواى نفس» وغصه؛ متصف بوده؟ 

ودُرٌ هنر ردم برشتةُ عيب ىكشندء اين جنين مردمء با من كه در جميع قالبيا 
ى باشم» بسبب* دشمى بظبور ى رسائئد . 

8- ومن اين طائفة خون ريز جبائيان؛ و خسيس ترين' مردم را هر بار در تسل 
قوم ديت يبدأ ىكم . 

٠‏ أى ارجن! اين ابلبان؛ در هر ببدايش در قوم مذكور بيدا شده ومسا نايافته 


بدوزع ى رويد 





١‏ ل ترجه بند جباردهم از متن ساقط شده بود ترجمه و اضافه كرديد 

7 مس هوى 

م ل در أينجا لفظ وى كانده ساقط شده استء توضيح: آنانكه تعريف خولشتن ميكاند يعنى ود برسأند 

4 س شود برسى 

وب وإسيب» درآين جااء معى وس :ندارد» توضيخ : : كريسا ري كسانك داراى صفات تند ارخ 
هستتد بامن كه در ممام سكرها هسم دشن اند . : ا 

دعا ترومايه 


00 كفتار شانزدهم 


ات 0 از فسل طائفةٌ ديت برأمده در زصة آدميان وجود ى أيند ان لدم 





اعمال ظاهر و طريقَةُ معرفت آفريدكار تمن دائتد؛ و يكير و روش اسنديده, 
| و رامق من , در ايشان مى باشد. 
0 آنه تاراست است راست اعتقاد بىكنند؛ و جبان 5 5 آنزيكار دائئد 
و كرك 3 از جمع شدن '. و ماده جاندار بوجود ى آيد . 

4- أن جماعة لى دلان" 1 خردان»" ارباب كردار مبيب» برين عقيده تحكيه 
كرده انل. 

-٠‏ أز دست ايشان كارهاى نفع خاق بر ثمى آيدء ويحبت هلاكت جبانيان بدا 
ى شوند. و آنجنان أرزو بيدا عىكنئند كه حصول أن از دائرةٌ امكان بيرون 
أست . ش ش ْ 

و ملك شراب دنا و يندار اند, و مقرون بدغل م باشند, و روش يا كيز 
.نمى دارند. واذبى دائثى, خويش غ#نان دروغ را اخ ى دهندء تأ روز 
فناى عالم در فك ركارهاق 5 بقيد در تمى آيد مى باشندء و حاصل كردن آرزو و 
تتعم إذات نفس را معتقد اند 

1 أن عردم با طنأنئهالى اميد بسته شده اند و از هوا و وهوس وغصه درون 
ايشان بر* أست و آرزوى عيش و جمع مال و اسباب وجبى" 5 كزده اندء 
ف تك ٠‏ و درين انديشه عى بأشند 

#إت له اموز أبن مدعانى ما حاصل شدء :بعد ازين مدصات ديكر م نيس واه 
شك والحال ابن قدر زبداديم؛ عرور ماك بكر بم خراهد رسيد؟ 


ا 

7ع سم منلور از بيدلان در ل“ ينجا : : كسانيك عمر شود را در بيدانثى و خردى ع ب أند. 
+ حدذو» ساقط شده. 

14- هرى 

وات يرانك 


5س لو جاى 


خلاصة كفتار هفدثم 
شردها ترى وبها ى نوك': 

تفسيم عقايد سدكانه . 
ارجون از كرشنا هيب رسك كسانكه برأبر دستور شرع 
رفتار يد از كدام دسته سدكانه ست ورج لو م" هسريل ؟ 
كرشنا در ابن كفتار كوتاه سرشت آدىى را سه دميثه نش 
كرده و رار هركس را با سرشتش 5 از ست ورج وتم 
سرجشمه كرفته برابر مبدائد و مقام و ميته هركس را بر 
حسب ايان وعقيده اب با خوى او نزديك است جنين 
بيآن: م ىكند ٠‏ ش 
١‏ كسانحكه داراى خوى ست ى باشندء در بندقٌ خداوند 
استوارند؛ و خوراك جرب و شيرين و خوش هزه 5 نيرو 
0 وات خش و شادى فرا و موجب درازى عمر 

و مبربانى با خلق جبانست مايل دارند. 

؟ آالله خوى 3 دارند؛ ديوان يليد را برسئش مكدو 
جيز هاى تلخ و شور واد وتيزوارش و كرم و سوزيده 


را دوست ذاريك 5 سيب بهار وأبدوره ميشود. 





سسمممةه 


١‏ ح ووه دومطط71؟ وروم همطنل ه80 
راه ‏ تقسيم انه عقايد. فردها در الكليس به دمدمفقده0 ترجه شده 
اا سم دن أبن كفتارسه كليه ست درج دم تريب معاى آرت و ديا 3 نس رالدنيا و الآخرة را دارد 
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٠ 1١‏ كفتار شائردم 


-"١‏ و دوزم سه در دارد؛ و أن هر سه درء بهر خرابى خخاق است . اول هواى 
نفس » دوم خشمء سوم م طمع . بنا بران اين هر سه خصلت را ترك بايد داد. 

+9 اى أرجن! هركم ازين سه در يكذردء خيريت خود خودا اخواهد و بمقام 
خالاص بريه 

مم- و شخصىك. آنجه در عالم قرار يافته ترك دهدء" و بسر خود سلوك ايد" او 
بكال برسدء؛ و از راحت و خلاصى محروم كردد. 

:؟- با بران دانايان موافق على حمل يداير ص عم مطلع ؟ أشته بر 
مقتضاى أن كار بكن . 


١س‏ برأى خود 

؟ ساو تمصي أنيحه در عام قرار يافته ترك دهد و إسر خود سلوك 'ماريد: يعنى كسيكة اوراص شرع را اجام لهل 
؟ ‏ منظور أر بيد لدن در اينجا : يمتى بخواهش نفس ود رفتار كند 

4 سه برسدء سبر قم أستء يح أن دترسد»ء باشد 


كفتار هفدثم 


-١‏ ارجن كفت ؟. اى " رشن ! جمعى له بموجب علم عمل عى كنند. وجكها ارا 
برخ_للافب احكام عل با عقدةٌ را سخ يعمل درف اأريك انبا را ارباب سست بدت 


ى أويند يا ارباب رج الل 





3 كرشن فرمود: عقيدةٌ ذانى جمبع اين مردم بر سه قسم استء اول آنه از 
ست بيدأ ى شود دوم از رج؛ سوم از ” 8 

3 7 ارجن ! جنائك ارباب وصف' ست بر اعمال خود عقيده دارند همجنان 
اهل رج و ّم نز دارند. ورتة 2 بحسب اعتقاد اوست؛ بس هر خصات 
با عجدة :وترون انك ورا عاتن نكست ا اقيق 

4- و أرباب وصف ست به بندق ديوتا قيام مى نمايند, و اواب خصلت رج 


7 0 ض غراع َي 5 راجهس” كك و خداوندان خوى م ددمت ديوان 





خييث؛ و شياطين #مزاد بى يردازند . 

ه اى ارجر. رن اجمىة احكام علم نادانسته رياضت مضت م ىكشند و با زرق 
وتزوير و خود يسندى مقرون اند؛ آن مردم را اصعاب ثم بدان. 

5- وين بىدلان." حواس را خشك م سازند؛ ومرا كر در قالها ى بأشم فيز. 
زحمت فى ذهيد . 


ل١-‏ اى ارجن!1 خوردنى محبوب مردم؛ و جكك و رياضت و تصدق ايششان: بر 








١‏ ساوصفا: وى وسرشت 

؟ ب واهاولا : دو 

7 ب الققطماة8 : دو 

4 ل لخدمت ديوان شبيث ال : ارواح نياكان واشباح رأ برستش ميكائد 
ه- منظلور « نادانان» أست 
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6١‏ خلاصه كفتار مقدهم 

م داوندان خوى ثم كه ارواح ناكان را برستش ميكنند؛ و 
يجيزهاى بى مزه و بدبو و ناياك وكنديده علاقه دارند . 
ناكرا فد كلد عقن رذن اول قربالى در راه خداء دوم براى 
كسب شهرت» سوم أنكه مخالف احكام شرع است و برهمن 
ازاتف برهاى ندارد. همجنين رياضت را سه بخش كرده: 
اول رياضت بدق دك خخبداوند وخدمت برسنان و 
استادان و بزركان و دانشمندان باشد با ياكيرّك و راستى و 
قناعت بر يك زن. دوم رياضت زبانى كه خواندن كتاب ويدها 
و بسود عردم عن كفتن است. سوم رياضت «لىء كه آن 
جمعيت خاطر و خرزى و رقتار نيك و خصسير خواهى جبانيان 
است. رياضت يكونه ديكر هم وصف كرده: يك رياضتى كد 
خالصاً لؤجه الله باشدء ديكر رياضتىكه ب! زرق و ريا براى 
ود كلق بعر استء. سوم رياضتى كه با تادانى و 
خود بسندى توام ميباشد. تصدق را نيز سه دسته خش 
كرده: اول تصدقكم در زمان خوب و مكان باك ى شائبه 
غرض دراراه خدا مستحق داده ميشودء دوم تصدق5 ' 
براى كرفتن ننيجه و جيزى ندر عوض جنزى .دأده ميشود مائند 
تصدق شفا يافتن بهار» سوم تصدقكمر در جاى ناياك و فى 
هدكام و.بكسى كه مستحق يسك دده مى شود . 

در يايان صكريشنا ميفرمايد: ع ا 7 رهمن 7 

أفريد؛ وبا تت ويد راء. وبا ست جك را“زقر إنى ) ؟ بنا برآن 
وناو عار قات ذا ننه هشكن 5 نامباى خمداوند 
است كارهلى خود را آغاز ميكنند . 


م س منظور از قرباتى كفان جائوران نيسث بلك تشريفات مذي ست لمق غوائدن دعا و رطان زوفن و جزفائ 
توشبو دو آلش 0 7 


يكرت كيتا /و1 1١‏ 
1 واخورى! خاطرء و معاش نيك صكردن با ضمه كس و خاموثى از نان 
1 ريشان» و جمعيت بأطن , ؛ وخير خواهى جبانيان» رياضت دلى أت .. 


-١1/‏ ا 0 ف طلب." ا شين كامل كدلن أن را رياضت ساتك 
تأمنكف. 





4 و زهد كر بحبت عزت و رجوع مردم' ل رزق؟ وريا كرده مى شودء 
آن رياضت ياينده نيست.* 

1- ورياضت 5 از روى لى دانئى و خود بسندى كشيده ى شود و صاحب 
أن وز أن شل عنت وكند: و قصد او بر طرر ديكران است. أن رأ 
رياضت نامس .' 

4# تسق 5 دأدق بأشد. اكر در زمين نيك ووقت صالمء عرد مستحق» 

لى شائة غرض اذ تمد كناتك ارد 





1 وآ أن مر ننجه؛ ما در عوض ما" بعد ايذاى داده شود آثرا تصدق 
راجسٍ تأمئد . 

5 وآتكه لى وقفت .و اجاى نااك به نا مستحق داده شودء آثرا تصدق تمس بدآن ٠‏ 

مس و يرهما كه كلية اوم نتء ات ست بر زبان رائده شروع در يداش ش برهنان - 
ويد دحك كرد 

7 شناستدكان كان آفريدكار كلمة اوم خوائده» در عمل جك وتصدق ورياضت* 
ى نما يند . 





وا خورى: وشرى» صمح أست 

بإ كيه «لقيجه » ساقط شده 

م آرزوى: «اذ روىء صحيح أست 

ع رزق و ؤرق» سبح أست : 

وب جله داين وع ررياضت را راج سكو يند » از ترجمه ساقط شده اكاتب اتداخته أسس ١‏ , 
؟ س اينئجا ولامند يا «كوندء حذف شده 

ب سما در عرض ها : جيزى در برأير جيزى د جشمداشت سوه . 

م- قعل «شروع » حذف شده 


ل كفتار هقدم 
سه قسم است.» تفارت هرسه قم را ازمن شنو. 
مد آن جنائيت ك. خخداوتدان: وضف: منت ان خوودق.ميل كناد 5م ازان 
ابن جسيزها ىشود. درازى عير و خوال_الى وقوت و حت وراحت و 
دوستى.' و أن خوردى خوش طعم و جرب و دير هضم" و خوشنا' ى باشد . 
صاحب خوى رج +وردتهاى تلح كذار؛ وترش و شور و كرم تيزو 
ْ شك و سوزنده را دوست كى دارد. وازين اطعمه اندوه وا#نتاو بهارى 
.بيدا ى شود . ل 0 
-٠‏ وارباب خصلت ثم طمام خشك فى مزه 0 اام ناياك ا 
خوش مىكند. 
١آ-‏ و جكث 3 ل طلب ثيجه. بحترض 25 كفته شد 0 در 57 و كنندة 
آن از مر القياد 5 3 قيأم ى مايد. آن جك را ساتك» كويند. ١‏ 


/- واكم بقصد نيجه كرده ى شود و مقرول و و طلب 0 0 أى أرجن! 








9 تو آن جكك را راجس' بدآن . ١‏ 

+ وآن مخالف احكام علمء وبى افسون" وأتصدق و عقيده بوذء و برهمنان 
را در آن بره ناشد, آن جكث را تامس" كويند. 

,أو رياضت اه قدم أست؛ اول ريات بد 0 دوم رياضت زبانى. و 
رياضت دل .: أما خدمت دبوتا و يرهينان, . و اوستادان» وارباب داش و 
ياكتزك و راستى, 52 كرد دن بر يك زن؛ و عدم ايذاى لق ؛ رناضت 
بدنى أسث . 

1 و نان راحت و و د متضمن تفع عردم كفتنة. و خوائدن يد يدع ٠»‏ رياضت 
اق الع | 

1 0مس هرسه از اشافات مترجم امت 


4 لج ١ ٠‏ واد واوااع8 :“مشاوب. لصفت ست » لاس ممه زم َ مندوب لصفت رج 2 
7 ب اوراد و اذكار لح وأعيمره؟ : مشوب وى وجمء ا 0 


خلاصه كفتار هيج ثم 
موكش سنياس بوكك': نجحات بوسيله بارسا 


كفتار هيجدم آخرين كفتكوى كريشنا و ارجون است 
5 سنجى براى راجه بزرك دهرت راشتر يان ميكند. درين 
أكنان ارعوة متكر ايند 8 :ال تطرنة رهد تقرف له 
ديا أكاه شود. كريشنا ميفرمايد: هر كاري بطمع نيجه 
حكرده ميشود از روى خواهش نفس ؤ در مقابل غرضى 
است . ترك عمل زهد و يارسانى است و ترك تنجه عمل 
ترك دنيا. و ترك ليجه عمل سه نوع است. اول ترك تامس 
يا از روى كاهلى» دوم ترك راجس يا [ لوده بغرض» سوم 
ترك ساتك يا لله. هر كاري انسان ميكند بنج جسيز سبب 
حصول أنست: اول تن؛ دوم جان. سوم <واسء جبارم 
تصرف ينج باد" ينجم اثر نيى و بدى» و هركس كاريكه 
از ابن ينج ججيز بوجود: ى أيد از خود بداند بيخرد است .' 
براى شروع مركارى سه جبز لازم است: اول دائشء دوم 
متعلقات دانش» سوم دائتده. وهر يك ازدائش و عم ل كننده 


١ح‏ وهملا وقوونو8 قحطة !ه11 

؟ - بذيل صفحه ١١6‏ أز هين "كفتاز رجوع شود. 

مس ينا بر ابن عقييده طبيعت يا ماده كار ي؟.ند نه روح و هركس بدايش كار رأ از ردح بداند لى خرد أبت . 
ضيجاين خداويد كه أفريتده طببعت أست كارا را لطببعت وأ بذارده وخود دخنااتى دركارهاي طبيعث ندارد 
ألمت كه كر آدى كار را يخود نسبت دهد يجان نسبت داده؛ وجون جان يخدا اتصال دارد آن كار يخدا أسبت 


داده أست و اين از روى يغختردى أست . 


0 


ل كفتار هندهم 
هب و جويندكان رتَهُ خلاصى؛ قطع نظر از تليبجه؛ لفظ نت خوانده در اقسام 


تصدق تشروع فى كنت 
'[نام خداق سنك در وقت احساس راستى وا<ولى 3 رده ى شود اى 


إالطاب اى ارجن ! كله ست در اول جك و رياضت ف أشنا عن اعمال: ,م تعلق انها" 


ى هنكام كار ش ايان ستاش و يجيد نبز كيه انف كه بى شود 





دارد, كفته ى شود. 
عر هوم؟ و تص_دق و رياضت» و ساير إعمال؛ 5 ا فين در ست تست )» نه 


درين جبان تليجه ى دهد له در أن جبان ٠.‏ 


ترجمه بد ؟؟ أز متن ماقط شده بودء ترجه م أضانه شد 

؟ د ديايها» درست أست 

م ب وهومء در أينجا ,معنى قربانى و الشريفات مذهى 

ع - اعالى كه أز روى فى ايمانى كرده شود و آثرا وأست» ( قدو ) كويند 


يكرت كينا ١1١‏ 

نوكران و جاكران است. ينا بر ابن مردمان بايد كار منا 

خوى خويش برك زيلند ٠‏ و هركس كار خود را بطور 0 
3 انجام دهد بهتر از آنست كة كار قوم ديكر را بنحو احسن 
اتجام دهد,' و نقص دركاركناه نيست. وكس نايد 5 كار 
خود را بينام اينله داراى عيب است تر ككند زيرا كه در 
دنا كار بى عيب نيست. كسيكه فريفته زن و فرزند ليست 
واز تتنجة اعمال كذشته در زندكاق خلاصى زرك يافته 
ابت ٠.‏ هر حكس أفريدكار را جناته بايد بشناسد؛ وغم 
يجكارى نخورد. و عن از خرى بر بأشدء و همه جانداران 
و كدان بند. در عن فاق شود كيم بهام اعمال قيام 
ايد 1 عن يناه بياوردء عقام فنا نا يذيرى ميرسد. شخص بايد 
در همه كارها خيال بببود حال كافه خلايق را در نظر داشته 
باشدء و هر اريك مكند برائ رضائ غيدا يكن . 


أاى ارجون تو جمله كارهاى خود رأ من سيرده در يناه 
من در آى. اكر تو دل خود را بن إسيارى بيابان مشكلات 
را.خواهى. بيمود . اينله. تواز نادانى و خود سندى الكار 
كارزار ميكتى در تدير خطا ميكىء زيرا وى سر بازى آخر 
تنأ .بر سر جيك خواهد أورد. اى ارجون جون تو دوسيت 
منى من ابن سر بوشيده و عظم را بتوكفتم» تو آثرا نكاه 
دار و ميان يخدمت من بسته بتعظم من سر فرود آور كه مرا 
خواهى بافت . ابن #ذن را بمردميله رياضت نمىكشند و 


سااين عقيده كيتا ابن شعر فردومى را بياد ىأورد: ترا با تبرد دليرات جكار ن تو بر زيكرى ببلث آبد بكار 


1٠ 


خلاصه قتار هيجد هم 

أيز براسه قسم است: اول دانشك از أن يكانق آفريدكر 
معلوم شود آثرا السةد يده 03 ساتك أو يندء دوم دانشيك از أن 
أفريدكار را بطو ركثرت در “بيع موجودات بتفاوت اعتقاد 
كنند آنرا راجس كو يند. سوم دانشيكه صاحب أن أفريدكار 
را در اجرام بتان فى دليل و برهان منحصر بداندء اين دائنش را 
ناقص و تأنسند و لامي 1 ش 

عمل كه فى أرزو و عشمداشت تتبجه كرده شود براى 
رضاى خداست» و آنجه براى حصول نيجه رده ميشود, 
الوده بغرض و از روى هواى نفس و دنياق أسرث ٠.‏ وآنجه 
از أن هيج مقصودى حاصل تشود يا زيائش ياأى بند فص 
كردد عل وده و لغو أسثت » وا خس الدنيا والآخرة . 

531 نيك ويد ودج وراحت در أظرش يكسائنست 
علد دا ميب أشد . واكسيكة ف فته جيزهأاست و خواهان تلعجة 
عبل: مرد دنيا؛ و كسيكه كاهل و تيره عقل و غافل استء نه 
دنيا دارد و نه آخرت . 

كردار هر قوم از ييشوايان دين و سباهيان و بازركانان 
و برزيكرات وخدمتكاران عقتضاى جلت اليشانست. مثلا 
زبون كردن دل و حواس: ويا صفت راستّى و درستى و' 


شناختن آفريدكار و تصديق احكام بيد ذانى بيشوايان دين 


6" است , و شجاعت و دليرى و شوكت و جواتمردى و نبردء خصال 


سيأهبائست ؛ زراعت و نكامدارى كاوان و يجمارت» خوىي 


و ا و بأؤركاناست؛ و لخد مت بعردم' خصلت زيؤزه ا 


كفتا فجدم 


إن أرجرة... كنت م أى دراز دست. و اى صاحب <واس. اى كشيده' 
كشى ديت!' مى خوام 5 بر تفارت طريقة سناس و تناك" از قرار تقس 


5 كرشن فرمود : كارها كه بطمع نجه كرده مىشودء آن كارها را كام اك 





كر نوترك ابن اعمال سداس ات واي ممق برا :ازنات دالشل ا داللك.. 
وماك غازت انث اذ رلك هيد اعمال و امال 
م- و دانايان علم ساتكي بر آنند كه اعمال را ى بايد كذاشت. ماد كذاشتن 


اخلاق ذميمه ٠.‏ 








؛- اى بهترين قوم بهرت ! آنجه در مطلب تياك عقيدة من استء بشلو. أى 
بزركترين عردم 1 تنأ تياك بر سه قم . 

ه عمل جَك؛ و دادن؛ و رياضت كشيدن حكبى' است. ترك ابنها تمى بأيد دادء 
ان افاق وان اوباب دالقن زا ارون مسال 

+ لاكن ابن عمال ر! فطلب تيجه بميل دل بليد كرد كا من بموجب ذالب 
راى خود #مين وجه رأ يسنديده أم .. 


/أت و1 افمال كر بدان ام لاحق كشته ترك أن مناسب للست ٠‏ و اكر شقصى 





سد كشيده» درست لهست » اكشنده» ضيح أت . 

اس لطوة؟1 نام بق ان دبوان. 

* - ممق 1 ترك كردن. 

كا كام كر ذان يا كأمكارى 

ومس حكى معى حشى و لازم. شايد استمال كليه حم هي أن طرف مارجم مين ملظلون بوده أميث 
دساءو اثيال 2 نيست» يعني ترك اعال واجب را لبايد كرد 


١١1 


خلاصه كفتار هيجدم 

خدمتكارات من نيستند و ميل شنيدن آثرا ندارند اصلا مكوى . 
فركين اين سر عظيم ر١‏ خدمتكداران: من بكوين. عوبز تز'أز 
أو نزد من كبى نيست . ا 

اى ارجون آيا تو سضن مرا شنيدى و فى دانشى تو بر 
طرف نشد؟ ارجون ميكويد آنجه شنيدم از التفات خداوندى 
توياد كرقتم وشك ازدلم يرون رفت و از دايرة نادانى ير 
آمدم. و بدائيجه امس كردى قيام تواهم كرد 

سنجى ميكويد اى راجه بزرك! من من كريشناى بزرك 
وارجون را كه از شنيدانش موى برئن خبزد از توجه 
وياس شنيدم وشاد شدم . هركاه صورت كريشنا را تصور 
ميكم ذو كردات حيرت فرد ميروم . عقيسده من أينست كرد 
هر جا كريشنا يادشاه جوك و ارجون كاندار ميباشند بيروزى 
و خرد و بادشاهى جاويدان أنجا خوامد بود. مقصود از 
سر عظم اينست كد انسان تنها در يك ذات برتر و لا يزال و 
خدالى بزرك و كانه دل در بندد و با او محبت ورزدء و 
هر كاريكة ىكند براى رضاى خاطر اوكند» وكر ند بسته 
سر بايش أو فرود آورد ودو سوى دركاه يكتاى اوكرده 
در يناه ذات باحكش. درآيد. كه راه رستكارى همين است 


ونس 


سم تاوق موه وت سب 


بكرت كينا 116 


14- اول جارنب'' دوم يورك سوم حواسء. جبارم تصرف ينج بادء' يعنى 
بران» و ابان؛ و بيان؛ و أودان؛ و سمان. ينجم أثر فى واندى: 

16- وهركارى 5 أدى سدن ون ودل ند بد بأشد يا نك ينج جيز 
مذكور سبب حصول أن كارهاست 

5- وكسى 5 افعال خود راكه ازين نيج جسسايل بوجود ى أيدء أظر يعقل اقص 
خود از خود داند؛ آن بى خردء درين عقل ناقص است. 

ب و شصى كه خويشتن را كنتدةُ كارها تمى داند. أو به تنجة اعمال سر فرو 
نَى آردء أكر همه مردم را بكشد." هكس را تكشته باشدء وكرفار وبال 
أين .جرعه لأردد . 

ما- داز مر شروع در هر أرى سه يار دركار است: دائش؛ و آنجه بدائش 
تعلق داردء؟ و داننده؛ و از عن عضول آن در خارج نيز اسه سال ى بأيل : 
دائشء و ماده و عل كننده . 

8 وهركدام از دائش و عمل كننده بر سه قم است. احكنون كيفيت 
سه قدم مذثور مشرح” ازمن بشنو. 


9 وجان» غلط است تن ييح أست 

لس ينج باد : بادى 5 در بدن انان حركت ميكاد جون در بنج موضع 7 ينج نام دارد: 
أول : مقط يران » حركت آن از بينى 'نا بانتكشت با و دم زدن خاصيت أبن باد ست 
ددم : سمقوة ابان؛ حراكت أبن أل أشسه هما بعضو مخصوص و أرن باد كرد ثاف م حلقه ؤده أست و باعك 

حيات ضانست 
سوم: وسقصدة ميان ' در سيله و ناف حركت عى كاد 
0 اودانء حركت ابن از حلق است تا ام الدماغ 
جم : عدوجه؟ ديأن ل ظاهر و باطن از اين باد براست ( أذ مع البحرين دارا شكره ) 

ا در كسفتار دوم كريشنا ميكويد عن فنا يذير أست و جان فنا تابذير بنا برآن كمى 'بمى تواند جان 
ع را بكشد و بر فناى تنبأى نابابدار خم مخوريد منظور از فلسفه ابن كلام اه بالفس 
است انه دستور آدم كثى 

4 - جيزى كه ى دام 


وب ومشرح» درست لست» مشروح يح أت 


لل كنتار هيجدم 
أذ مير تلع ترك أن كيرد أن رارزا تامس كويند . 
4- ونيز كذاشتن اعمال از بم ركلفت و رنج نفس . ننيجه بمى رساند. و اين ترك را 


راجس تأمند و 





4- اى ارجن ! كار بترك شوق ونى أرزوى نيجه ترك ساتوك أست 
للأس لول صاحب ساتك , أن 51 أست 3 باعمال 3 بوادى نداش" ى كند؟ دشى 


تدارد 0 كردارى كر بعقام خلاصى بى رساند دوست لة و مقيد بأداب 


- 








ست فى باشدء و از حيطة شك برأمده از عقل برورش فى ,بابل ,* 


-١‏ وخداوند قالب اصلا ترك كار ثمى تواند كرد. هرله قطع از ننيبجه اعمال 
تكد" اواو عاك كونب تازاف 

ادو تنبجة اعمال بر سه قم أسست : وآن تليجه را كرو كر ترك أن لنموده 
اند بعد از مردن م بابند, و جمعىكه زان اتجة 5 "اننا ى زلند در هيج 
محل غبار آن بر دامان ايشان مى نشيند. 


لدت أى دراز دست ! اين هبج" جبنز له عيبب حصول كارهاست از من لماو . 
اين اسباب در عل سالكير, كه بيخ نبال اعمال بركنده. مذكور شده اسست : 


واس كيك اعال را بواسطة رت و زحت آن ترك كند بتيجه ميرسد و اين ككونه ترك هم از دسنته رجمى أست 

؟ ب وق كار واجى را فقط براى ايه وظيفه ماست اجام دهم دون أبراز علاقه دبثم داشت نيجه (ترك علاقه 
و نتيجه ) أين ترك را ونافئنمقع سائرك كويند 

م« يجلى وى كندء لفظ «ميكثيدء صمح أست يعنى منجر ميشود ( امالك 1 انسان را بوادى ببدايش ميكشد ) 

4 - يجاى د ست»ء لفظ «أسع» درست أست 

ه- ترجه بند دهم جنين است: هركس از كاريكه لذت ندارد بدش أمى آيد م أ كاريكه لذت دارد خوشش مىآيد 
يعنى لذت و الل در 'زدش يكسالاتء أو با خوى إسنديده أمزش ربافته ء و أز بند غلك آزاد شدهء دانا و مردى 
المت 4 لارمسقيق ديا واحراك تزه أبن 

+ع «تاكند» غاط «٠‏ يكئد » درميت أست. 

اس كله كرش » غلطء كوس درست أست 

١-8‏ دميجء سبو قل أست» «إنج » درست أست 


بكرت كينا ١1‏ 
راجس تامند. 2 

8؟- د مصدى كه غافل وتيره عقل و متكير وكاهل ومقبوض بودء وكارى كه در 
اندك مدت توان كرد در زمان دراز بعمل در أردء اين جئين كس را كتنده 
تامس تأمند . ش 

؟- و عقل و تحمل بز بر سه وجه است؛ لى ارجن! تفصيل ابنها از قرار واقع 
أز من بشئو: 

:م عقلىكه ازانء كيفيت معاملات مردم. و رك ناخوثىها. و مكروهات؛ و 
آنه كردست», جنزى كه نى بايد كردء و كارى 5 بخوف ع ىكشد ؛ وامرى كد 
اعى' عن شد :و-فعل 5 ياى تند كتنده "وداه وكواري 5 خلاضى عن رسائد 
دانكة شودء أن را غقل ناتك ترد 

١ما-‏ و خردى 5 ازان؛ ماعب او طر نه صلاح را فساد اعتقاد كند و فساد را 
صلاح؛ وكارى كه منوع أست كردن آثرا ثواب' داند. و معانى الفاظ عل را 
نقيض نفس الأامى باد كيرد, اينجنين عقل را راجس تامند . 

ب و خردىكة ازروى جبل؛ عين صلاح را معصيت اعتقاد مايد, و همه سعنان 
وان علطام سل كنف آنرا عق تامس كرينك: 

سوم اى ارجن! 5 بروش لسديده ررق اسث؛ و دل و جان و حواس 
زا ناد ك دار تاعتواز كان كازة آل زا يل سانك كريد. 

4 اى ارجِن! تحمل 5, أددى با ميل دل از يمر عل قن نك وكارى و أرزو 
اد انرا ومن ناك 


6 و تحمل كد مرد تادان با رعايت أن» واد خوف واخواب و خثم وأندوه 


امسا ترجاه بلك مى ف يم جنين أست ٠:‏ خردية شخص با آن درست را نادرست ف نادرست را درست لقخيص 
دهد و ندائد كه جه بايد بكند و جه نايد بكندء أز نوع رأجس أست 

باس وصوآب» ميج أست 

٠.‏ تت 


١1‏ كفتار هيجدهم 

530 دانثى 3 اؤان انق نفس اللاحرى آفريدكار» الى در جميع كائنات مقسوم' 
طور مى كأيد. معلوم شود آئرا داش ناتك كرف . 

١م‏ - وأن أنه أفريد كار در جميع موجودات تفاوت” اعتقاد كرده شود آر] داش 





الى دانثى كه صاحب أن أفريدكار رل در اجرام يتان مح صر دايدل؛» فى الك 
5 دليل آن مطلع بأد در صور | دكار اعتقاد تكندء اين داش تاقص كر 





+9 و عمل ك2 عردم بدان مأمور اند. و آن را با شوق أرزو بمى كنندء و ايشان 
را بآن نه دوستى امست نه دشنى , و نظر به تليجة آن قيام بمى تمايندء اين عمل 
وااباتك كريد 

- ا يطلب نيجه باينداركار رش بسيار كرده شود ارا راجس تامند 

ه؟- و عمل كه ياى بند كنده كردة؛ وازان مقصود حاصل نشود. ل ايذاى 
مردم كرددء و از سر بى حروئ وه بلاطل عل دان اده انر تنامتى الر يل 

و كل كدان ننه رانف وعمة. شود د أده ادق و قز فيل 
و خوش حالى شعار اوستء, و از حضول' متغير تمى شودء ابن جنين كس را 
كننده ساتك أو يند . 


إالا ب و تضصى كك فر يفته جيزهأ بودء و خواهان لليجة اعمال و قطاع وا خوثريز 





و ناياك بأشد. واز اندوه و خرى از جا ميرود, ان اين كن را كنندة 
1ن ذو حققت لقسيم تشده بألل بر همه جين عط أست 
و كو ناكرن و جداكانه 
م و عمل الخ: كاريكه مردم برابر اححكام شرع نجام ميدمند صرفاً از روى تمايلات و تنفرات و احساسات 
شقصى و بدون جشمداشت نيجه » آثرا ساتك كويد 
ع س خود را بزرك داشان؛ تكبر 
هو .ووه زايد بنظر ميرسد 


؟ - و أز حصول ثليجه خوب و بد متغير مى شود 


بكرت كينا 114 


545- و زراعت كردن. و لبان كاو ان تعمودن» وسودا' برداختن, خوى طائفه بيس . 


و نت لدم 2 خاصة قوم سودر. 





ه؛- أى ارجن ! عر دى كه در كارهاى خود ثابت قدم بأشد, أن رد به كال رسد. 
و طريقسة مردم بهنسبت كردن كارهاى مناسب خويشء كه از رعايت آن 
طريقه به كال مى رسند» از من بششنو: 

+4- هرلكه در افعال خود. قصد خدمت آلكس ع ىكند, كر او جمبع جانداران را 
تعمث وجود عناأيت كر دهء و مه أشياء حيط استء أن تحص بقام خلاصى 
ى رسك . 

4- و تكوكارى" قوم خويش», هرجند كتر بودء به از تكوكارى قوم ديكر أسث ء 
كر بر وجةه ألم كرده شود. ودر رعايت شيوةٌ كوكارى قوم خود. هرجند 
أفصن اشندء كناهى يست 

م؛-اأى أرجن! كارهاى خود راء با أذ برعيب باشد, ترك بمى بايد داد. كم مه 
كارها بعيب مقرونست. جنانك آنش با دود. 

4 و شصى كر عقل او فريفتة بسر وزن و جز آن نيستء. وحواس ودل را 
مغلوب ساخته از قيد أرزوها برآمده استء أن شفص خلاصى زرك. 5 از 
ترك اعمال و نجه حاصل ى شودء در زندقء ود يابد. 

٠ه‏ و بعد از ححصول اين مرئبه بر وجبى, با آفريدكار واصل كردد: أن وجه را 
له روش زرك معرفت أستء بزبان مختصر از من إشنو: 

١ه-‏ هر كه بعقل صافى و مستقل موصوفست و دل را با رعايت شيوةٌ تحمل يدست 


اس سوداكئرى و بيلهدرى 

؟ - و تكركارى الم: نكوكارى در أينجا مراد عمل خير نيست باكه منظور ببشه او هئر هر صنق أست. مثال ر 
توضيح : : كشساءورز بريد كشاورزى خود بردازد كر جه در آن كار كامل تباشد. أبن عيب ونقصس كل نأهى 
تيست) مر اجام روزى مرتفع شواهد شد. أما جنانجه كشاورز بكار سررازى يردازد و در آن كار هثرمئدى م 
مايد باز باندازه بيشه كشاورزى خود أرزثى ندارد. بنا بر عقيده كينا هركبى را يبر كارى ساختئد؛ فردوسى 
مم ميفرمايد : ترا يا إرد دليران جكار ي تو برذيكرى يبلت آبد بكار (و من خرج عن ديه قدمه هدر) 


لل كبتار هيجدهم 


وغروواض كذاوت! آرا ميل تامس كوبند . 


+ أى ارجن ! راحت تيز بر سه وع اسث » دريئولا من أن را يان ى كم 





بشنو: 

)م راحت كة از مراقبه بيدا مى شود. و دل بآن خوكند؛ و بمحنت" بكشدء اول 
ماد زهر و آخر مدل زلال تمايد. واز صفاى دل و عقل بوجود أيلكء أن 
راحت را ساتك فى أ ندا 

م وآنجه از اختلاط حواس با محسوسات ديد آيدء و در اول كار شيرين ايد 
وعاقت تلح لخ كردد؛ آن را 5 راجس تأمند . 

5 0 و كاهل وغفلت بيدا شودء و فراموثى أورد. أن را 
من كر 

5-5 أ ارون | هيج جاندارى در زمين و ملك ديونا نيابى لك از خصلت ست 
ودج وتم كه آثار بركرت است عارى و مبرا باششد . 0 

-4١‏ أى ارجن, سوزندةٌ دثمنان! كردار” هر قوم از برهمنان و كهتريان و بيس 
و سودر بمقتضلى جبلت ايثمان بوقوع ى آيد بتفاوت است. 

؟4- زير كردن <واس و دلء ورياضت كشيدن؛ و ياكيزق ظاهر و باطر. »؛ 
وأرام دلء و راستى» و دائش علىء؛ و معرفت آفريدكار ٠‏ و تصديق احكام 
بيد ذانى برهمئان أست . 

+؛- و شجاعت و شوكت. و استقلال در بندقء ويا برجا بودن در عرصه تبرد, 
و جواعردى و ترفع.* خصال كهتريان است . 

١‏ يع ترك ميكند 

؟ سب يدتى در مرأقبه زحمت بكشيد 


م-- كردار الخ: هركارى إصلق اختصاص دارد. دكار هر قوم باكار قوم دكر متفاوت أست و نبز كار هر صئفسه 
با عرشت و ذات الشان بستّكى دارد. بنا برأين عقيده هركمى را از براى كارى آثر بده اند 


عم «دائش علمى» در ترجه هأ داأش ف خرد أست 
ه- بزركى ف قدر و منزإت 


بكوت كينا لفل 
- أى أرجن از بيدانثىء تست كر بركارزار اقدام نى: تمائى, كد آخخرء بر كارهائى 
5 مقتضلى ذات تست, ف اختيار جنك خواهى كرد . 

ك- أى ارجن ! آفريدكارء 1 حوصله جانداران مقم أست؛ و بقدرت خود 
انها را ا مانئد كردائيدن بازيكر صورت بىجان را. 

7- أى فرزيد بهرت! كبىكه در جميع جزئيات است باو ملتجى شوء و در بناه 
او درآى؛ كه از نظر من مقام آرام و جاى يايدار خواهى يافت . 

5-7 ارجرني! من اكثر بوشيده ترين سرها با توكفتم . تو جميع مقالات را 
بر وجه احسن ملاحظه كوده, هرجه يخاطرت برسد. بر آن عمل بكن. 

54- أى أرجن! جون تو دوست مىء بنا بر آن ازمر فائْدهُ تو اين سر 6 من 
قيام دارد.' 

وك نوو لل ب ا و ميان بخدمت من بسته. بتعظيم من قيام 

على وين سر قرو د آر . جون تويار منى؛ من دعوى ىكم كا مأ خواهى 
ا 

5- وترك جميع اعمال نيك و بد موده در يناه من در أى. كه من ترا از وبال 
همه كناهان" خوامم ساخت . ازين رهكذرء غم ناك مباش . 

7 و ابن مين را بو ىكه رياضت ب ىكشند, و جمعى له در بمام خدمك كذارى 
من نيستندء و آنها كه ميل شندن اين ندارند, و طائفةٌكره شكابت من 
ىكتننة اصلد مكريئ: 

0001 هركه أبن سر عظم را ا 6" م جواهد كفت أو خدهمت زرك 

مر يجحا خواهد آورد؛ و از حيطة جميع انواع شك بر أده يمن واصل 


اساترجه بند 4: أئ ارجون» باز بشنو جون تو در الزد من إسيار عزيز هستى بلدى سود مندء 5 عاليترين من 





و بزركدترين رازهاى منست» بو خوام داد 
كلبه «أزادء ساقط شده 
م ب شبد متكاران مو ندائيان و هوا خواهان 


من ش كثتار هيجدم 
آورده؛ از حيطةٌ التفات محسوسات و دوس و دثمتى خاق برامده؛ ١‏ تكس 
سؤاوار خلاصى فى شود. 

9ه و كبىكه كوشه يك زيند ويم خوردن خو صحكند, واسنن و بدن و دل را 
زير كرده دامن از صحبت خلق فراجيند» و بيوسته بمراقبه اشتغال تمايدء أن شخقص 
لائق خلادى ىى شود . 1 

مه وهركه أز خودى وقوت و يندار و حرص' علاتةٌ عيال بككذردء و جيزى را 

03 غخود نسبت لكند, و بآرام بود آن شفص.سزاوار مىتةُ خلاصى ى شود. 

وه- و هر كه أفريدكار را الاستورئ كر كنت كين ؛ شتاسد؟ و دل أو خرى بر كرددء 
وغم هيج كارى كرد دل او كأردد و در بند خواست جيزى لباشد؛ و جميع 
جانداران را يكسان بيندء او را خدمت خاصه ميسر كأردد . 

هه ازان خدمت»" هرا نجه مم وجنالله بشناسد» توان در من فالى شود. 

5ه- أى أرجن ! غصى 5 ديبع اعمال قيام نمايد, و يناه يمن أورده, او از عنايات 
من بمقام عالى كه تغبير يذير نيست؛ مى رسد . 

/اهت اأى أرجن ! تو جمله كارهاى خود يمن سيرده در يناه من درأى و روى دل 
وعقل در من بكن2: ويوسته در رعأيت اين نسبت ى باش . 

مه- وهكاه دل يمن خواهى سبرد, از التفات مر قطع يبان جمبع مشكلات 
خواهى " ردء و أكر تو از خود ببى ذن مرا 3 تحواهى كر دء يشبانى رو بتو 
خواهد أورد . 

وه- و أل از جبل و خودسندى الكار كارزار ى تانى در تديير خطا ىكى؛ 
بجحبت آنكه خوى كهترى كد كرى استء البته ترا بر سر جك خواهد آورد . 





١‏ ميان «حرص» و «علاقه عيال» يك دو» لازم أست 

؟ سايجاى «أشئاسد» لفظ دلشنأسد» ضيح أسست 

+ سس ترجمه شعر بنجأه و بنج : اذ آن دمت ححقيقت ا ا ا .هستم او لس أذ دالسكن حقيقته 
من در من فأتى دود 


بكرت كنا | 


حيرث ارد مإرلم ١‏ رودل هن رشان ىد : 
و عيدة من آنست ك هرجا كرشن بارشاء جرك؛ و اجن #اندار 


خرأهد ود؛ م ر ظفرر حكريت جارد وعفل أن خرأهل بود 


- نمام قد - 


خواهد شد . 
و و شفصىكد' اين نان مرا كوش مكندء مثل توء در جمانيان رعايت كنندة ‏ 
شيوةٌ دوسبى بامن نست و #واهد بودء و بز ازو .وب ترى زد هن در 
عدم ست وا تواهد شد. 
أى ارجن ! هركة ابن #فنان مسا متضمن تكوكارى خواندء أو به سبك دائش 
خود أزممبر من جك كرده باأشد 5 عقل من اين جنين ى رين 
ال 5 ان نان ازروى اعتقاد بشنودء و در مقام الكار تشودء ازدائرة 
كناهان بر آمده بممنازل تكوكاران برسد. اى ارجن! آيا توابن سحنان مرا 
يكوش شنيدى و بيدانثىء تو برطرف 0 
ا ارعى كت 3 من أزدائرة جبل بر أمدم , وآنجه شنيده بودم از التفات تو 
يادكرقم, و حرف شك از صفحةٌ دل من سترده كشتء و بدانجه ام كردى 
قيام خواهم كرد . 
*ا- سنج ى كفت كا من نان كرشن بورك و ارجن؛ كه از ان موى بر تن خيزدء 
كرشن كم 
ه- و از توجه بياس اين نان سرء از زبان كرشن شليدم . 
- وو از استحضار اين كفتار غريب, كه ميان كرشن و ارجن مذكور شدهء شاد 
ى شوم . 0 
/لا- أى راجة بزرك ! هركاه من صورت كرشن را تصور ى كم در كرداب 
ساترجة بد وه افرميان مردم كتى تر ال آن فيست 5 أز دل و جاتب تقدمت من بردازة و در اوفى ذمين 
عزير تر از اوكمى در زد من لخواهد بود. توضيم : با توجه بند ماقبل موضوع جنين أست: كيك ارت 
خداوند را بشنود و بديكران ياموزد بزركترين بندكى را نسبت يخداوئد اتجام داده و در نزد آف يكار كبى 


بتر از أو تخ رأهد بود 


نكا نيجه در حروف الاتين ر اصطلااح 


مثر جم رعارت شده بقزار زير اسف > 
آلف در دروف لانين 


ه :ا زير دع | 8 :دم 


ع 
ح 


05 ١ج‏ 
[ : زير ى :وج 
0 :بيبش -و 5 : بس أزعة و 5 و © دراينجا صداى 
00 مو ه ميدهد له ل وله د وندعغ 


5 : أاو- يبش- و 8 : درميان ادو سودرف صدا دار صداى 


07 :و س هيدهد اله از 

1 :> ريداق | 8 : در برختى از لغات بقاعده اكليسى 
8 :اش 1 براى جمع أست . 

و و 


بساور اصطلاح مار جم 


7 :اب 8ع :اك 
15 ١ج‏ 8 :اش 
:تج 5 :م 


. ١ ه"”ا‎ 


فبرست: نأههاى عل وبرخى از لغات ظ 

هر جند ك4 معانى لغات و توضيح و تفسير لازم و خصوصيات نامباى عللم در 
ذيل هر صفحه بطور شرح و بسط آورده لكن از نوشتن فرهتك كوت كينا بدو 
منظأور نا كير بودم. نكست [ن.ه امكان دارد كه برشى از معانى لغات ذكر نشيده 
باشد يا كامل نناشد بس كوشش شد كه در آخرين فرصت آثرا تكبيل كنم . ثانا ميوة 
يشترى براى خواتتدكان در نظر كرفته شد جه مكن است خوائتده معنى لتتى را كه 
در صفحه ال خوائده و در صفحه دم بآن مواجه مى شود فرامرش كرده باشد, 
وجون معانى لفات جز در مواقع اشتباه مكرر نشده دجار زحمت بسيار شود . 
ازاين رو زحمت ترتيب ابن فرهّك را هر جند كه دشوار بود تحمل كردم .و مت 
براات اشم نا كار بر خواتندكان عريز آسان كردد و نويسنده را بدعاى خير 
باد فرمايند . | 

از آنجا كه هرآدى خواء:ونا خواه دجار سبو و اشتياه مى شود اميدوار است 
كه اكر لفرثى و اشتياهى در معانى و توضبحات و تفسيرهاى ابن كتاب ملاحظه 
فرمايدد خورده تكيرنل و جنم اغماض در لُكُريد كه كار بعيث ويؤه آفريدكار جبان 
ا 


ختداويد فيه را برأه رأست وكار يك راهمالى وياررى كناد. 


أذر ماه /0ث1]9 خورشيدى برابر 1١‏ دسمير 6وام محمد كامكار يأرسى 


١) 
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تلفظ در حروف لانين 
برابى ييا سالسكريت 
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قط رمق 


١‏ طاقطوة 


113 اماكعطقمق 


امه 
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سام 

لالط ةا عطق4 
#بقطععا 4 
كلماط8 


لم1 


شوو عوج عجوو وممصم معددوو جد و موه وم مووز فر ووو يميم هه عد و مهمه فده وده معي وجي ووو رجاه مور سصووة ‏ 


ا آذآ 


جانى كه در مام موجودات سارى 
ميبأشسد و فانى مى شود لعنى 
رمح كل و برها 

روح انساتى كه با تكوكارى 
بخدمت خلق و بندكى غدا 
ى بردازد 

مدت شش ماه كه خورشيد إشماك 
خط امترأ ميرود 

ماتند أندر برست ب لنداأى رعد . 

خورشيد 

بسر مباديو و «باديو لقب شيوا 
خداى فنا كننده 

نام خدا را بتكرار بردن ييا كينقن 

نام خدا 

نام'اسب اعم 

نام فيل مشبور 

كسيكة نستين غائدان را تاسس 
كرد 

زمان 

05 ليم هندى 

دد فرشته توامان له بزشك 
خدايان ودف . 

ناداى 

رك شانزدم رقانيه 

خداوند 

درخت مقدس يبيل 

ردان * 

يك قطعه شعر 


حدآ 


قهر سدت تأمباى عل و برق 
07 

أبانيشاد ج ١١‏ أوشد قطستددو شموع فلسفه ويدها 

أرجن و م ارجون ومتازدة إسر باندو شاأكرد كريشنا در 
تلم كينا 

اكير ثاه ح ٠.‏ بادثاه كوركاتى هند 48-11.6هم 

اتجمن آسياتى بتكاله 2 ى ٠“‏ در كلكن 

اوتار كح م أ عقاحة مظبى ام خدا 

اكبشر 03 طعت هستى ثنا نا بذير 

اندر برست بيه ه١1‏ اناق جره م1 دهلى اروز 

ابموجا ١‏ «زسمسننن يى از راجكات و دلادران 
جك مبا بهارات 

أبسين + ١١‏ أصمثير «وممستنلوم سر ارجون و يى از دلاوران 

| ْ جنك هبا بهارات 

اشوتباما مع +" أشوت تباما دسقطف- معطو بسر دردئنا جارج و يى از 
دلارران تير انداز 

أننك يجى ١‏ أننك بيجى عرز اجمتصدوة ‏ سفيد مبر ا شيهور جداشتر 

اجهواك 4ى م اكشراكر تق جدط11 إسر منو و راجه ايل بالى 
عاندان سورج بلسى بود 

ادف انم يم م أدض آنم عصنق و4 نس روحاق 

انم سابجم يوك 4 م م20 فته رساتمقسفق لعليم طبط نفس 

اجل 4ه 7١‏ مرك و عزرائيل 

ايناء 0 ْ رن د اندوه 

اكيثر برها بوك ١ه‏ ؟ | ش للتتطوم ة معرفت هستى لا زوال ونا دود 

أدببوت 4 9 أدىببوت هاسطائطة4 «جود مادى نا شوئده 


فل 





الب در ٠‏ “ملف ب لاط در تلفظ در حروف لانين 200 
ترجه سانكريت برابر با سانكريت معنى و شرح 
بهرت 1 16 ه131 بسر شكنتلا و نام مر زمين هناد 
از ارست 
بر صن 1# »ع ْ ممسطوءج 8‏ بيشراى روحاق ب دااشمتد و 


عارف - تخستين طبقه از 
طبقات جباركانه مردم هلد 
برها 0005 5" ١ ١‏ ع1 ب از خداوندان سه ايه كر 
ببدالش جبساث ان أوست و 
مقام ارل و١‏ دارد ا 


آثريدكار 

بيش 6 م داش عرطونه 7‏ بازركان 1 در طبقات جباركانه 
مردم هند مقام سوم رأ 
دارد 

بياس وده ١١‏ وباس 7 مدر الام يدر زرك كرروان و باندوان 


عارف مشبورى كه مفسر 
ويدا ومصاف مبابهارات ىو 
مراينده يكرت كينا بود 
بشن 5 1١#‏ وشلو مسطو17 يق أز داو تدان سه ايه كه 
نكاه دارئده و يرورش دهنده 
جبان است و مقام دوم را 


دارد ا برورذكار 


بسو وين 88> “وسو ع تيردى بدى 
0 ش همه 1 نيالك روثن - يكى از عارفان سا لام 
دردبد 

ير به 3 جر عدزه صاعقه و توعى از املى: ٠0‏ 

57 3 1 1 وأسى طن امسسع17 أفعى 

برث 5 اه ورت عصحطح غداى باران 

برهت شام 5 ام مصعم نط1 نام قطعة أى أن سرودهاى مام 
ْ ويد أست 

لساك م او وسئلت كسفف عار 

بكى وك لد بم 1و8 أمعرفت برسيله عمق حقيق 


17 





تلفظ در حروف لانين 


تلفظ در ترجمه ونه علط نادت براي با سبانسكريت معى د شرح 
اودان ول ام «دقةن لام بادى 5ك در تن آدى أست 
أبان 116 0غ 24200 ؟ و1 
امل غان حا ه مؤاف اين بكاوت كسما و منثى 
روابط فرمكى عند و آيران 
أبوالفيضش فيضى جح 1 ملك الشعرا دوره ١‏ كبر شاه 
ابوالفضل ط » صدر اعظم كبر شاء , برادر 
فيعنىن 0" 
ألطجويرى كك م ابوالحسن على بن عثهان صاحب 
كقيف المحجوب وفات يدوه 
أبن عرق كك م ب الددين العر بى وفات در ممم 
كرت ه بو لوووط خدارندى 
عم 30 ط 0 مجو2 سسوائطت ‏ لام فن شقم از كتاب مبابهاراش. 
دكثر يكرا نداس ب ٠١0‏ يك ا كينا با مكليسى 
بهكى جح ٠6‏ أفامط8 عشق الى 
بودا يط 0 بوده 200 يغمين معردف مرزمين هلد كر 
در .من؟ سال باش أمد و 
كفت “رن أز بيش خود 
بر انكيخته شدد ام و فلسقه 
مذهب أوير ربإيه درسى 
يو رامتى أستث 
إهكتى ماركك كج + 8 تام رأه عشيق و عبت 
برضن 51 تم مه ١‏ طاصهد6 صمسطو: 8‏ تفسير ويدا 
٠.‏ باره كلا ََ 0 15 طمءةق8 هنتاد دياج در صيد سن ياه 
5 إعنى دوازده وكلا يعنى بخش, 
بأمى لخدا ذيل جند روا نش طقستوسيق دوين غاندان قمر ىل 
1 و ١‏ عشم 00 «نردار لشكر كوروان و بدركلان. 
مم سين * 18 بم ستقمستط 8‏ بسر باندى 





دكتر تاراجند 


تير تمنكر 


يمذيق 


إوالا ١‏ 
14 1 
81 ؟ 
اذل 1 
5ل ذيل 
1١1‏ ا 
0 
18 1 


١١" كي‎ 


تنظ در خروف لانن 
برابر با سااسكريت 


10 ااا ا ا ا 


0/1 1011115 
اناه ل 


01 ان محا وين" ون 


1 
اا 11 


اا 


سمط عع دل 


تلع سمطةا' 11 


111 


علق1ة ,مزسوسطامط 


رج) 


ناه 
ام 
1 


ل انهاه 


أل 


لل 


1 1ل 


معر أت ذات برار 

خجداى يانه و برتر أزماى ب 
لنب كرشن 

نام بادى كه در تن أدى است 

نام كره 


لإسة يك صدم رقا بيه يكلية 


روبيه تكاه كنيد 


سثير كير سايق هند در أيرآن 
نويئده مقدمه اين كتاب 

موعود جيايان 

صفت تاريكى ب تاذاتى س سسب 
خام فنا 

لقنا تيلك يى أذ ليدرهاى هند 
ومفسر كينا وفات ١47.‏ 

عبة 

تاريى - فادانى س آدم بدكار 

موب بخوى تامس 

رك كردن 

رباكار و منافقى 


. باذ كشت جان آدى بس از مرك 


يبكر ديكرء يركشت بعالم كرن 


شريف - بزركك 

بين و مذهبجين كه يق از 
مذاهب معتير هلد أست و 
مذهب جين 


رودي كك از دهل مكذرد 


ود صفحه بأد 1 7 0 2 5 مخنى و شرح 

يان هلذ + ويان دسج لام بادى 5 در بكر آدى است 

بساك ويد مع57 كتاب مقدس هندوان 

بيدات ويدانت : تصدلمه 7‏ يق أزشش روش فلسئه هندو 
تفسير وريد أست لعنى لصوف 
والهيات و ما بعد الطيميات 

برات ورات فق الى از دلاوران وبدرزن اموءن 

بكرن 1 وكرن مسعطلت بي ان دلاوراتن جنك مبابهارات 

(ب) 

يألى بت به *# 'فموزصوط 2 شورى است در شمال دمل 

بانديرت سو ندر لعل ب ١٠١‏ أساعهقصسة ,متقوع2 عضو اتجمن روابط فر مك مند 

برا كرق كك ١م‏ بركرتى 0111 طبيعت س كاينات س و جرد مادى 

بوث الم كب ٠‏ يرشرتم محقم اق تصن< 1‏ روح الارواح الودا 

بالدو بد م فاق لسر زرك وباس سد يدر 
بيدهشتر و أرجون 

بانجال م العطفسوطظ ‏ تام قبيله و نحل 3 در مشرق 

1 دهلى است 

ات اا #العسط يب از دلاوران جل مبابهارات 

بانج جدنيه *' 18 الج جنيه الله هه شيوور كريشنا 

بوندريك :0 ا بندريك ممقصنوط ‏ شيوور هم سين 

بتران 68 م ه116 يران س باباها س نيا كان 

يول 1 “,9 ٠‏ اسصت1 نام درخت همقدس هندوان 

برهلاد ”3 »© ش هسام 3 از مشاهير مر دان خدا م 
درش هرنا كرشب راجه اى 
نود ماكر خدا 

يبركة : ١ى  ١‏ برشن مطعدصنت ‏ نفس روحاق دردع كل له در 
كأئات سارى أست 

50 هايم ' كم م ل ا روح الارواح الله 


بود له بر عم 54 بوروش 108 معط امطموعوط روح أع 








ت ١‏ 
يم قل 
لد در صفح سا تلفظ در . تلفظ در خروف لاتين 1 
ترجمه 00" سأتكر يت براير با سا اسكريت مدى ل سرح 
0 بن 5 طقحدرج 18‏ لعقيده عوام هنديان ملك الموت 
و مطابق ذلسقه أبشان روح 
ادلى 5 ير نفس حيواق 
يرترى م ويد 
جواكى نهملا سالك صوف ‏ نقير- درواش 
(ج) 
جكيتان , ا ا ٠‏ الع 1م31 بى از دلاوران جك ممابهاراث 
جتردلهه ع1 8 جترارتهه طماه هم 01 نام راجه ب و خوائئده 
كر م5 ١‏ معمط 0‏ يك وع أسلحه مدور 
جرال #0 كمض «فمطمعز .كشت يا كشتزار رعن آدى با 
جببع حواس) 
بتر أيه  #‏ كشترك وهم مطم1 دائده كشت بان (جان آدي 
و ردح عارف كمل ) 
١ 7‏ سه «تامطفكة ىور إلى الى ا 1 
باد واجمتكيه 0 برل م رهم فرق مبان جان و ئن 
جتنا السم 4 وسحنوط0 هرش وفراست ‏ ااس و 
: م , وجدان 
ا 
سملا وخ ل . نيرد و قدرت و نشار و خشم 
حلول كر إه وارد شدن و درآمدن حلوليان 
ْ : معتقد اند كه ارواح كذشككان 
يدكر آدم زنده در ى آيند 
رو روح اورا إصفت نيك و 
بد شود متصف ا سأؤئد 
بجافظ كك »م شواجه مس الدين حافظ شيرازى 
وذات واه 
وخ 5 
ران 8ه اا لتم ابول وثالى جمع شسر لعفي 
7 ا در زن و بدر شوهر 
عاك روب مم جار وكش 
جودى ١‏ " أخوديرسق - شعور ذاى وادراك 


”1ك 


ودود 


بكرت" كيستا 


زفق ٍِ 2 
تلفظ در ٍ تلفظ در تلفظ در حروف لاتين 1 
ترجمه عنم | سا نسكر يت براي با ساأسكريت ا 
جودهامن ف 1 يدها منيو 8 :سقط أن لا ب از بهلونان جل درابهارات 
جوكك 0000 0 د + يوك «برملا عل سلوك يا راه شمدا شتامى 
سايى از شش فلسفه هند 
عل سلوك با ذكر وفكر 
سالك را بوصال معشوق 
حقيق ٠‏ ألله مير ساند 
بك ش ١‏ 11 1 113 اين سوه اجشن د مرأمم مذهي و قربالى 
( إعقيده كيتا قربانى نفس 
و خدمت لى هزد و ملت ) 
جنك 1 0 7 1 2" ْ عأسسصه ل وأجسه مشوور كه دأتش هد 
و عارف بود 
جر .يمه م كناء 
3 : بوبلا لضم اول زمانه و قرن 
ججرديد, 30310 64 86 لجرديد عار * ب از جبار كتتاب مقدس ويدا 
بج وكشور 5 5 بوكشر 8 08191131 سالك كامل لعى 3 يشنأ 
جكبه || نل ١‏ كش ١‏ «طاوامة دير ثيطات 
جادو : 34 ١‏ يادو 1 نام راجه لست 3 كريمنا أن 
١ '‏ أن نل بود اين نسل را 
جندرينسى يا عاندان قمرى 
#2 
0 ى أواد 
تبر ند ابل ستسطع 1 بان ش 
جد مشكر 1١ 5 ١‏ طهشتر بس«تطقطوتط هيك إمر باندف ف برادر ارجون ف 
سردار اشكر باندوان 
جاى كَّ 1 ١‏ 
5 5 صد ارحن جاى يْكى از بزركان 
شعراى تو ياتكارب امهل 
: لصوف در قرن تهم 7 1مس 
5 حكقم 
007 معت رياه ياجو حا 


د بيخمبر اسلام بود 





تلفل در تلفشل در حروف لائين 
ساتسكر يت براير با سانكريت 


ادن 





ديوامر ميق وبها”ك 


9 


يوك 


دهرت 
دهيان 


دكتر رادها كريشنان 


راجه ركه 
رت 
راج وعدا بر 357 


رجيسان 
رك ويدا 


ركبيشران 


رددر 


ياه 


رن" 


السية 


3734 
6 
0١ 
إن‎ 


إن 


8ه 


31 


15 


3 واه ريمثى 


3 ردانو 


1١‏ ركشش 


طة 1 


ةا 


51م نكادلا 
رمقططل7؟ اللنرسسية 
1 


اتا نط 


م1 
(اقمطقتء ا مط م8 .1 


(ر) 
1 
0 


لل اننا 


أطفاظ ,حزما 
00 

هعم ,ه1103 ,زماد 
111 


121 


م أأقوط 


0 


منظلره ب مشاهده 


در حل كجرات كار درا 2 
بلغت كريشتا نَكاه كنيد 


خدالى اهروتى ب صئات ب 


يم مس رآه ( تقسيم صئات 
إيزدى داهريى) , 
طاقت ‏ حمل ب برد بارى 
مرأقبه و فكر 
مترجم د مفسر كيتنا باتكليسى 


معاون رراست ججبور قند 


بى از اوناران هندوان 

لقب مرداران و جكجويان 

صفت بقا و جنش 5 كى از 
صؤات سهكايه عالم أسثك 
( ست رج ثم) 

ولى الله عارف بحق ‏ دانا 

مومسم 

شاه دانشما و بزركترين رازها 

دوارت 

بق اذ جبار كتاب مقسدس 
ويداه عارتند از: رك 
سام ججر - اترو 

دانارارتب راأولياء الله رريشى 
داراى تيروى فكر وادراك 
و عمل لسيار أست ) 

خدايان ويراق 5 نيروى [نان 
بيشتر از ديكراندت ماد 


رعد د برق و صاعته 


درجوددن 
درريك 
درريدى 


درونا جارج 


نت 


دكيناين 


ول 


لون 


وف 


نا 


65 


1 


1 


18 


14 


1 


10 

مله قم العتط12 

دريودهن م 10101 
ع زه 


10 


11 


11 


1100 


7ه 


1180 


سطل10 


اناا 


دكته 12221 


ذكشناين 


يرن أنه » 


دول 0-5 120 


قتنتطه 1:511580[7ط21 , 





رصن كاتب ابر جيه قارمى كوت 


كينا 


بسر بزرك وواس و برادر باندو 
1 0 ر ماد رزاد بود 

بسر بزرك دهرت راشتر و 
سردار لشكر كرروان 

نام راجه مششورر قبسيله بتجال و 

بدرزنارجرن 

نام دختر راجه درويد و زلتب. 
ارجون 

ام يق او مرداوات لكر 
كرردات لله اسستاد فأن 
تيراندازى بود و بارجون 
تعليم داده بود 

بق از دلاوران جنك مبابهارات 

شبيور أرجون 

ببى از دلاوران جل مبابهارات 

در اين لكام زمان 

بى از دلاوران م ضارتب. 
دردثا جارج باشد 

فرشتكان و ارواح مقدس 

نام علف مقدمي ك2 عرفاى هند 
بر آن ى لششيلاد 

ديو شيطان 

مدت شش ماه كه خورشيد 
يجوب خط أستوا بر ىكرده 

يك اذ داناياث وعارفان مشبور 
ونام تاردا 


قهر سك أعلام 


شفط د لهم 0 م 0 
معد در مه 3 نلف در ١‏ تنظ در حروف لانين 
ترجه سا لسكر يت يرابر ييا ماأسكريت 

سقياك 

١ 1‏ م اولع 
1١ 7 355‏ شنط برام 
9 دت 

وم إن ؟ اتروع 
ةدك مير 9 ف 1 لتتسمراة 
سكب وكا 3 1 مايا5 
سودا نو 3 1١‏ اتكعل انط وك 
ل 7 6 عو رك نيت 
سكن 3-35 ١‏ ستوكن 1111 1 انايانا .50 
شوو 4 ذيل نك 
مها نسكر 5 جاع الع نلقصوة 


سليام 


ث 


ميأم بيد 


اوم 


8 ذيل 
05 و١‏ 
1ن 1 
2 
11 4 
م84 * 
ل 1١١‏ 
118 "”" 


سام ويد 


سالوك 


فكي فلع 


١ 


لك 


لل 
انا لاك قن 
تقغطع م8 
ااانه 


11 2ع 


ليت 


١ / 


بق از دلاوران جك مرابهارات 
ل ليا آي 

نام بك راجه 

صدفى معروف كرش مام 3 
يجاى شيورر يكار بي بردداند 

شبيرر ذل 

ىّ از جلوانان و بسر كوجك 
ببأندو 

مودت او معام روحاق 

فنك اجاد ارد ب آرامش 
روكتى حق - نيك و ياك 
5 صلح كامل 3 سين 
صئت أز صئات سه كا : الم 

حورشيد 

قنديم رين زبان مردم هند ثمالى 
ديا زبان اوستا در ثاخه از 
يك درخت بثيار ى آبد 

برهيدكار و تارك دنيا 

ب ان جسانر كاب ميدس 
ويداست 

مان كاه مقدس هوم امت قم 
در اوسا نام رده شدء 

نام كوه 

عردم دانا و عارفان كامل 

تركيب حواس با دل - يك شدن 

موب إصئفت ست 

نام بادى كم در أن أدى أت 


موعود زردثآان س يات دده 


نام ره 


سيد على بلكراى 
مان 


سداس 


سوك كاد 


مكبر 


عردم كبلواد عدم 


© جما 0 


3 





٠‏ رابجا تن 

5-5 مم 

ذيل لم1 

إل 
1 
) سس ( 

بن 

18 ْ ااصمة 

و 5 

١ 53‏ 515 ,طواجة 

3 باس ات 

0 ش فإ زوه 
ان «لس1قطع 1‏ تسسرروع 


لمتناه8 حسمل 


ببادثاه 

حرك ‏ داراى احساسات : با 
دور م هيجان 

بول هند ‏ سابقاً رويبه شائزده 
آنه بود وامروز صد نيا 
بيسه أسث . يك روبيه برابر 
با-شاتزده ريال ايران ميباشد 


بيروان حضرت زردشت بلبخمور. 


ابران 


مرجم بمدن هند 

ردثى ان فلسقه هد 

زهد د برهيزكارى 

سوله يدنى 1١‏ مكلا يعي عخش: 
(صد در صد) 

نوعي أز جشن عرومى أست كّ. . 
دختر براى ود شوهر' 
اتاب ىكدد 

مركب راف دهرت راثشتر ‏ 
دهرت راشتر جون كود 00 
بميدان جنك اترقمتا ب ماتعبى. 
هو ضوع جف را بعلم بناطن. 
كشف وبراى او حكاي ت كرد 

أبن جله سالسكريت إمعنى ( مه 

١‏ أوست ) و بر اصل أوشته. 
الله بدست من رسيد جاب 
شد لكن يس ان أحقيق إسوار 
معلوم شدكمر صورت جلها 


يو ليام يل 





صفحه ب ل تلفظ در حروف لائين ما 
ترجه سأ لسكر بت برابر ا سانسكريت مدى د شرح 

ثردهاترى وهسااك 

1 57 ش 0-00 0 ا معتى جرار لذت به ترتيب عبار ند 

للا از عتايد سكا ا 0 

شس الدين شيرازى ؛ سراه( قم عقايد سدكايه ) 

علامه كو م0 * ٍ معنف كياب اإطال حاول 

شنك قا بن #أصليط8 ١‏ ميد مرن ه صدف يا كوش 

1 ماهى ‏ شبيور جف مرابهارات 

شيوا وتاك خداى فا كتنده و لعقيده هندوان 


سومين خداوئد زرك - 
يكله شتكر تكاه كنيد 
شيعه بيرو حطرت عل بكلله حضرت 


على نكاه كنيد 
(ط) 


طغائيان و ٠4‏ مركش و ستمكار 

عليكر ط ه ندونالةق شبرى أست در نزديق جتوب 
ثرقى دهل 

عانث 50 4 : درياى عان در جنرب ثرقى 
يرأن 

فطار كك م" شبخ فريد الدين عطار نيشابورى 

وفات 57م 
ّْ 52 أى ميد 
حؤذرت علىء كو م ١‏ حضرت أآمير اأومنين على بن ابى 


طالب محخستين امام شيعيان 
وخليفه جبارم امل سنت و 
جماعت در 1 رمضان ٠م‏ 
شواد شد 


حر ت قيمى سوس كح 1 طملدده1ة-همدذهل ‏ حطرت غبدى وسيح دراع" 
ٌ سالكى يعتى در 8م أوررا 


بدار أو تند و ثميد شد 


تلال تلذهل تافظ در حروف لا 
0 در 5 در صر 8 و هه 
اثر عه وحم ص سانسكر يت براير با سانسكريت ات 
عالق كر ؟, تدبير ‏ بيه كردن س تاذيانه 
زدن و كشتن در أصطلاج 
قدماأ 
سعدى كَُ 1" 8 شيخ مصاح الدين معدى ثيرازى 
وفات إاقدم 
وفات ووومه 
(ش) 
شاعزاده دارا شكره جاه شأهراده د دارا شكوه قادرى 
سال قمادت حو.زمه 
وين هادر ج ٠١‏ -ضطسعرمط8 #بنطارم ‏ فقيلسوف زرك المانى 4 
تلن 
دكرام 
شرى يا سرى و 1١‏ شرى أمرز 8‏ جناب س حضرت 
شك رأجاررا يط ١‏ سإتسعطعة ,تساصحطة عارف مثمور و شارح و بداها 
3 خداوند كانه معاقد بود 
رو ا تت رمق غالف ؟, مورجد 
يلل ان ناسمه هاى هند است 
وك أسث ك2 از شرفت 
دين بودا در هند جلوكئرى 
كرد 
ذكوندى 4 ام تقصدط] نط8 يى از بماوانان: جنك مبابهارات 
شكرن وم بينم اول وثانى فال نيك س فال 
ذدن ل مييثتك 
شانا كرات 4ه ذيل ديا قنخ لبماك نام راجه شهر اندر ربااندر بين سبلت 
دودر ١‏ 5ه الم مسطة خد م دار د كأركر كه أخر ير 
طبقه بثمار ى آند 
شكر لك ١‏ سماجويزع خداى فنا كائده ولقب شبوا 
شيعه ,5 ام شيش طوومطة أددر- ارّدما 
شامرا 57م مقع نام سر ودهاى عخصوصى أت أذ 


سام ويد 





فى لين 


كام 1 نَ 


له 


5, 


3 


١ 


١ 


51 


تنك در 


سأنكريت 


متاو ما مم عقاو ووو مسووه امعد موقل مرووموه مسجو اك بف اجوط هعم وحمو مدر وه موي 0 


كر أس ” 


كشترريان 


30 


كرود 


كيكى دته 


سن ين يي ب 0 


تلفظط در حروف لانن 
بابر يا سأ اسكرربت 


تست 
0 


[ملاط خض 


قافن 


انق أن ]1 


مفوس مدر 

6ل ال 11 

لا للم , التلتيكل 
1 

1 1 

انا كنا 

الت سسا 

ل 

عكر 1001 ,الاقف 
قل 1 ,نز سق 1 


كنا 


مدلل 


جل 


معى رك 2 6 
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بار 0 8 5 از دلاوران 





جنك مبابهارات بود 

يك از دلاوران جك ممبابهارات 

كي از دلاوران جك مبابهارات 
و استاد كر روأآن 

نام شمر و تمل أست مقدس در 
شال هند كله 53 3 ا 
كنيد 

سراعيان و دومين طبقه از عطرقات 
جباركانه هند 

روش كوكارى 

عمل خالص ه بى غرض 

زن ياشو د مادر أرجرن 

بي ازعارئايت مور اشداى 
دواأت و ٍِ وت 

ب أز عارفاث بورك 1 مو عل 
لسقه سالكيه يرد 

نام كاد مشمهورى بوده 

برئده' أيست شيه يكركس اين 
مرغ افساته أى كردوله 
ريشنو مرياشد 


دغرى 53 يل سمت كريشنا أشته 
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كام كرفان ‏ آرزد كردن 
كامكارى - كار 

كار ى غيل بكله كرم مارك 
كاد اليد 

نام يق أل فت كوه مقدسن 


بكرت كيسةا 





تلظ د لل اتلففل در حروف لاني 1 
د 5 ب ١‏ در ر حرق بد / 5 
06 ىك م 
ترجه ع لد سانسكر يت برار نا سائدكريت سيافه 
عه ع4 ١4‏ ْ در زبان اردى ععنى خثم است 
(ف) 
ور 0-5 | مستى 
حضرت قاطية ع 57 ٠.‏ حطرتفاطمه هرا رض وفاترره 
دخشر «عذرت يمير أسلام 
(ق) 
قتوج يبه م . إتسصن 1‏ محل أست در جنوب شرقى دمللى 
قران ججيد ١ه‏ الما كتاب آساق :وى مقدس أسلاميان 
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كر يشنا مسطستم1. ييثمير مندو يان ب مركد كامل ب 
ب ازادنارانت بزرك اس مظبر اتم برهما و دشتو و شيوا س خداى زرك - كريشسنا بسر 
واسردوا شاء متهرا بود رنزديك دمل) حم وى كس تت و تاج موردق اورا غصب كرد و 
مادر أد را در بند انداخت و فرمان دادكه أكر از أو بسرى توإد يافت ار را بكقند . كريشنا : 
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بايتخنت را بدماركا اتقال داد. در جنك مبابهارات بظاهر كام رزارب أرجون يود ف تفلسفه 


معر فت يبزدان را بأو لعايم واد 5 


كلكنه ى ١١‏ سملن كلكته يا يكال خر مشرق 
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كرم مارك 3 6 ١‏ "ا 0000 اراه عمل 
كرم سشسار كد م. 0 ال7م بالاماة ‏ ذورة مكافات يا تاسخ 
كلتى اوثار كم م محم ,نناموعد موعرد هنددان كم يايد ظاهر 
1 شرد 1 


كروك كبيت بد 4 | كروكشتر : تشع طو ا نمدع 1‏ لام شبر و ميدان بدك مرابهارات 
در شال دمل 

0 رو داه 11 السر صكتررك قباس 3 ر 
مادرزاد بود - يدر كوران 


كاشراج ٠١ ٠‏ كثى راج تسمعطعم1 راجسه كاثى س نام بق اذ 
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زرك مبايهارات 
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ليدرهاى يجاب 

مات و ستكارى 

مولانا جلال الدين مد باختى 
معروف بروى وفات 1/7 م 

سين بن ماصيور حلاج در قر 
ابوالقاسم الجتيد بن جمد بن 
الجنيد اليخدادى ميزبة» و يس 
از وفات جنيد بسال و.م 
بردار شد هرأ 3 دم ار 
انا الحق زد 

بهاوأن و جاكجو 

سفيد هبره ف شبيور مدرو 

لس مم71 موكل خورشيد 
بدرا كشوا كوس نستين فرد 
موجود درفر أوع اولين 
انون ساز عند - يق از 
عارفان برك 1 

ستاره 
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تلنظط در تلفظ در حروف لانين 
سالسكريت برابر يا سانسكريت 





ممد كامكار بارمى 


كيان مارك 
كوم بودا 


كا نديو 
كيان يوك ' 
يات 
كتدهرب 
كنك 


كايترى 
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كن ترى وبهاكك 
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وك ) 
دان 


و11 رسام 


, تستكاتاوة 


000177 

سوكيان ييوكت عوهة شد 
1 اباكنء 
نجي ل بنك 
كك 


م00 


لفكان أنق 


و0 


لكك اف 
تبر ,رموطط71 ٠‏ 


نم1 و01 
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امحروعا 


رئيس سالق غابه نرهتكى ايران 
در كب لصحبح كنده و تفسير 
كنئده و آرايش دهده مأن 
ترجه بكرت كيتا و مقدمات و 
حواثى مانو يسدده ذيل 
صئحات و فبرست ثامرباى 


عل دبركى أن لنات 


نخمه - آواز 

رآه عفل و عرفان 

خردمند و حكم ف غير معر وف 
يخثى از هنديان كم نلسفه 
تازه اى بزياد كرد بكلمه 
بودا تاه كثيد 

ثام كان معر وى بود 

رآه داش و عرفان 

داش و بصيرت 

خوائئده أسمانى و بهشتى 

رود مقد س و مير واف 

بك قلمه شعر از كتايباى وبدا 
ونام وزتى ازاوزان شعر 

دالسقى 

معنى جبار لذت به ترتهب عبارته 
أت از صفت ‏ ا سه كآنه 
مد شمف ا رآه ( نلسغه 
فى تتاقى از صقات سدئانه 

عم بصيرت و أدراك 


صقت . 
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دبهوق يوك 

ديكر لق 

وريشش 


وسو دوا 
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باه 
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و ا ا ل م ا ادر 
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1١‏ ويدانت فسوةه7 بكله بيدانت تكاه كنيد 

1 وحططقم7 ' ناأئب رئيس باسنا ئهنامي هند 

م افياس قود يكلله واس ثكاء كنيد 

0 جود قمطعز9 ترس و اا اميدي س اقردكى 

١ 0‏ عمتجت بكلله برات نكاء كنيد 

5 فدا وده قدعترين كتاب مقدس هندوان 
كه عبارت اسك از : (رك 
س سام س جر اترون ) 
بكله بيدم ثكاه كيد 

5" م11 ادراك و دريافت 

1 هعه” ,لفتطط71 2 سئاي عظيت و جلال ايزدى- . 

. 1 د لا كله بكرن نكاه كنيد 

ذيل قتسطة 1 نام خاندان كريها 

ذيل سدمة نود لام يدر حكرشنا وائب خود 


وشواروب درثن 


وبها َك 
ديات 
ولكنس 
(اره) وارن هسشكر 


تابو ر 
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م طم 


0 ناطوالا 
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0 دسوردب درسن ططق 0ل 
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' مصنطكذ؟؟ 


١‏ . مم ,لدمة 
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و مهم 1م11 


كر يشناواسودوابرادركءقبود 
مشاهنده عام كدير[ هكا رك 
كريشنا كينا را برأى أرجرث 
شرح مبداد عم كيد وا باد 
شان داد 
مدخص و يخش و مجزا كردن 
نام يادي كه در عن أدى أست 
مستين مترجم كينا بزبان اتكليسى 
كلام 51م1 


نام شر أست دركار رود كنك 


جتوب ثرقى دهلى بوده 


جك 





م ركش سخياس بوك 


حفذرت مردىعم 


مطليع 


و لكشو 5 
تيشكام كرم 


أكده 
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١ 54 
3 

5 > ذيل 
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ى م 


0507 
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١1١ وه‎ 
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كوت كيستا 
تلظ در حروف لاتين 
برابر يا سانسكريت 


1 1 1 31 ة 77 اا ااا 0ك 


ادة در 


سا أسكر ابت 


ا“ 1ل 
* اانتلكة: 
عير ١‏ 1 انا 
مبايروش هنات جا مطقاة 
منيشور تسا 


منقة 3 ,لم111 
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)3 
عالنا مك1 لكوم 
1 3-585 1 ,لله نامك 
ااام 
ا 0 


قاة 1 


نكا 

دأنا اق عارف ندا كد در لكر و 
ذكر مشخول اشد 

معز الدر له امد ديلى 3 57 
خلفاى عيامى تسلط يأفت و 
در قسيت مبعى از يران 
شافي كرد وفات دوم همه 

نام شبر و سر زمين كرشسنا در 
دنوب دمل يكليه 17 سنا 
كاه كنيد 

لوادت و 2 
الارواح 

دانايان و عارفان افضل و اكل 
ازمى ها 

رستكارى و جات يوسيله بارسالى 

حهارت امام شل مب ىم صاحب 
الرمان موعرده شيعان 


ممليع بن مقتدر يألله شليقه عبان , 
مم 


جاطغانه لكيئو 

دهت فى غرض س كاريكه 
د.انتب آرؤو و آميد سود 
تياشد 

يىّ ان دلاوران جنك مرأإهارات 
د إسر باندو 

نام يي از ترششكان 5 در عاريى 
مور بود 

نام كوه 

بيروان ضرت عيمىء أز شور 


اصرة 
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مسابقه هاى 
فزي اله 
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لغبيرات 
منطوز 
يوك 


١ ويدما‎ 


ا ويك 


١‏ جنك 
4" ر '*: 


زباماى هوم هسك 

بأد آأور و 

01287 كل 

مسابقه ها أى 

والعقيده هندوان خداى بورك ١‏ 
بروش أنم 

لعبيرات 


٠‏ منظور 


١ يول‎ 

٠ ويدها‎ 

0 78ناعاصو8 

يعى رأه زهد و عرفان و اشياز 
ميان جان و ثن 

م ويل 

بثك" 
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اع وطوطول: جنك 


ع 
14 


4 
زم ٠‏ مف توي للب ار ٠‏ سودض 
هوم ٠‏ با تلفظ نارسيان ينم اول روزن 

: َّ كياه مقندس كه در 
أشرينات مذهى يكار ميررد 
بكلله سوم نكا كنيد 
هوشيدرو هوشيدر مأه 3 ١‏ نام در موعود زردشتيان . 
هوا | 1 1 «مطنظ أثير 
ماف اصفياق اله ذيل سيد احد هائف أصفباق وفات 
0 ' ا 0 در سله ومؤاره 
#اتجل .00 اله * لوطمسمسع ‏ كره معروف هماليه داقع در 
' قد 
دزير ك5 م شير 
ضكرت . اع نام كود 
ضورب . 1١‏ يل نام كوه 
1 ع (ى) 
يدك ع يل «ودل .. عل سلوك را راه خدا شتامى ت 
ش يى از شش فلسنه هلد 
بللهدار ايه ١١‏ #الطنطوتطهمة بكلله بدهشتر نكا كليد / 
يبأدم ٠ ١‏ 4# ْ ممق 2 نام عائدان كريشنا - بكلله جادر 
بكسيه نفد يل رو اجشن و مراءم مذهى 
00 1 | 1 مسو بكله جر نكاء كيد 
وديا كح م بيرؤان حطرت مومى 
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. منسوب لصفت سمت ( جق - نورل خرد ) 


لشريح لف «شيعه» غير ضرورى أمسبك 


سنن أمام ‏ نا وجماعت بايد حذف شود 
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